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آارهاي مهمي آه چند .  تمام هفته در اداره فكرم نگران آارهايي بود آه بايد روز جمعه گوشه آنار خانه انجام ميدادم

ناودان آه از ديوار آنده شده بود بايد درست ميشد و گرنه آب باران ميرفت زير پيه خانه و آم .  هفته عقب انداخته بودم
علفهاي هرز هم آه باغچه را گرفته بود و يك  سمپاشي لازم داشت،  تازه  بعد  از  اين ها بايد .   دستمان ميدادآم آار

.  مي افتادم به جان صندلي هاي اتاق ناهارخوري و همه را رنگ مي آردم آه بدجوري از ريخت و قيافه افتاده بودند
وزي بود آه بايد همه اين پروژه هاي مهم را انجام ميدادم ولي ديروز ر.  رنگ و سمباده و برس مخصوص هم خريده بودم

فقط يك نيمساعتي با خودم آلنجار .  از صبح تا ظهر اين دست آن  دست آردم و دست ودلم به هيچ آاري نرفت
مانها صندلي هاي رنگ ورو رفته جلوي مه.  بايد تعيين ميكردم آداميك اولويت دارد.  ميرفتم آه آدام را اول شروع آنم

مسئله آبرو يك طرف ولي حساب خرجهاي بزرگي آه يك ناودان شكسته . و فك و فاميل اصلا خوبيت نداشت
بالاخره ساعتها گذشت و آاري انجام .  بخصوص آه فصل بارندگي نزديك بود.  ميتوانست روي دستمان بگذاره يك طرف

دن جدول شدم ولي هر دفعه سر نام معشوقه يكي دو بار هم براي فرار از اين سردرگمي مشغول حل آر.  ندادم
!  پس از اينهمه سال جدول حل آردن يك چنين چيزي را فراموش آرده بودم.  ناپلئون آه يادم رفته بود آنار گذاشتمش

تمام صبح تلف  شد و من تنها آاري آه آرده بودم دود آردن .  واقعا آه مشكلات زندگي مجال فكر آردن به آدم نميدهد
آلي آار روسرم ريخته بود و حال و حوصله انجام هيچكدام را .  ود و نگاه آردن به ساعت ديواري و حل جدولسيگار ب
هرچه بود .  يك تپش نامنظم قلب.   يك دلشوره خفيف.  دلواپسي مزمن و رنگ باخته اي وجودم را گرفته بود.  نداشتم

ره آفش و آلاه آردم و از خانه زدم بيرون و پياده راه افتادم عصر شده بود آه  بالاخ.  از آار و زندگي مرا واداشته بود
دو .  بطرف پارك آوچكي آه چند خيابان آنطرف تر بود و اين تنها آاري بود آه بدون ترديد و دودلي انجام داده بودم
ه گردن چهارراه آنطرف تر تازه متوجه شدم شال گردن پيچازي مورد علاقه ام را آه هميشه فقط روزهاي تعطيل ب

اگر روز ديگري بود حتما بخاطرش برميگشتم بخصوص آه دآتر اآيدا سفارش آرده بود .  ميگذاشتم فراموش آرده ام
 .                         گردن و سينه ام را در معرض هواي سرد قرار ندهم

.   پارك جاي سوزن انداختن نبودخيابانهاي اصلي. غ تر از هميشه ميرسيد بنطرم شلو.  دقايقي بعد وارد پارك شده بودم
مردم را انگار بزور برده بودند پارك، همه با قيافه هاي عبوس نشسته بودند و آخرين ساعتهاي روز تعطيلشان را به 

يك عده انگار مسابقه تخمه شكستن با هم داشتند و تقريبا همه .  چند نفر ورق بازي ميكردند.  بطالت ميگذراندند
دو پسر .  آنها هم آه روي پا بودند بطور منظم و حساب شده اي در حال انجام آاري بودند.  ودبساط چايشان براه ب

.  اولي ضربه اي محكم و بيصدا به توپ ميزد.  جوان آه با فاصله زيادي از هم قرار داشتند مشغول بازي بدمينتون بودند
يكرد و طرف مقابل با نگراني و دهان نيمه باز مسير چهره اش از هم باز ميشد و با اشتياق پرواز توپ پردار را دنبال م

دومي چهره اش .  توپ را دنبال ميكرد و با هر زحمتي شده توپ را بر ميگرداند و اين دفعه حالات دو بازيكن عوض ميشد
ل مرغي زبان بسته توپ پردار هم مث.  باز ميشد و نگراني اولي را فرا ميگرفت و اين تغيير حالات بي وقفه تكرار ميشد
آمي آن طرف تر بچه ها گرگم بهوا .  سرگردان و بلاتكليف ولي بي گله و شكايت در فاصله بين دو جوان در نوسان بود

يكي بدنبال بقيه ميدويد و همه با جيغ و داد فرار ميكردند و هر آس سعي ميكرد خود را از چنگال گرگ .   بازي ميكردند
آلاغهايي آه در انتهاي .  اه باد دور ميشد و جاي آنرا قارقار آلاغها پر ميكردجلوتر سروصداي بچه ها به همر. برهاند

يكي با متانت قار ميكرد و چند تا هم مودبانه با قارقار تك تك جواب .  پارك بر روي پرچين نشسته و با هم جدل ميكردند
غ با هم قارقار ميكردند و ناگهان همه با هم بعلامت      ْْْ     ْْ ْ    چند لحظه همه آرام ميشدند، پس از آمي تفكر دو آلا.  ميدادند

 .                                                تائيد قاروقارشان بلند ميشد
قدم تندتر برداشتم تا قبل از ديگران بر رويش .  بالاخره در گوشه اي از پارك آه خيلي خلوت تر بود نيمكتي خالي يافتم

 نميرسيد تك و توك مردمي آه گذارشان از آنطرف افتاده بود علاقه اي به نشستن در آنجا داشته بنشينم ولي بنظر
خورشيد آه تا ساعتي ديگر غروب ميكرد درست .  جاي مناسبي بود.  احساس خرسندي قلبم را مالش داد.  باشند

دستانم  را بروي سينه .  درامان باشمپره آلاهم را پايين آشيدم تا از نگاهش .  روبروي من نشسته و بمن زل زده بود
نميدانم چه مدت گذشت آه ناگهان حضور .  چليپا آرده و پاهايم را رويهم انداخته و در سكوت بفكر فرو رفته بودم

با .  جابجا شدم و به آرامي و مودبانه آمي از او فاصله گرفتم.  آسي را آه شانه بشانه ام نشسته بود حس آردم
آماآان بي .  را صاف آردم و آلاهم را از روي چشمانم بالاتر برده و نيم نگاهي به غريبه انداختمسرفه خفيفي سينه 
آرامش و رضايت جايگزين دلشوره نامانوس .  همان نگاه اول احساس عجيبي در وجودم ريخت.  حرآت نشسته بود
ود آه آرام و بي تفاوت در آنارم نشسته عليرضا ب.  عينكم را جابجا آردم ودر چهره اش دقيق شدم.  تمام روز شده بود

عليرضا آجا و اينجا آجا؟  پس از اينهمه سال؟  اگر عينك جديدي را آه دآتر همين چند روز پيش بمن داده بود بر . بود
همان دماغ قلمي و بلند، گونه .  خود خودش بود.  چشم نداشتم امكان نداشت با چنين اطميناني بجا مي آوردمش

انگار نه انگار بيش از چهل سال از آخرين .  هنوز همانطور لاغر مانده بود.   و چشماني ريز و فرو رفتههاي استخواني
بي تفاوت و بدون آوچكترين توجهي به من .  ديدارمان گذشته بود ولي نه چيزي ميگفت و نه اظهار آشنايي ميكرد

خيره شدن .  اري آه هميشه با هم ميكرديمهمان آ.  سرجايش بدون حرآت نشسته بود و به خورشيد خيره شده بود
ياد .  شرط مي بستيم سر اينكه چه آسي ميتواند بدون پلك زدن به خورشيد بيشتر خيره بماند.  به خورشيد

بگومگوهايمان افتادم، قهر و آشتي هايي آه هر روز تكرار ميشد ولي بيشتر از اينكه دعوا و آتك آاري آنيم با هم بازي 
بزرگتر هم آه شده بوديم آتاب رد و بدل ميكرديم و بحث .   درس ميخوانديم و پيش هم درد دل ميكرديمميكرديم، با هم
برخلاف او آه اصلا تغييري نكرده بود من شكل و شمايل گذشته را .  شايد مرا بجا نياورده بود.  و جدل ميكرديم

.                             عينكي هم شده بودم.  خته بود آيلو وزن اضافه آرده بودم و موهاي جلوي سرم ري20حداقل .  نداشتم
 ." را بخاطر نياوردمهر آاري  آردم اسم فاميلش... شما عليرضا:"اين بود آه پيش قدم شدم و پرسيدم
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بطرف من چرخيد و بدون گفتن آلامي سرش را به علامت "  شما عليرضا نيستيد؟...شما:"با لكنت دوباره پرسيدم
شايد .  نه از سئوالم  تعجب آرد و نه آنجكاو شد آه از آجا ميشناختمش و نه متقابلا سئوالي آرد.    تائيد تكان داد

 از از قارقار آلاغها، به جايي خارج  ت نگاهش را چرخاند و به دور دست، خيلي آنطرف تربي تفاو.  هم مرا بجا آورده بود
با بي تابي و با .   حصار پارك، فراتر از مرزهاي شهر، دورتر ا ز آوههاي سربه فلك آشيده و به ماوراي افق نگريست

 "مگر مرا نميشناسي؟:" لحني پر  از سرزنش پرسيدم
همان نگاه مهرباني را آه هرگز از ياد نبرده بودم ولي گذشت .   اينبار نگاهش را آشناتر يافتم. نگاهي ديگر بمن انداخت

 .نيرويي پنهاني  او را از من دور نگاه ميداشت.  پرده اي مات ميان ما حايل شده بود.  سالها آنرا آمرنگ آرده  بود
باور آن عليرضا، امروز بدون هيج .  د رخ دهداين عجيب ترين و غير منتظره ترين اتقاقي است آه ممكن بو:" گفتم

هنوز باور نميكنم .  بدلم برات شده بود آه بايد به انتظار حادثه اي خوشايند و يا عزيزي بنشينم.  دليلي به پارك آمدم
 باور آن دوست.  چقدر با هم خاطره هاي خوب داريم.  پس از اينهمه سال دست تقدير ما را اينطور بهم رسانده باشد

يادت مياد تخمه آدو شريكي ميخريديم و تو يكي يكي ميشمردي و .  من هيچ چيز جاي خاطرات خوب را نميگيره
مساوي تقسيم ميكردي؟  يادت مياد با هم شش ريال جمع ميكرديم و يك نصفه ساندويچ آالباس ميخريديم؟  

اغذيه خروس طلايي . دويج پياده راه ميرفتيمچقدر بخاطر همان سان.  هيچوقت نتوانستم آن مزه را زيرزبانم تكرار آنم
سر نبش خيابان پهلوي را اصلا يادت هست؟  يادت مياد پول جمع ميكرديم و شريكي يك بليط سينما ميخريديم و دو 

 ."ديگه فيلمها را مثل قديمها جالب درست نميكنند.  سانس پشت سر هم تو يك صندلي يك فيلم را تماشا ميكرديم
همه  وقتي سنشان  بالا ميره  !  خيلي تغيير آردي:"ر هيچ چيزي  را بخاطر نمي آورد به سردي گفتعليرضا آه انگا

 "اينطور عوض  ميشوند؟
زندگي است  ديگر، وقتي  شور و نشاط  جواني از آله ات بپرد هزار عارضه جانبي مي افتد به جانت و تا آخر :" گفتم

 ."   و ميشويعمر گريبانت را ميگيرد و از اين رو به آن ر
 "از دوستان قديمي چه خبر؟: "پرسيد

فرزان را .  اميدوار بودم تو خبري داشته باشي.  خدا ميداند چه بلايي سرشان آمده:"سرم را پايين انداختم و گفتم
و از اولش هم بچه زبر .  بعدها شنيدم آه دآتر شده و مثل خر پول در مياره.  يادت هست؟  او را ميدانم آه رفت خارج

يادته يك روز گفت اگر روابط جنسي آزاد بين زن و .  صادق را چطور؟  همان آه روانشناس صداش ميكرديم.  زرنگي بود
بالاخره فوق ليسانس روانشناسي گرفت و چند سال هم .  مرد برقرار بشه تفاوتهاي طبقاتي هم از بين خواهد رفت

بالاخره رفت دنبال همان آاري آه .   فهميد پول تو اين آار نيستتوي تيمارستانها با ديوانه ها سروآله زد تا بالاخره
آار و بارش سكه است و پولش از پارو .  باباش مرد و فرش فروشي سرنبش بازار شد مال او.  هميشه ازش متنفر بود

 اينهمه سال . از خودت بگو.  لابد آنها هم سرشان توي لاك خودشان است.  بالا ميره و از بقيه هم اصلا خبري ندارم
 "آجا بودي؟  چرا از ما خبري نگرفتي؟  بي معرفت اينهم شد رسم دوستي؟

آلاغهاي سياهي آه قارقار آنان از بالاي سرمان گذشته بودند فكر و ذهنش را .  جواب نداد،  حواسش جاي ديگري بود
مثل موجودي يخزده .  س ميكردمحضورش را لحظه به لحظه آمتر ح.  مثل يك قالب صابون قاپ زده و از ما دور ميشدند

دلم .  ميخواستم دستم را بر روي شانه اش بگذارم و برايش درد دل آنم.  زير آفتاب تابستاني داشت آب ميشد
ميخواست مثل گذشته ها آنقدر سربسرش بگذارم تا حسابي از آوره در برود و بطرفم هجوم بياورد و من پا بگذارم به 

دلم ميخواست دوتايي خسته از .   تكرار آنيم، لحظه  به لحظه اش را، خوب و بدش راايكاش ميشد گذشته را.  فرار
دلم ميخواست يك بار .  بازي فوتبال در تابستان عرق ريزان بطرف شير آب بدويم و تا ميتوانيم شكممان را ازآب پرآنيم

.  ده بود با هم شريكي ميخورديمديگه هم آه شده دو ريال لبو ميخريديم و تو سرمايي آه تا استخوانمان نفوذ آر
ولي . خيلي حرفها داشتم.  ميخواستم ازش بپرسم چطوري درس ميخواند آه هميشه نمره هايش از من بهتر ميشد

نميدونستم  چطوري  بحرف  .  هر چه بيشتر از گذشته ها حرف ميزدم بيشتر از خودم دورش ميكردم.  عليرضا پا نميداد
از بي اعتنايي اش خجالت زده .    بسرش  آمده  بود  آه  از  اين  رو  به آنرو شده بودانگار  يك  بلايي.   بكشمش

 .    به خورشيد خيره شده بود.  به بالا نگاه ميكرد.  راه را براي برگشتن به گذشته  آاملا بسته بود.  شدم
بسرعت از .  مراه نگاهش رفتمرد نگاهش را گرفتم و بي اختيار به.  داشت از من دور ميشد.   آردمشدوباره نگاه

هوا .  از آوههاي پر برف بالاتر رفتم.  از ميان دوده هايي آه تمام شهر را پوشانده بود رد شدم.  حصار پارك فراتر رفتم
در آسمان بي انتها پرواز آردم و به نقطه اي .  مثل پرنده ها پر آشيدم طرف خورشيد.  پاك شده بود، بينهايت تميز

نفس عميقي آشيدم و دوده هايي را آه سالها در خود انباشته .  مثل گذشته ها.  مثل عليرضا.   شدمنوراني نزديك
بالا و بالاتر رفتم .  سينه ام را سپر آرده بودم و جلوي تمام طوفانهاي دنيا را سد آرده بودم.  بيرون ريختم بودم با فشار

خورشيد تكه تكه شد و ذراتش تمام آهكشان .   بر من باريدندبلورهاي شفاف و رنگارنگ نور.  تا به خانه آفتاب رسيدم
سيلاني از شراره هاي .  را فرا گرفت و من در مرآز آائنات ايستاده بودم و با عطش قطرات نور را در وجودم مي ريختم

 را در تا تمام جهان.  دستانم را گشودم.  آتش در رگهايم به گردش در آمد و از نوك انگشتهاي دستم خارج ميشد
 .آغوش خود بفشارم

  بفكر آلكسيون سكه هايم .بفكر سالها خدمت در اداره، بفكر حقوق بازنشستگي  .  هامبفكر بچه  .فكر زنم افتادمبه 
صندلي هاي اتاق ناهار خوري پاهايشان را .   به بار مي آوردآه از ديوار و خسارتي آنده شده به فكر ناوداني .  افتادم

 .ر بودند تا رنگشان آنمدراز آرده و منتظ
دستانم را بر سينه گذاشتم تا از خرد شدن .  پيكرم ياراي تحمل امواج سهمناك نور را نداشت.  چشمانم ميسوخت

چشمانم را بشدت بستم .  خودم را مچاله آردم تا از گزند شراره هاي آتش درامان باشم.  استخوانهايم جلوگيري آنم
 .و با دست ماليدم
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از سرما .   به آرامي از حفره چشمانم بدرون خزيدند و ذرات شكسته بلور را تك تك از وجودم بيرون ريختندتاريكي و خلا
چشمانم به تاريكي عادت  لحظاتي بعد مردمك.  دگمه هاي آتم را انداختم و با احتياط چشمانم را گشودم.  لرزيدم
 .آرد

.                                       ودم بتنها روي نيمكت پارك نشستهخورشيد حالا پشت حصار پارك غروب  آرده بود و من تنهاي 



 داستان نا تمام
 1991مه 

 
همانطور آه دانشمندان به آمك فيزيـك، شـيمى و رياضـيات جهـان را از                . هنرمند از انسانها و جامعه الهام مي گيرد       "... 

 ..." براي تبيين پديده ها مدد ميگيرند ديدگاه علمى توضيح مي دهند، هنرمندان از نقاشي، موسيقي، شعر و رقص
 را تمام نكرده بود آه در يك لحظه گويا اثاثيه اتاقي را جا بجا                استاد هنوز جمله اش   .  رسيد  شصداي زنگ بلند بالايى بگو    

  صداي بسته شدن ناگهانى ده هـا آتـاب احسـاس          . ميزها و نيمكت ها غژ و غژ صدا آردند و عقب جلو شدند            . مى آنند 
 را تـرك آردنـد و اسـتاد     ه با عجلـه آـلاس  چند دقيقه طول نكشيد آه دانشجويان هم. سيلى خوردن را به فرزانه مى داد     

حدود يك ساعت وقت    .  نگاهى انداخت   فرزانه به ساعتش  . مشغول پاك آردن تخته سياه شد و ذرات گچ فضا را انباشت           
   بيرون بـرود آـه متوجـه شـد پـاى راسـتش         بى حوصله برخاست آه از آلاس     .  ادبيات قرن ششم    داشت تا شروع آلاس   

 عمـل آنـد و حسـابى      خيـال نداشـت تحـت آنتـرلش     چند قدمي برداشت ولى انگار پاي راستشلنگ لنگان  . خواب رفته 
 لگـد ميزنـد تكـان داد تـا           با عصبانيت به ديوار تكيه داد و آمي اَنرا در هوا انگـار آـه بـه بخـت بـدش                    .  سوزن سوزن ميشد  

 و يك پپسى خريد، رفت زيـر سـايه           اسيك ساندويج آالب  . بهتر آه شد نرمك نرمك رفت طرف تريا       .  به جريان بيفتد    خونش
   را بست آـه لـذتش   تمام آه آرد بى اختيار آَروغ بلندي زد، با رضايت چشمانش. درختى رو چمن  و مشغول خوردن شد      

 را ديد آه لبخند زنان نگاهشان را          را باز آرد، دو تا از پسرهاي همكلاسيش          آَنكه چشمانش   را طولانى تر آند و به محض      
 عميقي آشيد و به آَسمان نگـاه آـرد و زمزمـه              نفس. از خجالت داشت جا در جا آَب مى شد        . رداند و دور شدند   از او برگ  

 را    خنديـد ولـى فـورا خـودش         و بـى اختيـار بـه حـرف خـودش          !" فرزانه آَرام،  دانشجوي سال دوم رشته بى ادبيـات         : "آرد
اگـر يكـي دو تـا ديگـر از پسـرهاي دانشـكده  در حاليكـه بـا         . به اندازه آافى براي يـك روز آَبروريـزي آـرده بـود           . آنترل آرد 
 .  حتما ترك تحصيل مي آرد  حرف مي زد مي ديدنش خودش

 نگـاهي سرسـري بـه         آه تمام شد و از دانشگاه خارج شد، طبق معمـول هـر روزه سـر راهـش                    بعد از ظهر آلاسهايش   
 پيچيد تو خيابانى آه خيلـى خلـوتتر از خيابـان جلـوي              ويترين آتاب فروشي ها انداخت و دو چهار راه جلوتر دست راست           

هر روز به اينجاي راه آـه مـي رسـيد        . مسافت طولانى را بايد در اين خيابان طي مي آرد تا به خانه برسد             . دانشگاه بود 
ه  هم باورنمي آرد اين مسـافت را چگونـه طـي آـرد               آَنقدر بى اختيار متوجه چيز ديگري  ميشد آه خودش            و ذهنش   فكر

 .آَنروز هم استثنا نبود.  است
 هنرمند بشكل خاصي به دنيا مي نگرد و دريافتهاي حسي متفاوتي "

 او در مقابل اين تاثيرات رنگ آَميزي مي شود، تراشيده مي شود، نواخته مي شود و يـا بـه شـكل آلمـات                         واآنش.  دارد
 مـي     را زيـر  ميكروسـكوپ ذهـن حساسـش          هنرمنـد  آـوچكترين نكتـه هـا        .  عرضه مي شـود     برروي آاغذ به مخاطبانش   

 ..."بيند
.  بود آه ناگهان جيغ ترمـز ماشـينى ماننـد شـيهه اسـب او را سـر جـا ميخكـوب آـرد                         فرزانه غرق در حرف هاي استادش     

ديـدن چنـين صـحنه هولنـاآي        . جوانى وسط خيابان در هوا معلق زد و مانند لاشه گوشتى در قصابخانه روي زمين افتـاد                
.  العملـي نداشـت    بر روي جسد مـرد خشـكيده بـود و قـدرت هـيچ عكـس            نگاهش. مات و مبهوت آرده بود    دختر جوان را    

گويـا سـالها بـود    .  ولى براي هر آاري دير شده بود.  راننده ماشين با رنگي چون گچ ديوار پايين پريد و به طرف مرد رفت            
 هراسناك به دختر نگريست و هيچكـدام نمـي دانسـتند            راننده. فرزانه بى اختيار به طرف آَنها گام برداشت       . آه مرده بود  

مرد روي اسفالت خيابان آَنچنان آَرميده بود آه انگـار          . چند نفر ديگر هم به سرعت به محل حادثه رسيدند         . چكار بايد آرد  
 آهنـه    چنـد اسـكناس   .  را گشـت    يكى از عابران براى شناسايى جسد جيبهايش      . از رنجي هزارساله رهايى يافته است     

فرزانه به پياده رو بازگشـت و همانجـا بهـت    .   همين و بس.  تومانى، آمي پول خرد و يك دستمال چروآيده يافت شد    20
 اَمد و جسد را برد و آم آم جمعيـت پراآنـده شـد و خيابـان بـه همـان خيابـان                         آَمبولانس. خيابان شلوغ شد  . زده ايستاد 

هـيچ  . حتى لكه خونى هم  بـر روي اسـفالت ديـده نمـي شـد     . تاده بودانگار نه انگار اتفاقي اف . خلوت هرروزه تبديل شد   
 به جاي خالى جسد بود آه ناگهان جلـد سـياه دفترچـه اي آنـار جـوي                    فرزانه نگاهش .  اثري از حادثه برجاي نمانده بود     

 را به سـختى      نفسش. هول آرده بود  . با عجله دويد و اَنرا از زمين برداشت       .  را به خود جلب آرد      آَنطرف خيابان توجه اش   
بـا عجلـه بـه      . نمـي دانسـت چكـار آنـد       . دفترچه را ورق زد ولى بدون آَنكه بتواند چيزي بخواند آَنرا بسـت            . بيرون مي داد  

مطمئن نبود آه دفتر چـه متعلـق بـه جـوان آشـته شـده در تصـادف اسـت يـا نـه ولـى ايـن تنهـا                               . سوي خانه روانه شد   
هنـوز بـه خانـه      .  را روشـن آنـد      د، نشـانه و اثـري مـي يافـت تـا لااقـل هـويتش               شايد اگر مال او بـو     . حدسى بود آه ميزد   

نرسيده، بى اختيار بار ديگر دفترچه را باز آرد ولى آَنقدر هول آرده بود آه قدرت خواندن آه هيچ، قـدرت فكـر آـردن هـم           
 نـانوايى و بقـال محلـه آـه رد     از آنـار .   افـزود   را بسختى فرو داد و بر سرعت قدمهايش آَب دهانش. از او سلب شده بود 

.  رفـت  آليـد انـداخت و در را بـاز آـرد و يكراسـت بـه طـرف اتـاقش        .  برملا شـود    را پايين انداخت تا مبادا رازش       شد سرش 
 را بسـت، روى تخـت نشسـت  و            در اطـاقش  . را اصـلا نشـنيد    " دخترم امروز چرا دير آردي؟    : "  را آه گفت    صداى مادرش 

با عجلـه چنـد ورق زد   .  نشد چند خط اول صفحه اول را خواند ولى چيزي دستگيرش. ره باز آردسراسيمه دفترچه را دوبا  
از .  آنـد  در تمام دفترچه نه آَدرسي پيدا آرد نه شماره تلفنـى و نـه هـيچ سـرنخى آـه از عـذاب رهـايش          . و دوباره خواند  

با نفرت دفترچه را به آناري پرتاب آرد، با         .  قفل شده بودند     ماجرا دندانهايش   شدت عصبانيت و غم غصه و هول و هراس        
آمـى  .  را روي تخت انداخت و زار زار گريسـت           بريزد، خودش   نمي دانست چه خاآي برسرش    .  را گرفت   دو دست سرش  

بار ديگـر عاجزانـه دفترچـه را از زمـين           .  پاك آرد ولى هنوز هق هق مى آرد          را از اشك و آَب دماغ       آه آَرامتر شد، صورتش   
تنها چاره را در    . ظاهرا داستانى بود آه با خطي درهم و برهم نوشته شده بود           . د و نگاهي به نوشته ها انداخت      بلند آر 

در . آَن ديد آه آلمه به آلمه نوشته هاي دفترچه را بخواند تا شايد از اين زجر روحي آه گرفتـارش شـده بـود رهـا شـود                           
 .آرد را قفل آرد، روي تخت نشست و شروع به خواندن  اتاقش

 .داستان اينطور شروع مى شد
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 . از پله ها بالا رفت و به گوشه سالن آوچك نگاهى انداخت"... 
آتـاب را روى ميـز گذاشـت و شـروع           . روزنامه و آتابى در دسـت داشـت       . رفت و نشست  .  خالى بود   ميز مورد علاقه اش   

 را روي پـا      پـايش . تا مـوازي ميـز قـرار گرفـت         را آمى آـج آـرد و نسـب          چند دقيقه بعد صندلى اش    . آرد به خواندن روزنامه   
رايحه دل انگيـز قهـوه فرانسـوي و         . فضاي آافه دود آَلود و خفه به نظر مي رسيد         . انداخت  و دوباره مشغول خواندن شد      

 توتون پيپ آَنفورا فضا را آَنچنان سنگين آرده بود آه دود سيگارى آـه از دهـان و دمـاغ مـرد ميـز آنـاري خـارج          بوي خوش 
فـرخ خـان قهـوه ميـل        :" گارسون سر ميز آَمد و پرسيد     . شد مانند توده ابري معلق بالاي سر مشتريان  باقي مي ماند           مي

دقيقه اى بعد بخار قهوه پايين صفحه را مرطـوب  . يك قهوه سياه و تلخ لطفا: و مرد در جواب گفت"  داريد يا آافه گلاسه؟   
 درآَورد و بـا دنـدان    يـك بسـته نيمـه خـالى سـيگار وينسـتون را از جيـبش       . روزنامه را تاآرد و روى ميـز گذاشـت  . آرده بود 

 اسـتوانه    و سـپس  پك جانانه اي زد، اول آمي دود رقصان را از دهانش. ماهرانه يك نخ را بيرون آشيد و آَن را روشن آرد       
. برد و به طرف بالا خواباند      فرو     را مانند شانه در موهاي سرش       دستش.  به خارج فرستاد    اي از دود غليظي را از دماغش      

راستى ميدانيد آه يكـى     : "مردى آه پشت ميز آناري نشسته بود گفت       .   را خاراند    را جابجا آرد و نوك دماغش       عينكش
 آه در همين آافه با او آَشنا شده بود و از همين گـپ        فرخ در جواب دوستش   " از فيلمهاى خوب فلينى روى اآران است؟      

ارآستر فيلارمونيك لنـدن هـم مـاه ديگـر آنسـرت برگـزار       .  اميدوارم اينطور فعاليت ها بيشتر شود:ها هم زده بودند گفت    
 را خارانـد و سـبيلهاى بـراق          و بعـد نـوك دمـاغش      .  مـا مـردم داريـم هنـر دوسـت ميشـويم              يـواش   انگار يواش . خواهد آرد 
 .  آنار زد  را از روى لبش مشكى اش
سـر پـيچ خيابـان، بغـل آتابفروشـى          . امروز اتفاق جالبى برايم افتـاد     :  فرخ ادامه داد   . را بعلامت تاييد تكان داد      مرد سرش 

و مـرد در حاليكـه بـا    .  امروز از روزهاى ديگر زنـدگيم متفاوتـه  . يك حادثه بود. سرم خورد به ميله سايبان مغازه و خون آَمد    
مـن محـيط   : "و ادامـه داد ".  من، به يـك اتفـاق   ما به حادثه احتياج داريم دوست     : "تكان دادن سر او را تاييد مى آرد گفت        

 ."دنج اينجا را خيلى دوست دارم، مرا بياد آافه هاى فرنگ مى اندازد
:  بيست تومانى درآَورد و روى ميـز گذاشـت و گفـت         فرخ در حاليكه از جا بلند مى شد دست در جيب آرد و يك اسكناس              

  شما را  پس
 . پايين رفتو از پله ها. دوباره همين جا خواهم ديد

 
در اينجا نويسند چند صفحه را انگار عمدا سفيد گذاشته بود تا شايد بعـدا بنويسـد، ايـن چيـزى بـود آـه بـه فكـر فرزانـه                               

 .چند صفحه جلوتر بقيه داستان اينطور نوشته شده بود.  رسيد
 
ر سـعى مـى آـرد بـه     در حال رانندگى در خيابانهـاى شـلوغ شـه      . فرخ سوار ماشين شد و يكراست به طرف خانه رفت         "

 دوره گرد حيله گرانه استكان شيشه اى نشكن را با            استكان فروش . پياده روها مملو از جمعيت بود     .  هيچ چيز فكر نكند   
 هـاى ملـى پشـت        آفـش .  را فريـاد مـى آـرد        زيرآى و مهارت از بن به لبه گارى ميكوفت و با هيجـان مرغوبيـت آـالايش                

در آيوسك يخ فروشى دوغ هاى دسـت سـاخت را در شيشـه              . هوا معلق مانده بودند   ويترين مثل پاهاى بريده از مچ در        
.  از حدشـان تشـنه تـر سـازند      رديف چيده بودند تا مشتريان تشنه لب را با شورى بـيش        تا گوش   هاى پپسى آولا گوش   

 سـمفونى آَرام و دل  . را همچـون سـوهان بسـابد     فرخ شيشه ها را بالا آشيد تا مبادا آَواى دورويـان و دغلكـاران روحـش               
 .خود را در بست به امواج موسيقى سپرده بود.  مى شد تنها همدم او بود انگيزى آه پخش

باغبان آه از دور او را ديده بود در آَهنى بزرگ را باز آـرد و فـرخ وارد                   .  از مدتى نسبتا طولانى رانندگى به خانه رسيد         پس
پنجره بزرگ اطاق آه رو به باغ       .  رسيد   و از پله ها بالا رفت تا به اطاقش         پياده شد . شد و روبرو ساختمان خانه توقف آرد      

اتـاق  . فرخ آَباژور آوچك روى ميـز عسـلى را روشـن آـرد       . سرسبز باز ميشد را پرده اطلسى ضخيمى آاملا پوشانده بود         
د تـا اَنـرا در   ملافه هاى سفيد روى تخت، همچون آفن هـاى سـردخانه منتظـر جسـدى بودن ـ           . آوچك و خيلى مرتبى بود    

در گوشه اى از اتاق قفسه بندى محكمى از چوب ماهاگونى قرار داشت آه چند آتـاب در يـك طـرف همـه          . خود بپچانند 
فرخ با رخوت روى صندلى چرمـى روبـروى   . به هم لم داده بودند و در رف بالايى گرامافونى بود با چند صفحه سياه بزرگ         

. ت سنگين اتاق را همراه دود فرو داد و با غيظ اخته اى اَنرا در فضـا پراآنـد  سيگارى را روشن آرد و سكو     . پنجره نشست 
 رسـيد    از پشت در صداى پيرزنـى بگوشـش       .  را مالاند و اَرام و بى حرآت به فكر فرو رفت            از زير عينك با فشار چشمانش     

 . و آَرام ضربه ملايمى به در نواخت" پسرم برگشتى؟:" آه گفت
: فـرخ گفـت   ."  امروز سـرهنگ محتشـمى اينجـا بـود        :" پيرزن آَمد و روى تخت نشست و گفت       . ا تو مادر بي : فرخ جواب داد  

 اين مردآه جولق ديگه از جون ما چى ميخواد؟
مى گفت حاضره قيمت خوبى براى زمينهاى قلهك بهمـون          . هرچى باشه فاميله  !  اينطورى حرف نزن پسرم     راجع بهش " 
 ."بده
 ."رفها آًَفتابى شده واسه همينه آه اينط پس! آها "

 را قبـول     من آه فكر مـى آـنم پيشـنهادش        . مادر جون، ما آه اين همه زمين را نميتونيم ضبط و ربط آنيم            : " گفت  مادرش
خدا بيامرزه بديع را آه هميشه به من مى گفت اين زمينهايى آـه اينـور     . آنيم و آلى از درد سرهامون را هم آمتر آنيم         

چه وقتى بهتر از حالا؟ آمى پول تو دست و بالمون باشه بهتـر هـم                .  بدردمون خواهند خورد   اونور شهر مى خريم يك روز     
 ."هست

  باشـه بهـش  . من آه از همه چيز خسته ام. اگر شما راضى باشيد حرفى ندارم: " را قطع آرده و گفت فرخ حرف مادرش  
 ." صحبت آنيم بگو بياد يك روز راجع بهش

راستى غلام ديروز مى گفـت آـه        : "قهوه دم آند و در حاليكه از در خارج مى شد گفت              بلند شد تا براى پسرش      مادرش
 "دايه را آه يادت مياد؟! حال دايه زرين خيلى بده
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آخـرين  . از وقتى آـه مـن دايـه را بـه خـاطر دارم پيـر بـود                 ! هوم.  خبرى ندارم   خدا مى دونه چند ساله آه ازش      : فرخ گفت 
 !  بود آه با بابا براى سرآشى به زمينها رفته بوديم اونطرفها پيش گمانم بيست سال  بارى آه ديدمش

اولـى بـارى آـه تـو را فرسـتاديم فرنـگ انگـار از بچـه         . دايه تو و برادرت ساسان را خيلـى دوسـت داشـت       : " گفت  مادرش
 ."غلام مى گفت اين آَخر عمرى خيلى سراغ تو را گرفته. از ته دل گريه ميكرد.  آرده بوديم  جداش خودش

فـردا حتمـا ميـرم سـرى        .  هاى خونه دايه از آَجيل خونه خودمـون بيشـتر مـزه مـى داد                نخود آشمش : فرخ با لبخند گفت   
 .  مى زنم بهش

محبت خاصى در دل به دايه اى آـه  .   را از غلام باغبان گرفت و به طرف خانه دايه زرين براه افتاد صبح روز بعد فرخ آَدرس  
تـا بـه خانـه دايـه برسـد طـول نقشـه شـهر را              .   مـى آـرد      رشد آرده بود احسـاس       دامانش  را در   چند سال اول زندگيش   

در گوشـه اى  .  را آَزرد مقدار زيادى راه را طى آرده بود چون بوى پشكل و خـون و مـردار مشـامش    . بايست طى مى آرد   
. تارگاه نزديـك شـده بـود      بـه آش ـ  .   را جلـب آـرد      از خيابان پشته اى از پوست گوسـفند ماننـد تپـه اى پشـمالو تـوجهش                

بسرعت از منطقه متعفن خارج شد و به خيابان تنگى پيچيد واز آَنجا به آوچه هاى تنگترى راه يافـت و روبـروى خانـه اى                
دل بـه  ,  زنگ در را فشرد ولى آسى جواب نداد، در نيمه باز بود، وقتى مطمئن شد از آسـى خبـري نيسـت         . توقف آرد 

بـه طـرف    .  تنگ و تاريكى به حياط آوچكى راه يافت آه با ديوار هـاى بلنـدى حصـار شـده بـود                     از دالان . دريا زد و وارد شد    
آسـى خانـه نيسـت؟  صـدايى از          : ندا داد .  را پوشانده بود رفت     تنها اتاق خانه آه تكه پارچه  آج و آوله اى جلوى درش            

 "چى مى خواهى؟ آه هستى؟: "درون اتاق جواب داد
خانــه دايــه زريــن . مــن فــرخ بــديع هســتم:  هســته از آنــار پــرده بــه درون اتــاق بــرد و گفــت را آَ مهمــان ناخوانــده ســرش

 اينجاست؟
 را بـه   مرد لاغر اندامى آه روى زمين نشسته بود و به گوشه اى از سقف خيره شده بـود بـا شـنيدن ايـن اسـم سـرش                   

 "با دايه زرين چكار داريد؟. بفرماييد تو: "طرف صدا چرخاند و  جواب داد
  مى دانيد آجاست؟ مرد دستى به ويولون زهوار در رفته آنـار دسـتش             .  خوب نيست   شنيده ام حالش  .  ده ام عيادتش  آَم

دايه زرين ديگه عيادت آننده لازم      !  شما فرخ خان بديع هستيد      پس! هوم: "آشيد و انگارى آه با خود حرف مى زد گفت         
 ." عمرشو داد به شما هفته پيش. نداره جانم
فـرخ خـان   : " تكيده اندام در سكوتى غمبار لحظاتى باقى ماندند تا اينكـه ميزبـان سـكوت را شكسـت و گفـت         فرخ  و مرد   

 ."بيشتر از بيست ساله آه شما را نديده بودم
 مگر شما مرا مى شناسيد؟: فرخ با تعجب گفت

سـم گـل، موسـم گـل،     موسـم گـل، مو  : " را برداشت، آَرشه را روى سيمها آشيد و شروع به خواندن آـرد             مرد ويولونش 
 ....."موسم گل

هـر چـه بيشـتر موسـم گـل مـى شـنيد، صـدا                . به دوران خوشى و بـى خبـرى       .  برد  امواج ترانه فرخ را به دوران آودآيش      
علـى  :  را روشن آرده و ناگهـان فريـاد آشـيد    قطره اشكى چشمانش  .  بيشتر و بيشتر عجين ميشد      آَشناتر و با وجودش   

   دايه نشسته بوديم تو آَنقـدر همـين دو آلمـه را تكـرار آـردى تـا دايـه آفـرش                       روز آه پيش  خودتى؟  يادت مياد يك    ! محمد
 ذليل مرده موسم گل آه نشد اَواز؟:  آله ات و گفت درآَمد و زد پس

 . دو يار آودآى هر دو از ته دل خنديدند
 آـه     و جلبـى بـاش      تخـس هنوز باورم نميشه تـو همـون بچـه          . على محمد تو اصلا شبيه بچگى هات نيستى       : فرخ گفت 

 .بودى
  ايكـاش . همون پسر آَروم و تر و تميز و آَداب معاشرت دون      .  ولى براى من تو هيچ تغييرى نكردى      : "على محمد جواب داد   

 ."مى تونستم يكبار ديگه تو رو ببينم
 از ساعتها بحـث   سدو يار آودآى پ.  نشست و از دايه پرسيد رفت و در آنارش.  شد فرخ تازه متوجه عصاى آنار دستش  

و مرافعه و ريسه رفتن خاطرات خوشى را آه باهم داشتند با يكديگر يكى آردند، صيقل دادند و با ولع بار ديگر بـه خـاطر            
 در اروپا براى علـى    به خارج و بالاخره اقامت طولانيش از سفرهايش.  را مو بمو تعريف آرد      فرخ داستان زندگيش  . سپردند

، از چند بار به زنـدان        على محمد هم از ماجراهاى زندگيش     .  حرف زد   ولين بار از خودآشى برادرش    و براى ا  . محمد  گفت  
 . براى فرخ گفت ، از ترياك،  از بيمارى آه آم آم او را نابينا آرده بود و از مرگ مادرش افتادنش

 حـرف     از همـه چيـز و همـه آـس          وقتى با هم بودند   .  فرخ هر هفته حداقل يكبار به ديدن على محمد مى رفت            از آَن پس  
 آـه    يـك بـار علـى محمـد در جـواب دوسـتش            . هيچكدام آوچكترين رازى را از يكديگر پنهان نگـاه نمـى داشـت            . مى زدند 

تو عروسى ها اگر مطرب باشه من هم ويولون مـى    . مزقون چى هستم  : " مى آند گفت    پرسيده بود چگونه امرار معاش    
."  و دوماد مى خـورم      پلو و خورشت عروسى را من قبل از عروس        .  سنه نمى مونم  بالاخره گر . زنم، سازم هميشه آوآه   

لكـه هـاى    .  مـى دم    نـور چـراغ رنگـى هـا رو تـو شـب تشـخيص              . از چراغانى هم خيلى آيف مى آـنم       . "و قاه قاه خنديد   
راى برنامـه هـاى   هراز گاهى هم اوباش و ارازل مست مى آننـد و بـه اج ـ  . روشن تو تاريكى منو ياد ستاره ها مى اندازه       

ولى من آه قبل از اجراى برنامـه يكـى          . پوست تخمه روم تف مى آنند و ليچار بارم مى آنند          . هنرى من ايراد مى گيرند    
 ."    آون لق اين ملت بى فرهنگ و هنرنشناس. دو تا چتول عرق سگى انداخته ام بالا اصلا به روى مبارآم نمى يارم

 فرزانه به سرعت ورق . ده بوددر اينجا هم چندين صفحه سفيد مان
 .زد تا بقيه داستان را پيگيرى آند

ملت از هـر  . در خيابان قشقرقى بپا شده بود. در راه به راه بندان خوردند     . فرخ يكبار على محمد را به خانه خودشان برد        "
ودنـد آـه دسـت بـه گريبـان          گوشه اى ريخته بودند وسط خيابان و حلقه اى از آَدمهاى جور واجور دور چند نفـر را گرفتـه ب                    

فرخ پياده شد تا راهى براى عبـور بـاز آنـد        .  بدهكار نبود   ماشين ها مدام بوق مى زدند ولى آسى گوشش        . شده بودند 
از شـدت درد پـا و عصـبانيت سـرخ شـده بـود و       .  رد شـد  آه يك گارى پر از پرتقال چيده شده بشـكل هـرم از روى پـايش         
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 مـى     برگشت آه گداى عليلى به ماشين چسـبيده بـود و دائـم دعـاى خيـر نثـارش                   به طرف ماشين  .  را مى گزيد    لبانش
دسـت آـه در جيـب آـرد متوجـه شـد             .  رهـا شـود      بگذارد تـا از شـرش       چاره اى نداشت جز اينكه پولى آف دستش       . آرد

و او .  تعريـف آـرد  سوار آه شد ماجرا را براى على محمد. به زمين  و زمان دشنام مى داد       .  را در ازدحام بريده اند      جيبش
. و از اصطلاح چـار چشـمى زد زيـر خنـده    ." بايد چار چشمى مواظب جيبتان باشيد . ملت جلبى هستند فرخ خان    : "گفت

 از سـاعتى راننـدگى بـه         پـس . ظاهرا مرافعه تمام شده و خيابان خلوت شده بـود         .  خنده او فرخ را هم به خنده واداشت       
فرخ پياده شد و در را براى على محمـد بـاز آـرد و               .  ساختمان راندند و توقف آردند     به طرف .  در باغ باز بود   . خانه رسيدند 

 عميـق آشـيد و سـينه         چنـد نفـس   .  به هواى تميز عادت نداشت      انگار ريه هايش  . او ويولون بدست از ماشين خارج شد      
على محمـد بـا عصـا بـه         .  برد  را گرفت و از پله ها بالا        فرخ دست دوستش  .  خود را صاف آرد و خلط تيره رنگى را تف آرد          

علـى محمـد    . و از اتاق بيرون رفـت     . برم برات چاى دم آنم    : فرخ گفت . هر جسمى سر راه ضربه ميزد تا وارد اتاق شدند         
بلند شد و با عصا به صندلى و ميز و تخت زد تـا بـه پنجـره رسـيد و بـا دسـت                         .  مى داد   هواى خفه اتاق آَزارش   . تنها شد 

نـور  . علـى محمـد پنجـره را بـاز آـرد          . فرخ حالا برگشته بـود و در سـكوت او را تماشـا مـى آـرد                . د آر  پرده ضخيم را لمس   
نسيم آتاب باز روى ميز را ورق زد و ملافـه هـا             .  نديده بود   فرخ هرگز آَنهمه نور در اتاقش     . زواياى تاريك اتاق را روشن آرد     

فـرخ  ." نور احتياج داريد، به باد خنـك و بـه هـواى تميـز             فرخ خان شما به     : "على محمد زمزمه آنان گفت    . را در هم پيچيد   
 را   نوازنـده نابينـا آـه سـر شـوق آَمـده بـود، ويولـونش               .  آَمـده بودنـد     انبوه درختان را ديد با هزاران برگ آه در باد بـه رقـص             

نـدگى را در    و بـاد آَواى ز    . جيك جيك گنجشكان با نواى ساز على محمد در هم آَميخـت           . برداشت و شروع به نواختن آرد     
.  را بـه جـايى محكـم گـره ميـزد             را از هستى سرشـار مـى آـرد و رشـته زنـدگيش               وجود فرخ مى ريخت و قالب وجودش      

   آـودآيش  ديدار دوباره على محمد فرخ را در مسير لـذات بـى غـل و غـش    . پيوندى آه فرخ را جان ميداد و ريشه مى داد   
 را بـرزمين مـى    همـين حـالا هـم آـف مـى زد و پـايش             . و لودگى مى آـرد    وقتى با او بود زياد حرف مى زد         . قرار داده بود  

عاقبـت  .    لحظاتى بعد هـم بـه شـكل نابهنجـارى شـروع بـه خوانـدن آـرد                 . آوفت و نوازنده را از ته دل تحسين مى آرد         
فـرخ آمـى   ."فرخ خان بد نيست اگر سعى آنيد با اَهنگ هماهنگى داشـته باشـيد      : "نوازنده شكوه آنان به فرياد اَمد آه      

 .شما به بزرگوارى خود ببخشيد! على محمد خان نوازنده شهير: خجالت زده جواب داد
 .و هر دو از ته دل خنديدند

مـى دونـى علـى محمـد، مـن هروقـت آـه تـو را مـى بيـنم، از                      : " گفت  در يكى از همين ديدارها يك روز فرخ به دوستش         
مـى خـواهم داسـتان زنـدگى        . مى آنيم يادداشـت برمـى دارم      حرفهايى آه مى زنيم و از خاطراتى آه براى هم تعريف            

حـرف هـاى زيـادى      .  داستان شادى هاى آودآى، جدايى و پيوند دوباره خودمـان را خـواهم نوشـت              . خودمان را بنويسم  
 . ...."جالبتر از همه اينكه تو قهرمان داستان خواهى بود.  براى گفتن دارم

فرزانـه دوبـاره تمـام صـفحات را بـا دقـت وارسـي آـرد ولـى چيـز           . استان ناتماميك د.  واين تمام نوشته هاى دفترچه بود  
 .  سنگينى آرد بار غمى بزرگ بر وجودش. ديگرى نيافت

حالا با اين دفترچه و داستان ناتمام چكار آنم؟ شـايد بهتـر باشـه مـاجرا را                  .  داستان را تمام آرده بود      ايكاش! بيچاره فرخ 
 از اون  آَدمهاى اتـو آشـيده و عصـا قـورت داده اسـت آـه        !نه بابا. م و از او چاره جويى آنم     براى استاد ادبياتم تعريف آن    

شايد بتونم على محمد را پيدا آـنم  . خودشو قاطى اين ماجراها نمى آنه .   دانشگاه رفته و  آتاب خونده       فقط تو عمرش  
 ويولون زن آور بگردم؟  آَه خداى من چكار آـنم؟            ولى آَخه تو شهر به اين بزرگى چطورى دنبال يك         . و دفترچه را به او بدم     
 !بيچاره فرخ! بيچاره على محمد

به على محمد آـه فكـر مـى آـرد بـى اختيـار قيافـه حجـت         . اين ها چيزهايى بود آه به سرعت به ذهن فرزانه خطورآرد      
 .ولى فرخ را فقط تو فيلمها ديده بود.  مى اومد شوهر زينب خانوم رختشوى سابقشون به خاطرش

دفترچـه را در    .  آنم ولى حـالا چـه خـاآى بـه سـرم بريـزم               اگر داستان آاملى بود شايد ميشد ناشرى پيدا آنم و چاپش          
داشـت  .  نمـى بـرد     به رختخواب رفـت ولـى خـوابش       . گرسنه بود ولى اشتها نداشت    . هوا تاريك شده بود   .  جا داد   آيفش
صـبح روز بعـد بـا    .    در حادثـه خيابـان بسـيار دردنـاآتر بـود      حالا آه فرخ را شناخته بود، مرگ دلخراشش  .  مى شد   مريض

 را  دل و دماغ شانه آردن سـرش . چشمان گود افتاده از آم خوابى و بد خوابى ديشب با بى ميلي از رختخواب بلند شد      
ي مي  بعد هم چون بايد آار    .  تا عصر در اتاقش ماند و عزا گرفت       . حال و حوصله ديدن هيچ آس را نداشت       . هم  نداشت  

 بـود و در آَن بـه    با همان  لباسي آـه ديـروز تـنش   .  خواباند  را روي سرش آرد بلند شد و با دو دست موهاي وز آرده اش        
لباسهاي چروآيده و ريخـت     . رقت بار شده بود   .  نگاهي انداخت   خواب رفته بود جلوي آينه ايستاد و به سر و روي خودش           

بـا همـان وضـع      .  اهميتـى بدهـد      غمگين تـر از آَن بـود آـه بـه سـر و وضـع خـودش                  ولى.  را برانداز آرد    و قيافه ژوليده اش   
خـدا مـرگم   : " فرياد آـرد   آه چاي دم آرده بود با ديدن دخترش      مادرش. فلاآتبار از پله ها پايين رفت و پشت ميز نشست         

آَخه .  رو برات نمونده   اين چه قيافه ايست براي خودت درست آردي؟ نكنه دلقك شدي مادر؟  حتما مريضي؟ رنگ و                ! بده
 ."اگه حالت خوب نيست امروز نرو دانشگاه. چته دختر؟ به مامانت بگو عزيزم
چـاي هنـوز داغ بـود و او حـال و حوصـله انتظـار را هـم        .  بايد برم سر آـلاس ! نه مامان : "فرزانه با بى حوصلگي جواب داد     

فـرخ و علـي   .  رفـت و بـه طـرف دانشـگاه بـراه افتـاد      بلند شد و از خانـه بيـرون      . ريخت تو نعلبكي و هورت آشيد     . نداشت
مسـير هميشـگي در خيابـان طـولانى را طـي آـرد تـا بـه                  .  بيـرون نمـي رفـت       محمد و تصادف و دفترچه از فكر و ذهـنش         

ترك هاي ديوار دهان بـاز آـرده بودنـد          . همه چيز مرموز بنظر مي رسيد     .  بند آمده بود    نفسش. نزديكي محل حادثه رسيد   
داشـت از حـال مـي رفـت، گـيج و            .  را بـر پيشـانى گذاشـت        فرزانه دستش . مردم آَهسته راه مي رفتند    . ه بلعند تا او را ب   

سرعت ماشينها هم آم شـده      . به وسط خيابان نگاه آرد    . آَرامشي رازگونه بر همه جا سايه انداخته بود       . منگ شده بود  
زانه را آه انگار در ابرها راه مي رفت بـه جلـو مـي    نسيم ملايمي مي وزيد و فر    . همه چيز داشت به خواب مي رفت      . بود
حالا همه چيز بـه  .  را ريز آرد و بار ديگر با دقت به اطراف نگريست           چشمانش.  نگاه آرد، خواب رفته بود      به ساعتش . راند

مـد شـده    باد روزنامه هاي روي دآه روزنامه فروشي را ورق زده بود ولـى آاغـذها در هـوا منج                  . خواب آامل فرو رفته بود    
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 در    ايستاده بود قبل از آَنكه به زمـين برسـد در هـوا معلـق مانـده و دودش                    ته سيگار مردي آه در ايستگاه اتوبوس      . بودند
تنها او بود آه حرآت مـي آـرد و توانـايي انجـام              . همه در خواب مرموزي فرو رفته بودند جز فرزانه آَرام         . فضا خشكيده بود  

 را فـرا گرفتـه بـود و         دلهـره وجـودش   . حالا دقيقا به محل تصـادف رسـيده بـود         . فتاده بود  به دوران ا    سرش. آاري را داشت  
درست بـه نقطـه اي رسـيده    . ديروز عصر شده. فرزانه مطمئن بود زمان به عقب رفته.  داشت از جا آنده مي شد    قلبش

 خيابان عبـور آنـد ببينـد و          ل از آَنكه از عرض    ايستاد تا شايد فرخ را قب     . بود آه حادثه اتفاق افتاده و يا قرار بود اتفاق بيفتد          
 محـو   همه چيز از خاطرش. به ياد نمي آَورد فرخ از پياده رو آدام طرف خيابان به طرف ديگر رفته بود.  را نجات دهد   جانش

. د عـرق شـده بـو       خـيس .   را به اطراف مي چرخاند ولى نه از ماشين خبري بود و نـه از فـرخ                  ديوانه وار سرش  . شده بود 
هر آَن ممكن بود فرخ آشته شود و او تنهـا  .  زمين مي شد داشت نقش.  سياهي مي رفت  خشك و چشمانش   دهانش

 جـايى را   چشمانش. بى اختيار به طرف وسط خيابان گام برداشت. آسي بود آه ميتوانست از اين فاجعه جلوگيري آند 
 ..".فرخ، فرخ: "فرياد زد. صداي ترمز ماشينى را شنيد. نمي ديد
 را گرفـت   جوانى زير بـازوانش .  را احاطه آرده بود      را آه گشود وسط خيابان دراز آشيده بود و جمعيتى دورش            چشمانش

وسـط خيابـان از     : " را جا به جا آرد و گفـت          را شانه وار به عقب راند عينكش        جوان با دست موهايش   . و از زمين بلند آرد    
راسـتى  . خوشبختانه آَسـيبى نديـده ايـد   . ا را از دور ديده بود و به موقع ترمز آرد آَورديد آه راننده شم شانس. حال رفتيد 

 ."اسم مرا از آجا مي دانيد؟ تو حالت نيمه بيهوشي اسم مرا تكرار مي آرديد
 فـرخ دسـت فرزانـه را گرفـت و بـه طـرف ديگـر        .فرزانه ناباورانه به مرد جوان آه در آنار مرد نابينايى ايستاده بود نگاه آرد

: فـرخ گفـت  . دست ديگر فرخ را چسبيده بود و هي با عصـا بـه مـردم مـي زد و راه بـاز مـي آـرد        علي محمد. خيابان برد
 ."برويم آَنجا تا حالتون بهتر بشه. همين نزديكى يك آافه هست. شما بايد چند دقيقه بنشينيد و استراحت آنيد"

 "نيد ميز مورد علاقه شما خالى باشه؟فكر مي آ: "فرزانه با شيطنت گفت. از پله ها بالا رفتند
شما مرا از آجا مـي      . خود من هم مدت هاست آه اينجا نيامده ام        . شما را تا بحال تو اين آافه نديده ام        : "فرخ جواب داد  
 "شناسيد؟

دوسـتى داشـتم آـه مثـل خـودم مـن هميشـه تـو ايـن آافـه                    : "فرخ ادامـه داد   .  نشستند و دقايقي بعد قهوه رو ميز بود       
تـو آـار نشـر آتـاب     . ديروز درست همانجايى آه امروز شما از حال رفتيد، رفت زير ماشين و آشته شد .  مي شد   شپيدا

 بيـاره آـه      دستنوشته هاي مـرا هـم قـرار بـود پـس           .  آنه   از تمام آردن داستانم چاپش      بود و به من قول داده بود آه پس        
 ."متاسفانه در جريان حادثه گم و گور شد

داسـتان جـالبى    .  آنيـد   حتما تمامش : " داد و گفت    آيف آرد و دفترچه سياهرنگ را  درآَورد و به صاحبش          فرزانه دست در    
 ."خواهد شد



 جايزه 
     1998ژانويه 

 
ساعت پنج و نيم بعد از ظهر روزي مانند تمـام روزهـاي ديگـر زنـدگي مـن در آمريكـا ،                     .  پيش از يكماه از آن روز مي گذرد       

تازه از سرآار خسته و مانده برگشته و خودم را در مبل ولو آـرده بـودم و تمـام هـوش و حواسـم متوجـه اخبـار تلويزيـون               
وضـع  .   فكر آردن به تعميرات جزيي اطراف خانـه را داشـتم و نـه حـال نگـران شـدن بـراي آـارم را           نه حوصله   .  شده بود 

هـاي    درصد آارمندان را از آار بيكار خواهند آـرد و طبـق حسـاب   15يك ماه قبل اعلام آرده بودند آه .  شرآت خراب بود
كار شدن چند نفر  به گـوش مـي رسـيد و لـرزه               هرروز خبر بي  .   درصد هم نرسيده بود    10من تا حالا تعداد اخراجي ها به        

همين روز قبلش در بخش حسابداري آارمندي را پـس از  .  هيچكس از فردايش مطمئن نبود    .  به اندام همه مي انداخت    
آارمنـد از همـه جـا بـي خبـر صـبح  روز دوشـنبه  بـا  پاآـت حـاوي  سـاندويچ                    .   سال سابقه خدمت بيكار آرده بودند      16

دفترش مي شود، فنجان قهوه اش را طبق عادت بر مـي دارد و بـه طـرف قهـوه جـوش مـي رود تـا اولـين           ناهارش  وارد      
فنجان را از قهوه تازه دم پر آند و ساندويچ را در يخچال بگذارد، آه منشي قسمت آـارگزيني مودبانـه او را از انجـام ايـن                   

آخـرين  .   ديگـر نيـازي بـه خـدمات ايشـان نـدارد      آار باز مي دارد و به اطلاعش مي رساند آه آارش تمام است و شرآت 
و آقـاي آارمنـد پرسـابقه ي    !  چك حقوقش را هم از طريق پست دريافت خواهد آرد و او را تا در خروجي بدرقه مي آنـد        

و اين سرنوشـتي بـود آـه هـر روز صـبح ممكـن               .  شرآت با پاآت حاوي ساندويج دست از پا درازتر به خانه باز مي گردد             
نمي خواستم به آارم فكر آنم يا به بيكاري آه هر آن ممكن بود اتفاق بيفتـد و نتيجـه               .  ن نوشته شده باشد   بود براي م  

حتـي فكـر    . و يا به تمام مشاجراتي آه بـا زنـم در پـيش بـود              . آن، آه عقب افتادن قسط خانه و يا حتي از دست دادنش           
دا فكر آـنم، همـين قـدر آـه امـروز بخيـر گذشـته بـود           نمي خواستم به فر   .  آردن به آن هم مو بر اندامم راست مي آرد         

 . غنيمت بود
محو تصوير تلويزيون شده بودم و خودم را به امواج فرستنده هاي ماهواره اي سپرده بودم آه ناگهان زنـگ آشـدار تلفـن                        

تر و بـه مراتـب      به سختي آن را ناشنيده گرفتم و هنوز چند ثانيه سپري نشده بود آـه زنـگ دوم آشـدار                   .  مرا از جا پراند   
.  آزار دهنده تر از اولي در هوا پخش شده، مقاومتم را بـراي ناديـده گـرفتن آن، زنگهـاي سـوم و چهـارم درهـم شكسـت                            

خـودم را آـش آوردم و بـا نـوك دو     .  معلوم بود تلفن آننده از آن سـمج هاسـت آـه تـا جـواب نگيـرد دسـت بـردار نيسـت           
 . وال: انگشت گوشي را برداشتم و با اآراه گفتم

 ."شما به حكم قرعه برنده شده ايد. از طرف  د نياي آرامش با شما تماس مي گيرم! روز شما بخير"
باز يك فروشنده تلفني مي خواست با زبان بازي و دروغ و آلك يك جنس بنجـل ديگـر را بـه                      .  همين جمله اول آافي بود    

آـاري را آـردم آـه هميشـه         .  ز اين چيزها پر بود    چشم و گوشم پس از سالها زندگي آردن در اين مملكت ا           . ما بفروشد 
و . روز شـما هـم بخيـر      .  علاقمنـد نيسـتم   : قبل از اينكه فرصت روده درازي بـه طـرف داده باشـم جـواب دادم               .  مي آردم 

تـا چيـزي بـه آدم قالـب         .  جانورهـاي غريبـي هسـتند     .  امان از دست اين فروشندگان تلفني     .  گوشي را آوبيدم رو تلفن    
براي هر نوع جواب ردي آه مي دهيد يك راه  حل شسته و رفته دارند و هر چه بيشـتر ابـراز    .   بردار نيستند  نكنند دست 

بي علاقگي آنيد آنها را انگار جري تر آرده ايد بخصوص وقتي از لهجه ي شما مي فهمند خارجي، و يا احيانـا خجـالتي                          
پـس از نيمسـاعت آلنجـار رفـتن بـا           .  ا مـي فروشـند    آن وقت ديگر حتما آالا را بـه هـر طريقـي شـده بـه شـم                 .  هستيد

فروشنده صاحب آالايي مي شويد آه هرگز نخواسته ايد و تاوان حماقـت خودتـان را در آخـر هـر مـاه بـا پرداخـت صـورت            
و .  من و زنم هر دو چندين بار قرباني بي زباني و حجب و حياي شرقي خودمـان شـده بـوديم         .  حساب خواهيد پرداخت  

و آنروز هم آاري را آردم آه به همسرم قـول           .   يكديگر عهد آرده بوديم آه هرگز از طريق تلفن چيزي نخريم           از آن پس با   
هنوز آرامـش خـود     .  گوشي را گذاشتم و دوباره محو تماشاي تصاوير روبرو شدم         .  داده بودم در موارد مشابه انجام دهم      
 .الو:  را با بي ميلي برداشتم و گفتمناچارا گوشي.  را بازنيافته بودم آه دوباره تلفن زنگ زد

 ."شما به حكم قرعه برنده شده ايد.  روز شما بخير از طرف دنياي آرامش با شما تماس مي گيرم"
بـا  .  اين اولين بار بود آه فروشنده اي با وقاحت تمام پس از آنكه جواب رد شنيده بود دوباره زنگ ميـزد                    .  باور نكردني بود  

حتي حوصله  شنيدن نطق  تبليغاتي شـما         .  آقاي عزيز يك بار آه گفتم علاقمند نيستم       :  آردم عصبانيت حرفش را قطع   
ولـي  بـار دوم داريـد مزاحمـت ايجـاد مـي              .  بار اول  آه  زنگ  زديد  وظيفه شغلي تـان  را  انجـام  داديـد                    .    را هم ندارم  

 . متوان مالي اش را هم ندار.  بنده اهل خريدن نيستم!  دوست من.  آنيد
 ."شما به راستي برنده شده ايد.  ولي من قصد فروش چيزي را ندارم:" صداي پشت خط جواب داد

عاقل تر از آنم آه باور آنم آه شما دوبار زنگ مي زنيد تا بنده حتما                .  جايزه پيشكش خود شما   : با بي ميلي جواب دادم    
اين سـناريوهاي قـديمي     .   هاي ديگر هم تفاوتي ندارد     آقا جان شما حتي لحن تان با فروشنده       .  جايزه ام را دريافت آنم    
يـا شـما    . فراموش نكنيد آه براي مزاحمت تلفني مي توانيـد تحـت تعقيـب قـانوني قـرار بگيريـد                  .  را براي من تكرار نكنيد    

 قائـل  خيلي تازه آار هستيد آه اين را نمي دانيد و يا خيلي وقيح تشريف داريد آه براي زندگي و آرامش ديگـران احتـرام        
 نيستيد؟  آداميك؟  

ولي شما بـه راسـتي برنـده جـايزه          .  از اينكه شما را عصباني آردم مرا ببخشيد       .  هيچكدام:" صدا با مهرباني پاسخ داد    
شما به حكم قرعـه برنـده   .  همانطور آه گفتم قصد فروش هيچ آالايي را به شما ندارم نه حالا و نه در آينده            .  شده ايد 

 ."                                                 ول رساندن خبر به شما هستمشده ايد و من مسئ
به خود مسلط شدم،  صدايم را پـايين آوردم ولـي مودبانـه و بـا ترديـد و سـو              .  حالت صداي او تا حدودي مرا آرام ساخت       

زنـدگي  .  خـوش شـانس نبـوده ام      بسيار خوب بفرماييد برنده چه چيزي شـده ام؟  بنـده در عمـرم                :  ظن فراوان پرسيدم  
پـس  .  زناشويي ام، شغلم و دو حادثه   رانندگي آه تقريبا داشت منجر به مرگم مي شد گواه خوبي بر ايـن مدعاسـت                       

 .لطفا بدون حاشيه رفتن جايزه را اعلام آنيد
 چـوب ماهـاگوني بـا       سـاخته شـده از    .  شما برنده يك تابوت بسيار اشرافي شده ايـد        :" تلفن آننده با اشتياق ادامه داد     

 ."تودوزي اطلس قرمز و يا هر رنگي آه خودتان انتخاب خواهيد آرد
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جـايزه ؟ تـابوت ؟ آنهـم بـا تـودوزي اطلـس قرمـز ؟                   : باور نمي آردم آه درست شنيده باشم با حيرت فـراوان فريـاد آـردم              
 يـا  سـبز ؟  خجالـت نمـي آشـيد      شما فكر مي آنيد  براي مرده  فرق مي آند  تودوزي  تـابوت  آبـي باشـد يـا قرمـز  و                       

شايد هم فكر مي آنيد     .  برويد اين دلقك بازي را براي يك احمق ديگر تكرار آنيد          .  اينطور آرامش مردم را مختل مي آنيد      
 چون خارجي هستم هر ياوه اي را هم باور مي آنم ؟ 

.  نيست و قصد فروش تابوت را هم نـدارم         شوخي در آار  .  نه آقاي عزيز  :" لحن صدا آرام تر شد و خيلي مودبانه ادامه داد         
قطعـه  .   شما برنده تابوت شده ايد و جالبتر اينكه برنده يك قطعه ي بسيار زيبا در گورستان دنياي آرامش هم شـده ايـد     

سـنگ  .  چشم انداز درياچه از پشت درختان به راستي حيـرت انگيـز اسـت   .  شما در بهترين نقطه ي گورستان قرار دارد    
شما حتي تا چهار خط نوشته را هم مي توانيد بطـور مجـاني بـر روي                 .  از جنس مرمر اصل   .   مجاني است  قبر شما هم  
 ."و همانطور آه گفتم شما و يا بازماندگان شما بابت هيچكدام از اينها پولي پرداخت نخواهيد آرد.  آن حك آنيد

 نظر من بيشتر و بيشتر به شوخي تبديل مـي           هر چه او در گفته هايش جدي تر و صادق تر به نظر مي آمد آل قضيه از                 
عصـبانيتم فـروآش   .  مكالمه اي از اين دست هر چند بسيار عجيب و غيرمنتظره بـود ولـي مـرا سـرحال آورده بـود               .  شد

.  متاسفانه من آه حالا حالاها قصد مردن نـدارم        : گفتم.  آرده و جاي آن را شيطنت و شوخ طبعي مفرطي فرا گرفته بود            
بـاور  .   سال ديگر تماس بگيريد آنوقت به طور جدي قبول چنين جايزه اي را مـورد بررسـي قـرار خـواهم داد                      40لطف آنيد   

 . آنيد در پيري از دريافت چنين جايزه اي بسيار خوشحال تر خواهم شد
د همـين و    فقط آافي است ورقـه هـاي مربوطـه را امضـا آني ـ            .  بنده قصد ناراحت آردن شما را ابدا ندارم       :" صدا ادامه داد  

هزينـه آفـن و دفـن و مراسـم          .  هر وقت فرصت استفاده آنها براي شما فرا رسيد ترتيـب آارهـا داده خواهـد شـد                 .  بس
 ." شما هيچ نگراني نخواهيد داشت.  تدفين و مجلس عزاداري همه را ما به عهده خواهيم گرفت

ن دفن مناسب در يـك گورسـتان آبرومنـد و برگـزاري     واقعيت اين بود آه خرج تابوت و مكا.  حرفهاي او مرا به فكر واداشت  
در ضـمن بـا امضـا       .    مجلس عزاداري به راستي هزينه هنگفتي بود آه از عهده بازماندگان آدمي مثل مـن برنمـي آمـد                  

ولي حتي فكر آردن به مرگ و تشريفات پس از آن مـو بـر انـدامم    .  آردن ورقه هاي مربوطه چيزي را از دست نمي دادم 
فكر آردن به چنين مسئله اي به تنهايي        .  اولين بار بود به مرگ خودم فكر مي آردم آنهم اينطور جدي           .   آرد راست مي 

انگـار حكـم مـرگ خـود را صـادر       .  رعشه به وجود آدم مي اندازد تا چه رسد به اينكه قرار باشد ورقه ها را هم امضا آني            
ودم آه از جايزه اي چندين هزار دلاري چشم بپوشم ولي اين يكـي              هرچند آدمي نب  .  نه نه امكان پذير نبود    .  آرده باشم 

آخر اين چه شانس لعنتي بود آه در خانه مرا زده بود؟  من آه هر هفته بدون استثنا بليـت  .  برايم قابل قبول و درك نبود   
يزه ؟  واقعا آه فقـط       نمي شد همين چند هزار دلار را لااقل آنجا برنده مي شدم ؟ تابوت هم شد جا                .  لاتاري مي خريدم  

 . در اين آشور از اين جايزه ها مي تواند وجود داشته باشد و بس
.  اين ديگر چه شوخي بي مزه اي اسـت؟ بنـده در هـيچ قرعـه آشـي شـرآت نكـرده ام                      ! آقاي عزيز : با اآراه جواب دادم   

 شما از طرف آدام موسسه زنگ مي زنيد؟ 
مـادام آـه در     .  ده شدن لازم نيست در قرعه آشي شرآت آرده باشيد         براي برن :" صداي پشت تلفن جدي تر پاسخ داد      

مرآـز مـا در   . آامپيوترهاي ما شما را از بين ميليونها نفر انتخـاب آـرده انـد        .  آمريكا زندگي مي آنيد واجد شرايط هستيد      
 ." اسم موسسه ما  پايان خوشايند است. ايالت نيويورك است

. متوجـه شـدم   . آهـان : ايد به هر آلكي شده از شرش خلاص مي شـدم، گفـتم            ب. براي هرسئوالي جوابي آماده داشت    
متاسفانه  بنـده  هنـوز آمريكـايي نيسـتم يعنـي آـار تـابعيتم درسـت                   .  حتما  شرط  دريافت جايزه آمريكايي  بودن است         

رشـان خيلـي    چند ماه است مدارك را به اداره  مهاجرت فرستاده ام ولي هنوز جـوابي نـداده انـد مـي گوينـد س                       .  نشده
باور آنيد چند صد دلار چك برايشان فرستاديم،  انگشت نگاري آرديم و انواع              .  لعنت به اين اداره مهاجرت    .  غ است   شلو

از .  پس مي بينيد آه شرايط دريافت جـايزه را نـدارم          .  عكس فرستاديم ولي هيچ به هيچ     , و اقسام فرمها را پر آرده ايم      
به شما پيشنهاد مي آنم به ديگـران آـه تلفـن مـي آنيـد                .  ارم چنين جايزه اي را رد آنم      اين بابت واقعا متاسفم آه ناچ     

آخـر مـي دانيـد ايـن        .  بعـد جـايزه را بدهيـد      .  قبل از آنكه جايزه را اعلام آنيد مطمئن شويد برنده حتمـا آمريكـايي باشـد               
نهـا آدم غيرقـانوني از چهـار گوشـه ي      ميليو.   خـدا لعنـت آنـد ايـن خارجيهـاي غيرقـانوني را         .  آشور پر است از خارجي    

.  حيـف اسـت بخـدا     .  جهان  ريخته اند  تو اين مملكت  و ول مي چرخند و با پـول ماليـات مـا بيچـاره هـا آيـف مـي آننـد                              
.  مواظب باشيد گول لهجه ي آنها را هم نخوريد براي اثبات اقامت قانوني بودن آنها حتما مدرك عكس دار از آنها بخواهيـد               

بعضي هايشان انگليسي را آنقدر خوب تكلم مي آنند آـه اصـلا قابـل              .  د اين خارجيها جانورهاي غريبي هستند     باور آني 
 .  بهر حال از حسن انتخاب شما متشكرم. تشخيص نيستند

جايزه مال شماست و وضعيت اقامت شـما در         :" هنوز گوشي را نگذاشته بودم آه صدا با لحني خشك و سرد ادامه داد             
خـارجي يـا آمريكـايي،  سـياه يـا سـفيد،  زن يـا مـرد،                    .  يچ ارتباطي به صلاحيت شما براي دريافت آن ندارد        اين آشور ه  

تابوت مال شماست و محل دفن شما هم در همان نقطه اي از گورستان دنياي آرامـش آـه قـبلا                     .  هيچ فرقي نمي آند   
.   خود شما ورقه ها را امضـا آنيـد همـين و بـس          فقط بايد .  اشتباهي هم در آار نيست    .   گفتم انتظار شما را مي آشد     

بخصـوص آنكـه بـالاخره همـه بـه آن احتيـاج خواهنـد        .  اين از آن جايزة هايي نيسـت آـه بتوانيـد از قبـول آن امتنـاع آنيـد                  
 ."داشت

 آـار  بـدترين .  قدرت فكر آردن را از دسـت داده بـودم  .  دلهره سراسر وجودم را چنگ انداخته بود و بدنم مور مور مي شد      
.  ببخشيد آقـاي عزيـز   : تمام نيروي خود را جمع آرده و قاطعانه ادامه دادم       .  اين بود آه طرف ترس را در صدايم حس آند         

.  ولي رئيس من در اداره، آقاي هـوارد از پـذيرفتن آن بسـيار خشـنود خواهـد شـد                   .  من از پذيرفتن جايزه ي شما معذورم      
هنوز آت مخمل سـبز و شـلوار چرمـي مـي پوشـد و مثـل جوانـك هـا در                 مردك جوالق، تمام موهايش سفيد است ولي        

.  خجالـت هـم نمـي آشـد يـك پـايش لـب گـور اسـت              .  آلوپ هاي شبانه مي رقصـد و خانمهـاي جـوان را تـور مـي آنـد                 
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.  دحتما از قبول آن مسـرور خواهـد ش ـ  .  او بهترين آانديد اين جايزه است..... اميدوارم همين روزها سر بخورد و بيفتد تو         
 .                                           به شما اطمينان مي دهم آه او مال مفت را رد نمي آند

راهـي هـم جـز قبـول آن         .  اين جايزه ي شماست   .  شما انگار متوجه نيستيد   : " صدا با لحني به سردي مرگ پاسخ داد       
ببينيـد  .  ا شما اهميت دريافت اين جايزه را بهتر درك آنيد         ولي اجازه بدهيد موضوعي را با شما در ميان بگذارم ت          .  نداريد

فـرض آنيـد يكـي از همـين شـبها آـه مشـغول تماشـاي تلويزيـون هسـتيد، خلبـان             .  خانه ي شما نزديك فرودگاه است     
هواپيماي جمبوجتي آه قصد فرود دارد به علت بارندگي شديد و عدم ديد آافي و يا سهل انگـاري آارمنـد بـرج مراقبـت                        

آيـا شـما فكـر      .  جاي آنكه در باند فرودگاه به زمين بنشيند، چند مايل جلوتر درست روي سقف خانه ي شما فرود آيد                  به  
قـبلا افتـاده و بـاز هـم ممكـن اسـت       .  مي آنيد مي توانيد از چنين حادثه اي جان سالم بـدر ببريـد؟  اتفـاق اسـت ديگـر      

 ."بيفتد
خـودم  آارمنـد  بـودم  و  سـهل     .   هايش  مرا  به  فكر انداختـه  اسـت          انگار مي دانست  حرف    .   لحظه اي   سكوت  آرد      

فـي الواقـع خيلـي بيـراه هـم نمـي            .  انگاري و بي دقتي در انجام وظيفه برايم مقولاتي آاملا ملموس و قابل درك بودنـد               
 .گفت

قبـل از آنكـه هواپيمـاي       فـرض آنـيم دقـايقي       .  اجازه بدهيد احتمال ديگري را بررسي آنيم      :" پس از چند لحظه ادامه داد     
جمبوجت در خانه ي شما سقوط آند شما آه چشم همسـرتان را دور ديـده بوديـد فرصـت را مناسـب يافتـه بـه همـراه                 

وقتـي انفجـار خانـه ي شـما را        .  ايزابلا خدمتكار خانه روبرويي به زيرزمين خانه تان رفته و مشغول  ماچ و بوسه بوده ايد                
پنهاني در زيرزمين به طرز معجزه آسايي از مرگ حتمي رهايي يافته ولي به علت شـدت       نابود مي آند، شما دو دلداده       

ساعاتي بعد آه همسر شما به همراه مامورين آتـش نشـاني و             .  انفجار هر دو در آغوش هم زير آوار بيهوش مي شويد          
مكزيكـي را در آغـوش يكـديگر    گروه امداد به جستجوي جسد شما در زير آوار آمـده، پيكـر عريـان شـماو ايـزابلا خـدمتكار               

در اين صورت يقينا احتمال رهـايي شـما از مـرگ حتمـي توسـط زن خشـمگين شـما از احتمـال نجـات در                           .  خواهد يافت 
شما بهتر مي دانيد آه حتي شانس به هوش آمدن و توضيح دادن را هم نخواهيد                .  سقوط هواپيما هم آمتر خواهد بود     

 ."    اقبت انديش باشدپس مي بينيد آه آدم بايد ع.  داشت
اينكه او مي دانسـت     .  زانوانم سست شد و نفسم را به سختي بيرون مي دادم          .  حرفهايش به راستي مرا منجمد آرد     

بـه  . خانه ي ما نزديك فرودگاه است هرچند عجيب ولي قابل فهم بود ولي او چگونـه از رابطـه ي ايـزابلا ومـن بـاخبر بـود                       
هـوس هماغوشـي بـا خـدمتكار     .  يزابلا وجود نداشت آه آسي بتواند از آن بـاخبر شـود   خدا قسم  رابطه اي بين من و ا        

آدمي هـم   .  اين نقشه اي بود آه در سر پرورانده بودم همين         .  مكزيكي همسايه روبرو فقط در تخيل من واقعيت داشت        
ابطه اي آه وجود ندارد بـا خبـر   آه خداي من او چگونه مي توانست از ر.  نبودم آه چنين رازي را با آسي در ميان بگذارم      

 .باشد؟  خودم را آاملا باخته بودم
.  پس مي بينيد آه جلوي اتفاق را نمـي تـوان گرفـت            :" صداي پشت خط مرموزتر از گذشته  ولي آاملا مودبانه ادامه داد           

 ." باشدبخصوص وقتي آه براي شما خرجي نداشته .   پس همان بهتر آه آدم براي آن آمادگي آامل داشته باشد
ترا به خدا دست     :" به طرز جنون آميزي فرياد زدم     .  صداي ضربان قلبم را مي شنيدم     .   وحشت تمام وجودم را فرا گرفت     

سيا و اف بي آي  و گرنه چگونه مـي توانيـد             , بله مامور اداره  مهاجرت    .  شما حتما مامور دولت هستيد    .  از سرم برداريد  
شما از اين تاآتيـك هـا  بـراي  شـكنجه ي  روحـي  مخالفـان           .   مردم  باخبر باشيد   تا اين حد از خصوصي ترين  مسائل           

خود استفاده  مي آنيد  تا آنها را يا تسليم خود  آنيد  يا ديوانه آـرده و روانـه ي تيمارسـتان نماييـد و بـه ايـن وسـيله از          
مـن  مردانـه  تـا  پـاي  جـان       . دمحض اطلاع شما گفته باشم آه من هرگز تسليم  نخواهم  ش ـ.  شرشان آسوده شويد  

... من  مـرگ شـرافتمندانه  را بـه زنـدگي در ذلـت تـرجيح مـي دهـم                    .   بر اصول  و آرمانهاي  مقدس خود خواهم ايستاد         
در عمـرم از چنـين آلمـاتي اسـتفاده     .  ترس آنچنان بر وجودم چنگ انداخته بود آه هذيان مـي گفـتم    .  جنون گرفته بودم  

من از مخالفت با رئيسـم در اداره واهمـه داشـتم تـا چـه رسـد بـه                    .  هرگز آرمان و عقيده سياسي نداشتم     .  نكرده بودم 
تـه  .  چكه چكـه عـرق مـي ريخـتم        .  به راستي تا آن زمان معناي  آرمان مقدس را هم نمي دانستم            .  مبارزه  با حكومت   

ايـن خـود    .  اجـل مـن رسـيده بـود       . نه آارمند اداره مهـاجرت    دل مي دانستم آه تلفن آننده نه مامور اف بي آي است و              
هرگـز فكـر نمـي آـردم پايـان آـار آدمهـا        .  حضرت عزرائيل بود آه در اين تماس تلفني پايان آار مرا به اطلاع مـي رسـاند         

ه نظـر   صداي تلفن آننـده جـوان ب ـ      . نشنيده بودم فرشته مرگ اخطاريه صادر آند و بعد جان آدم را بگيرد            .  اينطوري است 
شايد هم مقامات بالاتر را مامور گـرفتن جـان سياسـتمداران و يـا      .  شايد هم او مامور دون پايه  دستگاه بود        .  مي رسيد 

هنرپيشه هاي هاليوود مي آردند و در اين صورت طبيعي بود آه يك پادو آم تجربه را براي  گـرفتن جـان خـارجي هـايي                
زي جايزه و گورستان و سنگ قبر ديگر از چـه صـيغه اي بـود؟  شـايد ايـن هـا         ولي   اين مسخره با     .  مثل  من اعزام آنند    

من آه تا بحال با هيچ مرده اي صحبت نكرده بودم و اطلاعات زيادي راجع به اين مسائل                  .  هم تشريفات قبل از مرگ بود     
چـرا نـه ؟      .  سـتفاده آـنم   بهرحال حالا آه به آخر خط رسيده بودم پس بهتر بود آه از موقعيت به نحو احسـن ا                  .  نداشتم

اين آه هزينـه  آفـن و دفـن و مراسـم آبرومنـد               .  اگر واقعا قرار بود جايزه اي قبل از رفتنم دريافت آنم چرا آن را پس بزنم               
واقعيـت ايـن    .  عزاداري و قطعه اي مناسب در گورستان و بخصوص تابوت خرج زيادي بر مي داشت، غير قابـل انكـار بـود                     

بـه فكـرم رسـيد    .  راهي هم غير از تسليم  شدن به سرنوشت نداشتم.  همين و بس.   آمده بودبود آه اجل سراغ من  
در حاليكه داشتم از ترس پس مي افتـادم         .  تحت چنين شرايطي حداقل بيشترين بهره برداري را از موقعيت آرده باشم           

يري از نفـوذ رطوبـت و حشـرات بـه            خوب آقاي محترم فرموديد جنس تابوت از چيست ؟  آيا فكري هم بـراي جلـوگ                : گفتم
من از شما درخواست مـي آـنم يـك          .   درون  تابوت  آرده ايد؟   فراموش  نكنيد آه من مدت طولاني در آنجا خواهم بود                  

در ضـمن رنـگ قرمـز را نمـي          .  اينطوري خيالم راحت تر است    .  لايه آستري چرمي هم زير تودوزي اطلس بكار برده شود         
اوه، دربـاره محـيط گورسـتان بيشـتر توضـيح           .  آبي آسماني مناسبتر است   .  و تو چشم هم مي زند      از مد افتاده  . پسندم
ولـي  .  گفتيد آه نزديك درياچه است و منظره زيبايي دارد  آه البته حسن سـليقه ي شـما را نشـان مـي دهـد                   .  بدهيد
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ري بالا بيايد خداي ناآرده ممكـن اسـت         وقتي آب درياچه براثر بارندگي هاي شديد بها       .  اميدوارم خيلي نزديك آب نباشد    
در ضـمن  .  حتمـا ايـن مسـئله را در نظـر بگيريـد     .  آه چه افتضاحي برپا خواهـد شـد  .  بنده را از جاي بشويد و با خود ببرد    

اميدوارم فكر نكنيـد آدم دنـدان خشـك و بـد     .  فراموش نكنيد آه قول پرداخت تمام هزينه هاي آفن و دفن را هم داده ايد          
 اي هستم ولي محض محكم آاري هم آه شده من بايد قبل از امضاي هـر سـندي بـا يـك وآيـل مجـرب تمـاس                             معامله
اگر فكر مي آنيد به صرف اينكه خارجي هستم هر قراردادي را با چشم بسـته                .  حتما نگراني مرا درك مي آنيد     .  بگيرم

رد را جدا به شيوه هاي ديگر مـردن تـرجيح   در ضمن فراموش نشود آه من مرگ بدون د.  امضا مي آنم اشتباه مي آنيد  
.                                                  بخصوص در اين مورد آوتاه نخواهم آمد.  و اين بايد در قرارداد قيد شده باشد.  مي دهم

م ولي فراموش نكنيد آه شما با دستگاه عدل الهي  سـر             ما موقعيت شما را درك مي آني      :" و فرشته ي مرگ جواب داد     
و اين را حتما مي دانيد آه تماس ما بـا   .  و آار داريد  و بي اعتمادي  شما به  آفريدگار نكته ي  بسيار قابل تاملي است                  

رك مـي   مطمئنا حساسـيت مـا را در مـورد حفـظ اسـرار د             .  شما آاملا محرمانه است  و هيچكس نبايد از آن باخبر باشد           
 ."آنيد

اوه بله قربان صددرصد درك مي آنم من آدم بسـيار رازداري هسـتم و از ايـن نظـر هـيچ مشـكلي                   :  بلافاصله جواب دادم  
 . نخواهيد داشت

.  هرگز فكر نمي آردم بتوانم با مرگ گفتگو و معامله آـنم          .  برخورد متين و منطقي او مرا تا حدودي شگفت زده آرده بود           
ايجـاد  .  ا با مرگ دست و پنجه نرم مي آنند ولي گفت و شنود با مـرگ پديـده اي نـو و جالـب بـود                 شنيده بودم بعضي ه   

به راستي اين حتما از بخت خوب مـن بـود آـه مـي               .  چنين موقعيتي براي ديالوگ مستقيم با مرگ را به فال نيك گرفتم           
بلافاصله  جواب  آنهـا  را  هـم  دريافـت               توانستم خواسته هاي خود را بي واسطه به گوش نماينده خالق خود برسانم و               

مي بايست  با  زرنگي آامل مانند سياستمداري آار آشته تا حد ممكن شـرايط                 .  شرايط  بسيار حساسي  بود     .   آنم
خود را به او تحميل مي آردم و از او امتياز مي گرفتم و در عين حال روشن بود آه طرح خواسته هـاي بـيش از حـد او را       

و ايـن آـاري بـود آـه بـه           .  منجمله گذاشـتن گوشـي تلفـن      .  طر ساخته و ممكن بود به هر عملي دست بزند         رنجيده خا 
روشن بود حرف آخر را او خواهـد زد  و بـرگ هـاي برنـده     .  نمي بايست ارتباط ما قطع شود. شدت از آن پرهيز مي آردم     

ذهبي نبـوده و وجـود خـدا را همـواره انكـار       بخصوص در مورد پرونده من آه در عمرم هرگـز آدم م ـ           .  همه در دست اوست   
هرچند به خاطر ترس از مقامات دولتي و از دست دادن آار در آشور خودمان و طرد شدن در بين دوستان و                      .  آرده بودم 

آشنايان هميشه اعتقادات خود را پنهان آرده بودم ولي آن روز دريافته بودم آه نـه تنهـا خـدايي وجـود دارد بلكـه در آـار                            
هم بسيار دقيق بوده  و از تمام زير و بم زندگي بندگان مفلـوك خـود هـم بـاخبر  اسـت و از لحـن تلفـن آننـده هـم                                  خود  

در نتيجـه دريافـت ايـن اخطاريـه مـرگ هـم بـه راسـتي از خـوش                    .  آشكار بود آه آينده خوبي هم در انتظارم نخواهد بـود          
ظات آوتاهي آه براي فكر آـردن و طـرح خواسـته            در طي لح  .  موقعيت عجيبي بود  .  شانسي من سرچشمه گرفته بود    

هاي خود داشتم فرصتي براي نقشه ريختن و فرار از مرگ حتمـي و يـا لااقـل تخفيـف مجـازات پـس از مـرگ را نداشـتم                              
در نتيجـه بـا     .  هرچند شايد جواني و آم تجربگي فرشته ي مرگ مي توانست بهترين شانس  براي انجام اين آار باشد                  

اين درست است آه آدمهاي گناهكار را زنده زنده مي سوزانند و خاآستر مـي آننـد   : ه لوحانه پرسيدملحني آاملا ساد  
 و بعد آنها را زنده مي آنند تا دوباره سوزانده شوند و اين بازي تا ابديت ادامه پيدا مي آند؟ 

مـي آنيـد،  ايـن مجـازات از        حتمـا داريـد  شـوخي        :" فرشته ي  مرگ  از شنيدن آلمه  بـازي  بـه خنـده  افتـاد  و گفـت                        
مـا حتـي آن را بـراي ترسـاندن مـردم در آتـب مقـدس                 .  ابتدايي ترين و  قديمي ترين روشهاي شكنجه در جهـنم اسـت            

بـراي صـرفه جـويي در    .  اين روش تنبيه آنقدر پيش پا افتاده و روزمره است آـه مـا آن را اتوماتيـك آـرده ايـم      .  نوشته ايم 
سوختن و خاآستر شدن و دوباره زنده شدن به طور خودآار و با فشار يك تكمـه آنهـم بـه       وقت مامورين، تمام پروسه ي      

در حقيقت اين يك نوع دستگرمي و تمرين قبل از مجازات به حسـاب مـي                .  وسيله خود شخص گناهكار انجام مي شود      
تـان يـك بـازي بچگانـه     جديدا روشهايي ابداع آـرده ايـم آـه سـوختن و خاآسـتر شـدن در مقابـل آنهـا بـه قـول خود                         .  آيد

و حالـت   .  ايـن آـار منطقـي و منصـفانه نيسـت          .  محسوب مي شود ولـي مـن قصـد نـدارم شـما را دچـار وحشـت آـنم                   
بخصوص اينكـه جـزو وظيفـه ي  شـغلي     .   سورپريز بودن مجازات را براي شما از دست مي دهد و اين هم لطفي  ندارد               

 ."                                         يمپس  بهتر است  موضوع  را  عوض آن.   من هم  نيست
تمـام نيـروي فكـري خـود را جمـع آـرده بـا جـرات و                  .  با شنيدن حرفهاي او طعم مرگ و مجازات را با تمام وجود چشـيدم             

ولي اين نظريه  مرگ  ناگهاني و غـافلگير آـردن مـردم    ! مي بخشيد: جسارتي آه هرگز در خود سراغ نداشتم، پرسيدم     
شما آه هـزاران سـال ايـن آـار را آـرده ايـد و       .  چه لزومي دارد مردم را سورپريز آنيد      .  خيلي غيرعادلانه مي آيد   به نظر   

.  و بعد هم آنها را روانـه آـوره هـاي آدم سـوزي آـرده ايـد       .  جان ميلياردها انسان را هم هر طور دلتان خواسته گرفته ايد          
ايد و مسلما اين شكنجه هاي شما آسي را هم تـا بـه حـال نترسـانده                  شما با اينكارتان براي ما دنياي بهتري نساخته         

چرا قبل از مـرگ اخطاريـه صـادر نمـي آنيـد و بـه مـردم فرصـت هـر چنـد                        .  بياييد آار جديد و ابتكاري انجام دهيد      .  است
 .آوتاهي نمي دهيد تا به منظور جبران خطاهاي خود آارهاي نيك انجام  دهند

 اين نقطه نظر ما هم هست ولي نظر مخالف اين عقيده مي گويد  آه اين به نوعي تقلـب                     اتفاقا:" فرشته ي مرگ گفت   
البته به نظر من استدلال بي پايه اي است چرا آه اصولا ما سعي بر اين داريـم بـه خـاطر تـرس از                         .  محسوب مي شود  

اران سـال اسـت در آتـب مقـدس بـه            و تمام وعده و وعيدها را هم هز       .  مجازات مردم را وادار به انجام آارهاي نيك آنيم        
و .  اخطاريه هـم دقيقـا بـه همـين دليـل آـارگر خواهـد بـود                .  مردم داده ايم و به قول شما تاثير زيادي هم نداشته است           

حـرف شـما بـه نظـر        .  آار نيك، آار نيك اسـت     .  مردم را ناچار خواهد آرد هرچه سريعتر درصدد جبران گناهان خود برآيند           
ما نسل جوان فرشتگان مرگ جديدا لايحه اي را تقديم بارگاه الهي آرده ايم آـه  همـين نكتـه       .  تمن آاملا منطقي اس   

در اين لايحه پيشنهاد آرده ايم آه مدت معيني قبـل از فـرا رسـيدن موعـد مـرگ بـا قربانيـان                        .  شما را عنوان آرده است    
د مخالفين اين لايحه يـك مشـت پيـر و پاتـال هـاي               ولي باور آني  .  تماس گرفته شود و اولتيماتوم رسما به آنها داده شود         
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دست راستي و سنتي گرا هستند آه سرسختانه با هر تغييري مخالفت مي آنند و همين ها هستند آـه تقريبـا تمـام         
حاضر هم نيستند در نظرات و روشهاي عقب مانده ي خود حتـي ذره اي تجديـد نظـر                   .  ارگانهاي قدرت را در دست دارند     

من فقـط مـامور تمـاس هسـتم و گـرفتن جـان جـزو وظـايف مـن          .  نيد آار زيادي از دست من ساخته نيست     باور آ .  آنند
گروه ترور آار خود را مستقلا انجـام خواهـد داد و مـن از فعاليـت            .  آار من فقط رساندن پيغام مرگ به شماست       .  نيست

ا را ا ز مرگ  قريب الوقوع تان آگاه آرده ايم            همين آه ما با شما تماس گرفته ايم و شم         .  هاي آنها آاملا بي خبر هستم     
و حتي براي جلب رضايت شما برايتان جايزه اي هـم در نظـر گرفتـه ايـم خـود قـدم بسـيار بزرگـي در روشـهاي دسـتگاه            

در پرونده شما قيد شده اسـت آـه شـما قـرار بـود يـك شـب بسـيار دل                    .  و اين اقدامي بسيار بي سابقه است      .  است
م زدن در زير نم نم باران به خيابان مي رويد،  درست در لحظه اي آه شديدا احساس خوشبختي مـي    انگيز آه براي قد   

آنيد و دستهايتان را از هم گشوده و نفس عميقي مي آشيد و لبخندي بر چهره داريد صاعقه اي فرود آمده و بـه مـلاج               
همـانطوري آـه ملاحظـه  مـي     . شـما را ببنـدد  شما اصابت آند و شما را دود آرده و به هوا بفرستد و پرونده ي زنـدگي               

.  آنيد سرنوشت شما طور ديگري رقم خورد و مرگ شما بسيار دلپذيرتر خواهد بود ولي  از تاريخ مـرگ شـما خبـر نـدارم                  
در ضمن خواهش مي آنم سعي نكنيد از زير زبـان مـن حـرف بكشـيد چـون بـراي هـر دوي مـا عواقـب وخيمـي خواهـد                                

امي نيستم آه بتوانم آار زيادي براي شـما انجـام دهـم و دسـتهاي مـن بـه راسـتي بسـته                    بهر حال من در مق    .  داشت
 ." است

وضعيت شـما  :  و من آه شيفته ي خلوص ويكرنگي فرشته ي مرگ شده بودم، با لحني سرشار از قدرداني ادامه دادم                 
همـين   .   سـت  بسـيار خوشـحالم      از اينكه مرگ دلپذيري در انتظار من ا       .  را درك مي آنم و از حسن نيت شما متشكرم         

آه  امروز شما  مدت  زيادي  را پاي  تلفن با من گذرانديد و آوشش مي آنيـد قبـل از گـرفتن جـان مـن دل مـرا هـم بـه                              
ولـي حتمـا    .   به راستي راهي براي  نجات  از مكافات  الهـي  نيسـت    .  دست آوريد حسن نيت شما را نشان مي دهد        

اقرار مي آنم آه در طول عمرم نابينا بوده ام و نور الهـي را نديـده                .  زات وجود داشته باشد   بايد  راهي  براي تخفيف مجا      
ولي حالا آه پايان آار است لااقل اجازه بدهيد حاصل زندگي نكبت بار خـود را بـراي           .  ام و اين مايه ي شرمساري است      

جازه دهيـد تـا تمـام پـس انـداز زنـدگيم را بـه          استدعا مي آنم لطفي بفرماييد و ا      .  امري نيك و خدا پسندانه مصرف آنم      
مـن آدم متمـولي  نيسـتم ولـي  در فرصـت               .   يكي از موسسات خيريه ببخشم تا شايد روح  گناهكـار مـن آرامـش يابـد                

پـول   زيـادي نخواهـد شـد ولـي      .  آوتاهي  مـي  تـوانم دار و نـدارم را فروختـه وآن  را  يكجـا  صـرف امـور خيريـه  نمـايم                        
 . با يك آارمند آن هم آارمندي خارجي طرف هستيدفراموش نكنيد

ما از دخالت در امـور دنيـوي  اآيـدا  بـر     :" تلفن آننده آه ناخشنودي در صدايش موج مي زد حرف مرا بلافاصله قطع آرد          
 ."براي اينكار مورد توبيخ  شديد اداري قرار خواهيم گرفت.  حذر شده ايم

مـن  .  من شخصـا تمـام مسـئوليت را بـه عهـده مـي گيـرم               .  في انجام نداده ايد   ولي شما آه آار خلا    :  و من ادامه دادم   
شـما  .  همـين و بـس    .  آزادانه و بدون هيچ چشمداشتي تصميم گرفته ام تمام پس انداز خود را صرف امـور خيريـه آـنم                   

گونه پول را به آنهـا      فقط بگوييد آدام موسسه در انجام آمك به مردم محروم از ديگران بيشتر و بهتر فعاليت مي آند و چ                   
 . هيچ مسئوليتي به عهده شما نخواهد بود، قول مي دهم.  برسانم

آخـرين تقاضـاي   .  دلش به رحم آمده بود و نمـي توانسـت تقاضـاي عاجزانـه مـرا رد آنـد               . تلفن آننده مكثي طولاني آرد    
لحظـات سـكوت او     .   آـرد  مردي آه براي رستگاري خـود خالصـانه تـلاش مـي           .  مردي آه به زودي تا ابديت مي سوخت       

ضـربان قلـبم    .  هرگز براي خرج آردن پول آنقدر بي صبرانه انتظـار نكشـيده بـودم             .  طولاني ترين انتظار من در زندگي بود      
 .و آن گاه صداي مهربان او مرا به خود آورد.  تندتر شده بود

 خود و داوطلبانه مي خواهيد مقداري       شما با راي آزاد   .  ولي من هيچ قولي به شما نمي دهم       .  شايد بشود آاري آرد   "
پـس فـردا صـبح      .  پول صرف امور خيريه نماييد و به نظر من اين عملي است انساندوستانه و موجب خشنودي پروردگـار                 

روي آيسه مي نويسيد لباس آهنـه بـراي آودآـان عقـب مانـده و آن را صـبح زود        .  شما پول را در آيسه اي مي گذاريد       
چهارشنبه صبح ماشين جمع آوري اعانـات        .  راه خيابان خودتان در آنار بقيه اعانات مي گذاريد          سر چهار     7راس ساعت   

بهر حال اين آار نيك شما بي نتيجه نخواهـد     .  البته اگر تا پس فردا زنده باشيد      .  از آنجا رد خواهد شد و آن را خواهد برد         
 ."  نكنيد آه من هيچ قولي به شما نداده امولي فراموش.  شايد آخرين فرصت شما براي رستگاري باشد.  بود

 . و بلافاصله گوشي را گذاشت
آنهـم چـه مهلكـه    .  بار ديگر با زيرآي خاصي توانستم خود را از مخمصـه اي هولنـاك نجـات دهـم          .  نفس راحتي آشيدم  

في در سرنوشت مـن     هر چند نتوانسته بودم قول مساعدي از او بگيرم ولي يقينا آار نيك من نمي توانست تاثير من                 . اي
 . داشته باشد

در همـان لحظـه   .  فورا بايد دست به آار مي شدم تا وظيفه ي خود را به عنوان انساني خيرخواه و نيكوآـار انجـام دهـم           
تولد انساني پاك سرشت آه حاضر بود همه هستي خود را بدون هيچ چشمداشتي وقـف           .  انگار دوباره تولد يافته بودم    

بلافاصله تمام پس انداز خود را از بانك بيرون آشيدم و تا جايي آه ممكن بود از آارتهـاي اعتبـاري                     .  همنوعان خود نمايد  
روز بعد اتوموبيل خود را به اولين فروشنده ي زالو صفت ماشين تقريبا بـه نصـف قيمـت بـازار                     .  خود پول نقد دريافت آردم    

و سـاعت خـود را بـه پـول نقـد بـدل آـرده و در آيسـه                    براي خشنودي خداي خود حلقـه  ازدواج، گردنبنـد طـلا             .  فروختم
بـا  .  براي اولين بار در زندگي طعم رهايي از مالكيت شخصي و بي نيازي از ارزش هاي مادي را تجربـه آـردم                     .  گذاشتم

خلوص نيت، صداقت و از خودگذشتگي آامل به چند تا از دوسـتان هـم مراجعـه آـردم و بـا بـافتن داسـتانهاي عجيـب و                             
دور از چشـم همسـرم و بـه طوريكـه او بـه هـيچ چيـز        .  هـزار دلار ديگـر قـرض گـرفتم    6هانه هاي مختلف حـدود   غريب و ب  

هر چند در طول زندگي مشترآمان مشـاجرات طـولاني و دوران            .  مشكوك نشود تمام دار و ندار خود را به پول بدل آردم           
 ميان گذاشتن مسئله با او، جانش را هم به مخـاطره            تلخ بسياري را با هم گذرانده بوديم ولي  حالا نمي توانستم با در             

  هزار دلار جواهرات و اشيا قيمتي را يكجـا در          6  هزار دلار پول نقد و حدود         26در عرض آمتر از يك روز مجموعا          .  بيفكنم
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و صــبح روز بعــد " لباســهاي آهنــه بــراي آودآــان عقــب مانــده"آيســه اي گذاشــته و بــر روي آن بــا خــط خــوش نوشــتم 
ولـي دلـم آرام و قـرار        . ساعت مقرر آيسه را با اطمينـان خـاطر سـر چهـار راه خيابـان در آنـار بقيـه اعانـات گذاشـتم                        سر

 شـورلت  سـفيد رنـگ        7دقـايقي بعـد درسـت سـر سـاعت           .  خود را در گوشه اي پنهان آرده و به انتظار ماندم          . نداشت
د و از خيابـان اصـلي بـه طـرف چهـاراه آمـد و ترمـز                  قراضه اي آه مرد جواني آن را هدايت مي آرد با سـرعت نمايـان ش ـ               

همان لحظه دختر جواني سراسيمه از ماشين پياده شد و در ميان آنهمه خرت و پرت فقط آيسه اي را                    .  آشداري نمود 
را با خط خوش بر آن نوشـته بودنـد را برداشـت و در اتوموبيـل نشسـت و            "  لباسهاي آهنه براي آودآان عقب مانده     "آه  

 . ه بعد اتوموبيل در تاريك و روشن خلوت خيابان ناپديد شدچند لحظ
 .نگاهي هر چند گذرا براي شناخت ايزابلا مستخدم مكزيكي همسايه روبرو و نامزدش فرناندو آافي بود

دو هفته بعد آارت پستال زيبايي از هاوايي به دستم رسيد آه فرشـته مـرگ و تـازه عروسـش ايـزابلا بـدين وسـيله بـه                             
  بسيار سخاوتمندانه  ازدواج از من قدرداني آرده بودند   خاطر هديه

                                               
 



 
دسنينويك اعترافات   
1991دسامبر  

 
به خدا قسم اگر يك قدم جلوتر بيايى همين قيچى را در قلبت فرو مىآنم و بعد خودم را مىآشم تا از اين " ... 

لبه تيز قيچى .  تيمور لحظه اى درنگ آرد و در چشمان مهناز خيره شد.  زندگى شكنجه آَور براى هميشه رها شوم
قطره اى عرق چون فولاد مذاب .  ن در مشت فشرده مهناز سرنوشت دو دلداده را رقم مىزدمانند سرپنجه اى فولادي

.   را محك مىزد نگاه آاوشگر هر يك به اعماق وجود ديگرى نفوذ آرده و اراده اش.   بر زمين چكيد از ميان انگشتانش
  .  شده بود  ها در سينه حبس سكوتى مرگ آَور فضا را سنگين آرده بود و نفس

نگاه نادم عاشق در چشمان سرشار از عشق و نفرت معشوق چنان نفوذ آرده بود آه مقاومتش را هر لحظه بيشتر در 
 آرد و با ايمان از اينكه عشق بر نفرت  و آنگاه آه تيمور رگه هاي ترديد را در چشمان مهناز حس.  هم مي شكست

ولى در همان لحظه زن به خود آَمد و با .   خارج آند ستشچيره شده، بى محابا به طرفش حمله ور شد تا قيچى را از د
 . را گردشى نيمدايره داد و تيغ مرگ را بى امان در سينه تيمور فرو آرد سرعتى برق آَسا دستش

تيمور در خون خود غلطيد و مهناز در ماتم عشق از دست .  نگاه سرد و ناباورانه عاشق معشوق را به جنون آشاند
 .يست خون گر رفته اش

 حسادت آَنرا به  پايان هولناك عشقى لطيف آه آَتش.  لبه تيز قيچى رشته زندگى و عشق دو دلداده را از هم گسست
 ."خاآستر بدل آرد

 
اثرى آوبنده و عميق آه مىرفت تا مقام شايسته خود را .  و اين آَخرين پاراگراف داستان رومانتيكى بود آه نوشته بودم

 سرشار بود از عشق و خيانت و جنايت و از اين نظر آم و آاستى  داستان. ر رومانتيك جهان باز يابددر رديف بزرگترين آَثا
 .و اينك زمان آَن فرا رسيده بود آه رومئو و ژوليت ديگرى تقديم شيفتگان فرهنگ و ادب جهان شود.  نداشت

 را لاك مىزد با اآراه   او در حاليكه ناخنشو.   را جويا شوم با غرورى بي پايان دستنوشته را به همسرم دادم تا نظرش
 آثيفى را از دم گرفته باشد از   را در هوا تكان داد و غرولند آنان داستان را با دو انگشت همچنانكه موش انگشتانش

ه با بى اعتنايى و از سر ناچارى شروع ب.  ولى نگاه اميدوار و منتظر من مانع شد آه آَنرا زمين بگذارد.  دستم گرفت
 . آَنچنان تند تند ورق مىزد آه انگار از دست سگ هارى مىگريخت.  خواندن آرد

خيلى !  هوم: "داستان را آه تمام آرد، با دلخوري فوت به ناخني آه حالا لاآش نيمه آاره خشك شده بود آرد و گفت
 !"            تو هم مثل همه بجاي نويسندگي برو پول دربيار مرد حسابي.  لوسه
خشكم زده بود و از خجالت نمى .  ن چنين اظهار نظرى آَنهم از شريك زندگيم، عرق سردى بر پيشانيم نشاندشنيد

 شد وجود مرا از ياد   آَنكه دوباره مشغول ناخنهايش دانستم چطورى از اطاق فرار آنم ولى خوشبختانه خانم به محض
بقيه روز را با سگرمه هاى در هم بفكر سرنوشت .  با عجله داستان را برداشتم و از اطاق خارج شدم.  برده بود

  . داستانم سپرى آردم
 گفتم زن من آجا و درك آَثار ادبى آجا؟ .  ولى به اين زودي نبايد نا اميد مي شدم

باور آن اصلا نمي دونستم ماشين نويسي :" اولى گفت. فرداى همانروز داستان را دادم چند تا از دوستان بخوانند
 " همه صفحه را خودت تايپ آردي؟بلدي؟  اين

ببين دوست من، ما : " را با مهارت به هوا پرتاب مى آرد گفت دومى در حالىآه تخمه مى  شكست و پوستش
  روراست گفته باشم ارزش.  سالهاست همديگرو ميشناسيم و من دليلي براي پنهان آردن حقيقت از تو نمي بينم

 را در هوا تكان داد و دور  و قبل از اينكه منتظر عكس العملي بماند دستهايش!"  از صفر هم آمتره ادبي اين داستان
اگر مطرح نشدى : " از خواندن داستان با لبخند معنى دارى دستى بر شانه ام زد و گفت  هم پس دوست ديگرى.  شد

 ."تو آه تنها نيستي.   از مرگ به شهرت رسيده اند بسيارى از نويسندگان پس.   نگران نباش
 داستان را خواند گوشه آنايه اي زد و من همه را به حساب تنگ نظرى و حسادتشان گذاشتم و ناديده  خلاصه هر آس

 از نيمى  بيش:" آَويزه گوشم بود آه گفته بود)  منظور همان ارنست همينگوى است(اين آلام همكارم ارنى  .  گرفتم
 ."تيز بطور آلى نوشتن را آنار مىگذارند   از شنيدن اولين انتقادات تند و از نويسندگان پس
 اين بود آه اگر پوست آلفت باشم و ميدان را خالى نكنم اتوماتيك از نيمى از نويسندگان جلوتر  نتيجه منطقى اش

   موفقيت بخصوص50%و من آَدمى نبودم آه از .  به تنهايى يك موفقيت محسوب مىشد خواهم بود و اين خودش
 .ى بدست مى آَمد چشم بپوشموقتى آه به اين آَسان

دوسه ماهي گذشت ولى از هيچكدام جوابى .  تعداد زيادى فتوآپى تهيه آردم و براى شرآتهاى نشر آتاب فرستادم
اول آمى به ارزش ادبي داستانم مشكوك شدم ولي .  حتى خبر ندادند آه لااقل آنرا دريافت آرده اند.  دريافت نكردم

 . را بازخوانى آردم مطمئن شدم آه حتما دليل خوبى براى اين بى اعتنايى وجود دارديكى دو بار ديگر آه داستان 
مدير شرآت پس از آنكه نامم را .  تلفن را برداشتم و به دفتر يكى از آَنها زنگ زدم و امكان چاپ داستانم را مطرح آردم

 از پاسخ  پس.  از جواب دادن طفره رفتم خفيفى ماهرانه  از سابقه آار نويسندگى ام سئوال آرد آه با سرفه, پرسيد
 را براي شاگردي تنبل براى چندمين بار تكرار مى آند  دادن به چند سئوال تلگرافى ديگر با لحنى پدرانه و انگار آه درس

تازه هر .   شده دارم خودم نويسنده هستم و چندتا اثر چاپ.  بنده عمرى است آه در آار نشر آتاب هستم: " گفت
اين را مى گويم آه بدانيد دستم تو .    مى زنيم به شب هم با دوستان نويسنده جلسه داريم و از ادبيات حرفچهار شن

 را بخواهى من  راستش. رك و پوست آنده براى شما روشن آنم! آَقاى عزيز.  آار است و هوايى حرف نمى زنم
باور بفرماييد از مايه ضرر .  ايه گذارى آنيمداستان شما را دريافت آردم ولى براى ما صرف نمى آند روى شما سرم

بدبختى اينجاست آه .  بازار آتاب آساده.   هرچه نوشت را چاپ آنيم آَقا جان  ما آه نمى توانيم هر آس.  مي آنيم
 ..."  هرچه تعداد خواننده ها آمتر ميشود نويسنده ها بيشتر مى شوند و چپ و راست نويسنده ظهور مى آند
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 .رصت ندادم غرورم را جريحه دار آند، قبل از اينكه تمام اميد و آَرزوهايم را نابود آند گوشى را گذاشتمبيش از اين ف
 .چند روز بعد به شرآت نشر ديگري زنگ زدم

 هزار دلار وثيقه مالي از شما 25داستان شما را چاپ مى آنيم ولي : "مدير شرآت پس از شنيدن نامم بلافاصله گفت
 ."ميگيريم
ممكنه توضيح بدهيد .   هزار دلار وثيقه مالي؟  بنده در عمرم چنين چيزي نشنيده ام25: "يت تعجب سئوال آردمدر نها
 "چرا؟

اثر رواني .  البته ما براي همه نويسنده ها چنين شرايطي را نمي گذاريم ولي شما استثنا هستيد:"و ايشان جواب داد
نه تحت تاثير آلام آوبنده شما در اين آتاب خواننده اي مرتكب اين داستان روي خواننده آنچنان قوي است آه ممك

اين مبلغ را هم درحقيقت ما بايد خرج بيمه و . جنايت مشابه اي شود و ما را هم بعنوان ناشر تو دردسر قانوني بياندازد
 شير خام يك خواننده.  مرحوم داستايوفسكي بيچاره به خاطر همين مسئله دقمرگ شد ديگر.  وآيل مدافع آنيم

اسم آتاب جنايت و مكافات .  خورده اي داستانش را خواند و تحت تاثير آن جنايت آرد و مكافاتش افتاد گردن نويسنده
هر وقت آماده .  بهرحال همانطوريكه عرض آردم چاپ داستان شما خيلي آب مي خورد جانم.  از همين جا آمده ديگر

 ."    مبوديد اول چك بفرستيد ما در خدمت آماده اي
 از تشكر فراوان از  و پس  با قلبى شكسته  پس.   نتيجه مكالمه اين بود آه چاپ داستان از عهده مالي من خارج بود

  . اطلاعاتى آه در اختيارم گذاشته بود از ايشان خداحافظى آردم
پول فراوان و پارتى بازى  از همين تماسها بود آه متوجه شدم دنياى ادب و هنر بازارى پر رقابت است آه فقط با  پس

 . از چاپ آتاب نااميد شدم مى توان به جايى رسيد و من آه دستم از هر دو آوتاه بود،
باز هم ماهها .  بعد ها به فكر چاپ داستان در نشريات ادبى افتادم و دهها نسخه را براى نشريات مختلف فرستادم

 .به دفتر نشريات ادبي  دوباره شروع آردم به تلفن آردن .  گذشت و خبرى نشد
يكى از آنها به شير مادرش سوگند خورد آه تا بحال چنين داستانى را از چنان نويسنده اى دريافت نكرده و بلافاصله 

 .گوشى را گذاشت
 آَنكه آار را از سر بگيريم حتما از داستان  ولى به محض.  باور بفرماييد آه نشريه در شرف تعطيل است:" ديگرى گفت
 ."فاده خواهيم آردشما است

خدا لعنت آند اين شرآتهاى تلفن را با اين .   از آَنكه خود را معرفى آردم، تلفن ناگهان قطع شد يكى دو مورد هم پس
 .سرويس مزخرفشان

آَقاى عزيز :"  آَنكه نامم را پرسيد با عصبانيت گفت ايشان به محض.   گفتگو با مدير يكى از نشريات از همه جالبتر بود
 ."تان شما بو دار استداس

از زمانى آه وارد دنياى ادبيات شده بودم بد و بيراه زياد شنيده بودم ولى اين يكى براستى شگفت انگيز بود، با تعجب 
 "ممكن است روشن بفرماييد منظورتان چيست؟:" پرسيدم

از چاپ داستان شما داستان شما بوى سياست مى دهد و چون ما به هيچ حزب و گروه سياسى وابستگى نداريم، "
 ."  معذوريم

ناگهان يادم افتاد آه اى دل . هرچه فكر آردم آجاى داستان عشقى جنايى من سياسى است عقلم بجايى قد نداد
غافل، يك جاى داستان نوشته بودم آه قيچى مهناز ساخت چين است و اتفاقا همين قيچى بود آه در قلب تيمور فرو 

اين .   اين شبهه را براى سردبير ايجاد آرده بود آه داستان جهت گيرى آمونيستى داردهمين اشاره آوتاه،.  رفته بود
ولى خوشبختانه مسئله قابل حلى بود، با آمال ميل .  اولين ايراد منطقى بود آه تا آَن زمان از داستان گرفته شده بود

ين ويرايشي به محتواى ادبي اثر آَسيبى چن.   مصرف آنم  آرده و از نوع آَمريكايى اش حاضر بودم نوع قيچى را عوض
 با چه نوع قيچى پاره شده و خونش  وارد نمى آرد و براى تيمور نگونبخت هم آه تفاوتى زيادى نمى آرد سينه اش

 .ولى متاسفانه قبل از آَنكه اين تغيير را به اطلاع ايشان برسانم تلفن قطع شده بود.  ريخته شود
 .   مهمى را براى چاپ داستانم از دست دادم به اين ترتيب بار ديگر شانس

شب و روز به اين مسئله فكر مى آردم آه چرا .  عدم موفقيت در انتشار داستان فشار روحى فراواني به من وارد آرد
 ورزى، دوست بازى، حسادت و تنگ نظرى راه را براى پيشرفت ادبيات سد آرده  در دنيايى زندگى مى آنيم آه غرض

  . است
نويسنده .  تنها دلخوشى آه داشتم اين بود آه در اين گمنامى تنها نبودم.   اي گمنامي ام به سال بدل شدماهه

سرانجام فكر .   دچار بودند و در به در به دنبال خواننده مى گشتند هاى ديگرى هم مى شناختم آه به همين درد 
 حتما اين وظيفه نويسنده است آه ادبيات را  ود، پسحالا آه آسى به دنبال ادبيات نمى ر.  بكرى به مغزم خطور آرد

انجمن " و اينجا بود آه مصمم شدم مرآزى را پايه ريزى آنم به نام .  به زور هم آه شده به خورد مردم دهد
تشكيل مخفيانه چنين آانون زيرزمينى نه تنها مشكل من بلكه مشكل بسيارى ديگر ".  نويسندگان با استعداد متوسط

   را هم حل
تنها شرط ورودى اين بود آه نويسنده مى بايست .  اين در حقيقت مجمع نويسندگان بدون خواننده بود.  مى آرد

هدف اين مرآز اين بود آه تمامى نويسندگان .   تجاوز نكند  از تعداد انگشتان دست گمنام بوده و تعداد خوانندگان آَثارش
نويسندگان با استعداد متوسط اعضاى اصلى و .  ا به دور هم گرد آَورد متوسط ر با استعداد) اآثرا ريز(ريز و درشت 

اين جمع مى توانست با تكيه بر بودجه .  نويسندگان با استعداد پايين اعضاى ذخيره و علي البدل محسوب مى شدند
چاپ رسانده و داستانها را به ) مسلما از خوانندگان آه نمى توانست انتظار آمك داشته باشد(خود نويسندگان عضو 

 .در اختيار عموم قرار دهد)  با تاآيد مكرر بر رايگان بودنش(بطور رايگان 
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چنانچه يكى از داستانها مورد توجه خوانندگان قرار مىگرفت و موفقيتي آسب مي آرد، نويسنده مربوطه به آميته 
و در . له از تشكيلات اخراج مى شد مورد سئوال قرار مى گرفت و بلافاص انضباطى فرا خوانده شده و ضريب استعدادش

 .  اينصورت يكى از اعضاى ذخيره ترفيع گرفته به مقام عضو اصلى ارتقا مى يافت
 آَماده هرگونه  لازم به توضيح نيست آه اعضاى سرسپرده اين شبكه گمنام به علت شرائط روحى و روانى خاصشان

گمنامى .  و اين از نقاط قوت اين تشكيلات محسوب مى شد.  جانفشانى بوده و از انجام هيچ آارى رويگردان نبودند
 . غير ممكن مى آرد فعالين اين انجمن براستى شناسايى و در نتيجه تعقيب و مجازات اين افراد را براى پليس

 .تاآتيك هاى مبارزاتى و استراتژى هاى تبليغ و ترويج را براى نيل به هدف دقيقا طرح ريزى آرده بودم
 ...) گدايي و, جيب بري(ى مسالمت آَميز  ها روش. الف

اعضا انجمن ميبايست فوت و فن جيب بري را هرچه زودتر فراگيرند و هر روز يك صفحه داستان فتوآپي شده را چهار تا 
 . آرده و با مهارت آامل در جيب رهگذران از همه جا بي خبر فرو آنند

ا در آَمده، سر چهار راه خيابانهاى شلوغ نشسته ولى بجاى آَنكه  داده به شكل گد و يا اينكه مى توانستند تغيير لباس
 .  با جلب ترحم عابران يك نسخه داستان را به آَنها عرضه آنند در سرماى زير صفر درجه از مردم پول گدايى آنند،

 نيانداخته باشند از اهداى جوايز نقدى و جنسى به آَندسته از خوانندگان آه داستانى را نيمه خوانده مچاله نكرده و دور
 .ديگر روشهاى مورد تاييد انجمن بود

 ...)آدم دزدي و, اشغال مسلحانه. (روشهاى قهرآَميز. ب
نويسندگان با "در صورتى آه هيچكدام از روشهاى مسالمت آَميز نتيجه سود بخشى نشان نمى داد، انجمن زيرزمينى 

ه عمليات خشونت آميز زده و مردم را با توسل به زور جذب براى اشاعه فرهنگ و ادب ناچارا دست ب" استعداد متوسط
چند تن از اعضاى نخبه و آاملا گمنام اين انجمن مىتوانستند مرآز راديو و يا تلويزيون را اشغال .  ادبيات مى آرد

ى  به خواندن داستانهاى لطيف و رومانتيك برا مسلحانه آرده و براى مدت آوتاهى و تا  قبل از سررسيدن پليس
 .شنوندگان و بينندگان اقدام نمايند
بستن دست و پا و دهان آنها و سپس داستان خواني در گوششان از ديگر روش , البته آدم ربايي شهروندان بي گناه

 .       هاي عملي رشد ادبيات محسوب مي شد
 سيستم عضوگيرى مخفيانه مدت مديدى را به ايجاد چنين انجمنى فكر آردم و جوانب آار را سنجيدم و مشكلات آار و

  . آَن را مورد بررسى قرار دادم
.   با نويسندگان با استعداد متوسط شدم  از نوشتن اساسنامه و شرائط عضويت در انجمن، دست به آار تماس پس

.  خوشبختانه تعداد زياد بود و هر گوشه آنار يكى دوتايي پيدا مى آردم آه در گمنامى مفرط مشغول نوشتن بودند
 آنان  لى به دلايلى نامعلوم با هرآدام از دوستان نويسنده آه انگيزه ايجاد آانون را مطرح آردم، با عصبانيت و پرخاشو

  .  را آج آرده و از من دورى مى جستند   هرجا مرا ميديدند، راهشان مرا از خود رانده و از آَن پس
 نه اجازه ورود به  از آَن پس.  دوستان قطع رابطه آردندمدت آوتاهى از اين دعوت به همكارى نگذشته بود آه تمامى 

 .نشست هاى ادبى و فرهنگى داشتم و نه حتى به مهمانى دعوت مى شدم
 به همين جا خاتمه نيافته و تاثير ناخوشايندى در زندگى زناشوييم بر   از پيش شكست و سرخوردگى و انزواى بيش

دن با دوستان و آَشنايان مدتها از خانه خارج نمى شد، بالاخره يك روز همسرم آه از خجالت رو در رو ش.  جاى گذاشت
 .به بهانه رفتن به خشكشويي رفت و هرگز بازنگشت

براستى راه فراري از اين مخمصه .    بود و نه راهى به پيش و من در ورطه اي گام گذاشته بودم آه نه راهى به پس
 براى خود   روى ميز خاك مى خورد و تا بحال به اندازه خوانندگانش اآان  داستان بيچاره من آم دست نويس.  نمي يافتم

  . دشمن تراشيده بودم
  . افكار ماليخوليايى روزهاى تنهايى و آابوسهاى شبانه مرا به مرز جنون آشانده بود

ه گفته بود بسيارى از  گونه گرفتار بودم تا روزي به ياد گفته همان دوستى افتادم آ ماه ها در چنبره اين افكار مريض
 آلامش پى بردم و نور اميد وجودم را فرا  ناگهان به محتواى الهام بخش.  از مرگ به شهرت رسيده اند نويسندگان پس

چه چيز ديگرى مى توانست باشد؟  با مطالعه سرنوشت اسف .  تنها علت گمنامى ام  همانا زنده بودنم بود.  گرفت
.  ز نويسندگان، نقاشان و موسيقيدانان به اين حقيقت تلخ پى بردم آه اين حكم تاريخ استانگيز و دردناك تعداد زيادى ا

شواهد فراواني يافتم دال بر اين آه زندگى من در اين دنيا تنها مانع دستيابى مشتاقان ادبيات ناب به اثرى بي نظير 
 مرتكب چنين خيانتي شوم؟است و من چگونه مىتوانستم با خودخواهى مفرط و ادامه زندگى نكبت بارم 

.  از بعد فلسفى و ادبى مسئله هم آه بگذريم، واقعيت اين بود آه در اين دنيا هم چشم انداز روشنى نداشتم
 از ديگرى به دشمن تبديل آرده  يكى پس دوستان نويسنده را هم آه .   شده بود گمنامى ام آه زبانزد عام و خاص
 .  جان به ندرت از خانه خارج مى شدم مه تهديد آَميز دريافت آرده و از ترسبودم و اين اواخر حتى يكى دو تا نا

ولى قبل از مرگ نامه اى نوشتم تا تجربه گرانبهاى .  بايد هرچه زودتر به سرنوشتم عمل ميكردم.   درنگ جايز نبود پس
فراوان شروع به نوشتن آردم و اين بود آه با شور و شوق .  خود را در اختيار نويسندگان جوان نسلهاى آَتى بگذارم

 . را به رشته تحرير در آَوردم" اعترافات يك نويسنده"
 

 انا الله و انا اليه راجعون
 از خدا آَمده ايم و بسوى او باز مى گرديم
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در صف طولانى به انتظار مجازات ايستاده بودم آه اتفاقا به يكى از همكاران نويسنده برخوردم آه به تازگى در يك 
او بلافاصله با لبخندى موذيانه روزنامه جهنم تايمز را آه انگار فقط براي .  ه رانندگى جان خود را از دست داده بودحادث

 .نشان دادن به من پيش خود نگاه داشته بود از جيب آتش در آَورد و به دستم داد
و زندگى نامه همسرم را به چاپ   عكس" اخبار ادبى دنياى فانى"مهمترين و پر تيراژترين روزنامه دوزخ در ستون 

 .رسانده و از او به عنوان نويسنده اى توانا نام برده بود
 از مرگم به نام خود به چاپ رسانده  را همسر فراري از خانه من بلافاصله پس" اعترافات يك نويسنده"دوستم گفت آه 

 " به روان پاك همسرمتقديم: " و با استقبال بى نظيرى هم روبرو شده و در صفحه اول هم نوشته
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 ÍDv Þ ÝwØç pOhk Þ pwJ ÚCoCrç .kßF Pì·ØV qC pJ ÚDFDìh .kßF MÞD¿O× kßF ælz

 TeF ÙçDF ÚDWìç Þ oßz DF Þ ælz ¸ØV Ùç oÞk ÈZßÆ êDç æpëCk ok ykßh

 ÝìëDJ ÓDF Dçpv .lÛkClì× ÚDÇN Cßç ok Þ lÛkßF éO¾pÊ Pvk koDÆÔJ Dç í©·F .lÛkpÇì×

 DWÇë íÛDG¥µ ÖkA éØç ÝëC ypØµ ok  .P¾DÇ¡ì× Co Cßç pWÜh ÐS× DèOvk Þ P¾pì×

 .kßF ælëlÛ

 éWèÎ DF Co ívoD¾ "?éÜÆ PdCoDÛ ld ÝëC DN Co Ökp× éÛßOì× êrìZ éZ",kpÆ pÇ¾

 .kClì× ¦ìi¡N Co ½Þpd lÜZpç kßGÛ lÏF Co ívoD¾ ÚlÛCßh íÎÞ krì× ½pd íëDÇëp×A

 ßÏÂ év éÆ êoCkoDF êDèÛq "Y" ½pd  .kßF ælëk kDëq lÛCßiì× yolJ éÆ íëDèFDOÆ ßN

 DN kßF ækpÆ qDF Co yC éÜvpÊ ÚDçk oDËÛC "k" ½pd .PhClÛDì× ykDë éF Co lÛkßF éÏ×Dd

 ÙZpJ Þo uCk Ùç DG¿ÎC ½Þpd qC í©·F .lçlF MoßÂ DWÇë Co yoDÜÆ ÝÆDv ½pd

   .kpÇì× íµClN yCpF Co PwìÛßØÆ ECrdC

 ¢ìF ¸ØWN" .koÞA kDìF kßF ælìÜz ßëkCo qC fG¤ qÞp×C éÆ Co íÏ× PìÜ×C rÆp× éëoD®hC

".lz lÜçCßh ÚClÛq éÛCÞo Þ pìËOvk Ýì¿ÏiO× Þ PvC íÛßÛDÂ pìº ÚDFDìh ok p¿Û év qC

 

 ÀÏiO× éØç ÝëC éÆ æoCk ÖqÓ ußFßNC DN lÜZ PÎÞk krì× ÝìØiN oCk íÜ·× êlÜiGÎ DF

 Ùç DÇëp×A ok Ökp× pÊC" kpÆ pÇ¾ .kßF Èe©× Ùç ypÇ¾ íOd .éÜÆ ÚClÛq éÛCÞo Co

 ".é¡ì× ÝÆ é¡ëo íÂDZ ÐÇ¡× ÐÂCld lÜÜÆ íëDØìKçCo Þ lÛrëpF ÚDFDìh éF oß®ÜìØç

 .PwF ¢ÃÛ ¢ÛDGÎpF êlÜiGÎ

 ækpÆ Pvok yCpF kßF ælëlÛ rÊpç ÔGÂ éÆ íÊorF ÚD×D× éÆ êp®µ yßh êDZ qC

 XìÊ ypv PµDv ½ÔOhCÞ íFCßiìF ÞíÛÓß¬ p¿v qC qßÜç .lìzßÛ êC éµpV kßF

 qC êoDØ¡ìF kCl·N ld qC ¢ìF éVßNÞ kßF æl×A ÚCpëC éF éÆ kßF êoDF ÝìÎÞC .P¾pì×



 

 Dèçk DF kßF ælìvo éÆ êqÞo Þk íÇë ÝëC ok .kßF HÎDV ækD·ÎC Áß¾ ¢ëCpF DèÏì×D¾

 ÖClÆpç éF Þ kßF ælz DÜzA ÉorF éÎDh Þ ÉorFokD× Þ éØµ Þ íëCk pOhkÞ éÎDhpOhk

 Co ÚDW×kDF ßÆßÆ Þ êrGv é×pÂ Þ ÚDWÜw¾  Ùçpv P¡J Þ kßF ækCk évßF PvCo Þ LZ

 qC êoÞk êCpF éÆ ÐÃÜ× êÞo lÜ¿vC êßF qC qßÜç ¢×D¡×    .kßF ækoßh ÚCÞCp¾ oCp¤C DF

.kßF oDzpv lÛkßF ækCk kÞk ¢ëCpF lF Ù¡Z

 ok ¢¿ÏN kßF oDF ÝìÎÞC .lÛCpJ DV qC Co ÞC ¢ÏëDFß× Ý¿ÏN ÌÛq ÚDèÊDÛ ÍDd ÝìØç ok 

"?ßÎC" ,kCk ECßV HW·N Þ éÏWµ DF .krì× ÌÛq DWÜëC

 uDØN DØz DF ÍDì¡ÛkÞpJ éØìF PÆpz ½p¬ qC Þ PvC ÚßNpF pOìJ Ý× ÙvC .ÖÔv"

".ÙzDF æl¡Û DØz ÙdCr× ÖoCÞlì×C .ÖpìËì×

 Ð¤Þ ußÛDìÂC êCoÞD× qC íOdCo ÝëC éF DØz «DGNoC éÆ éGÎDV olÃZ .éVÞ XìèF éÛ éÛ"

 uDØN DÇëp×A qC éÆ é¡ìØÛ ÖoÞDF .évpì× yßËF f¨CÞ Ùç íÏìh DØz êCl¤ Þ lz

".ÖoCk íÜ¿ÏN

 olÃZ DìÛk Ökp× Þ ækpÆ P¾p¡ìJ olÃZ í·ØV «DGNoC ÐñDvÞ  .PwìÛ íÛkpÆoÞDF éÏF"

".lÛC ælz ÈëkrÛ ÙèF

 oÞ éÏØd PzCk Pvk ok éì×ÔµC éÆ íÛCßV pwJ éF yßJ Öoß¿ìÛßë ÚCoß×D× ÚDFDìh ok

 ÚCßV  pwJ ½Cp¬C Pì·ØV ok   .lÜOiëo êßV ok Þ éO¾pÊ oÞrF Co DçnºDÆ Þ lÛlz

 .lz DJpF êlëlz ßçDìç

 kDèÜ¡ìJ HvDÜ× íÏìh PØìÂ DF pØµ éØìF DØz éF éÆ éÜëC DØz DF Ý× uDØN qC §pº"

" .ÙÜÆ

 ÞC éÜìv éF ÌÜ¿N ÁClÜÂ DF Þ lz ÈëkrÛ ÚCßV pwJ ÚDØç éF í¥iz uDGÎ DF êkp¾



 

 ælÜÜÆpçD²N qC PëDØd éF p¿Û lÜZ .Piëo ÙèF Pì·ØV  .PhClÛC Ýì×q éF Þ lìFßÆ

.lz ´Þpz íOìÜ×C êDçÞpìÛ Þ Ökp× ÝìF ¢ÇØ¡Æ Þ lÜOvCßhpF

" .kpÆ ÙìçCßh pØµ éØìF oÓk 250,000 Co DØz æD× ok oÓk lÜZ ¯Ã¾ PhCkpJ DF"

 PzCk éÏ¤D¾ ÞC qC ÖlÂ lÜZ éÆ íÜw× Úq .lìaìKì× kßiF kok qC qßÜç ÚCßV pwJ

.kpÇì× æDËÛ UCÞ UDç Þ kßF éOzCnÊ ¢ÛDçk êÞo pF Co ¢ÛCqpÎ ÚDOvk upN qC

".ÙÜÆ pJ Co Dç Öp¾ DN ÖoCk éOìÎD×p¾ ÍCßòv lÜZ DØz qC ¯Ã¾ Ý×"

 .lÜÆCpJ ½Cp¬C éF Co Pì·ØV éÎßÏÊ Èë ÈìÏz êCl¤ ÚDèÊDÛ

"?PvC pNÓDF ÍDv ælWç qC DØz Ýv"

 Pì·ØV ¯vÞ éF Pµpv éF Þ ælz ækDìJ í¡NoC LìV Èë  ÚÞok qC qDFpv 15 DN 10 

 pËÜv ÚDFDìh ½p¬ Þk ok Ùç qDFpv lÜZ Þ lÛkpÆ oÞk oD¡¾ Þ oÞq DF Co Ökp× .lÜOiëo

 xÇ·Ü×  æpWÜJ P¡J pOhk ÚDØ¡Z ok Co lìzoßh oßÛ ÚD¡ërÏ¾ êDç æÔÆ .lÜO¾pÊ

 .kpÇì×

".éÏF"

 ÖDdkqC ok Þ kDO¾C ypv qC êpvÞo .kDO¾C Ýì×q éF Þ koßh êolÜÇv oCp¾ ÍDd ok íÛq

 êCl¤ ÚlìÜz DF éÆ koCkpF Co yC ælz ÍD×lËÎ EDWd éÆ P¡ÊpF .lz lëlJDÛ

  .lz ½p¥Ü× oDÇÜëC qC pËëk êC éÎßÏÊ oDW¿ÛC

 "?lìOwç PÂÞ ÖDØN êßW¡ÛCk DØz DëA" :kpÆ ÍCßòv ÚßNpF êDÂA 



 

 EßÆpv Ml¡F Þ ælz íÃÏN íÏ× fÎD¥× ÀÎDi× íNCpçD²N Þ íëDØçkpÊ éÛßÊpç" 

  .lìaìJ ÚCßV pOhk yßÊ ok æoDFÞk íOÎÞk MD×DÃ× lëlèN ".kß¡ì×

 Co DèÛA Þ ælz rëÞÔÊ lÛkßF ÞC ÝwØç éÆ ælÜÜÆpçD²N pOhk Èë Þ pwJ Þk DF  ÚCoß×D× 

 §CpOµC oDÇÜëC éF p¿Û lÜZ .lÛkpÆ oCßv í×D²OÛC P¡Ê ÍÞpNDJ ok lËÎ Þ P¡× DF

.lÛkpÆ

  "?lì¡Çì× oDËìv DØz DëA"  :lìvpJ lÜÜÆ Ý¿ÏN

 ECßV kßF ælz éOhÞk ÚÞpìF éF ¢çDËÛ P¡dÞ Þ íÛCpËÛDF éÆ æpWÜJ P¡J pOhk 

.PzCk oDËìv Èë ÓDd yDÇëC kpÆ pÇ¾ Þ ækpÆ Ápµ ¢ÛDOvk ÀÆ ".éÛ" :kCk

  Co DèËÜ¿N Þ lÜOiëo ÚÞpìF éF ÚCqDFpv ,lìaìJ ÚDFDìh éF PµpwF í×D²Û Þokßh Èë

        .lÜOiëpÊ êkCl·N .lÜO¾o éÛD¡Û Pì·ØV  ½p®F

 Þ lìÜÇìØÛ æDNßÆ Co ÚDNpØµ éÇÜëC ÍÞC .lìçlì× ÖDWÛC Ùè× oDÆ Þk oDËìv Úlì¡ÇÛ  DF"

".lëpìËì× Àì¿iN éØìF gpÛ ok éÇÜëC ÖÞk

 Ökp× PÂkDF æpWÜJ P¡J qCÞ ækpÆ rëo Co ¢ÛDØ¡Z Þ kßF ælz È¡h ¢ÛDçk pOhk

 ÚDFDìh ½p®ÛA êC éÛDh ÖDF qC éÆ lz êqDFpv éVßO× .kßF éO¾pÊ p²Û pëq Co ÚDFDìh ßN

 Ù¡Z qDFpv í×D²Û æÔÆ ok lìzoßh oßÛ uDÇ·ÛC .kßF éO¾o éÛD¡Û Ökp× ½p®F

.koqDì× Co ÅpOhk

  ÚDFDìh ok éÆ lz ykßh ÍDv Þ ÝwØç êpOhk éVßO× ÚDèÊDÛ æpWÜJ P¡J pOhk

 yßÊ ok MCpçD²N ok pOhk HÏÂ ¢K¬ ÅCÞtJ .lëÞlì× ßv ÚA Þ ßv ÝëC éF ½lç íF

 lÜZ ÈìÏz êCl¤  .kpÇì× Ù¬ÔO× Co ÞC kßVÞ yC æpèÎk .lìaìKì× æpWÜJ P¡J pOhk

 Èë  .lÛlz ælÜÆCpJ Ökp×  .lÜÇ¾C ÝìÜ¬ ÚCßV pOhk Ýçm Þ pÇ¾ ok Þ ÚDFDìh ok éÎßÏÊ



 

 êkCl·N Þ lÛkpF æDÜJ íëCßÛDÛ éF p¿Û lÜZ ,lÛlz ÚDèÜJ ízÞp¾ XëÞlÛDv ÚDÆk ok ælµ

.lÜO¾pÊ °D¿d DèÜìzD× P¡J Þ EA êßV ok Ùç êkDëq

 ok ÚCßV pOhk íÎÞ  lÜçk MDWÛ Co ÚD¡ÛDVDN lÜOiëpËì× íëßwF éØìvCpv éØç

 ÝìÜZ ok lÜOwÛClì× éØç .kpÇì× æDËÛ ½Cp¬C éF MßèG× Þ XìÊ êC éGëpº ÚßZ ÚDFDìh

  .lÛkßF ælz ÙÊ Ößè¿×DÛ íëßçDìç ok oDËÛC .pOhk Þk ÝëC rWF kpÆ lëDF éZ í®ëCpz

.lìaìJ ¢zßÊ ok pËëk êC éÎßÏÊ êCl¤

 íOvCpF DØz .lìOwç Eßh íÏìh pØµ éØìF Èë êCoCk DØz ÓDd .ÙëßËì× ÈëpGN"

".lìÜÇì× êpKv Co ÚDNpØµ êDèÎDv ÝëpOèF

   .kßF éOw¡Û yC éÜìv pF éÆíhpv éÇÎ rV lz êpOwÆDh éØç DèËÛo .kDO¾C Ýì×q éF

    .kßF ælz Úßh Ápº ÓDd éÆ PzCnÊ ¢GÏÂ pF Co ¢Ovk éÛCoÞDFDÛ ÚCßV pOhk



 در اعماق 
 2000دسامبر 

 
چندين ساعت از پشت ميز تكان نخورده بود، آنقدر نوشته بود آه انگشتانش قدرت چرخاندن قلم را روي آاغذ از دست 

خسته از خم شدن روي .  پاسي از نيمه شب گذشته بود.  از شدت خستگي چشمانش سياهي مي رفت. داده بود
صدايى . زوزه هاى باد لرزه بر اندام پنجره انداخته بود.  تا به رختخواب برودميز، قلم را روى ميز پرت آرد و بلند شد 

.  به سياهي مطلق بيرون آه نگاه آرد تصوير خود را آه از عمق تاريكي بيرون خزيده بود بر سطح پنجره ديد.  شنيد
 " آسى اينجاست؟: " را به اطراف چرخاند و با صداى بلند گفت هراسناك سرش
 و  خش.  داد لحظاتى بى حرآت ماند و بادقت به تك تك صداهايى آه سكوت را مى شكستند گوش. جوابي نشنيد

 ديوانه وار شاخ و برگ درخت روي شيشه و نفوذ نفرت انگيز باد از درز پنجره به درون اطاق تنها صداهاي قابل  خش
 . خورد تشخيصى بودند آه به گوشش

 .اين را به وضوح شنيد." اينجام"
 ."  من آه آسى را اينجا نمى بينمآجا؟ "

 ."  انگار منم دارم فيلسوف ميشم. حتما بودم آه نوشتيم.  اگر منو نوشتي، لابد هستم ديگه.  هوم:"صدا پاسخ داد
 را در موهاى  با نگرانى دستش. مرد با تعجب به ساعت ديوارى نگاهى انداخت، سه ساعت از نيمه شب گذشته بود

در حاليكه پاهايش را روي زمين مي آشيد و لبخندى از . ز فرط بى خوابى دچار خيالات شده بودا.  فرو برد ژوليده اش
 .     نشسته بود به طرف تختخواب رفت سر ناباورى بر چهره اش

 ." من ژاآوب هستم.  ديوانه نشده اى"
 ."من آسى را به اسم ژاآوب نمى شناسم:"زير زباني و آمي وحشتزده جواب داد

مي دوني . من هم آم آم دارم باهات بيشتر آشنا ميشم. تو منو از خودم هم بهتر مى شناسى. ناسيمي ش! هوم"
آخه خون چند نفر را .  پيوند خوني. مي فهمي چي ميگم. با هم پيوند خوني داريم. چيه؟ من و تو بهم خيلي نزديكيم

ني بيگناه را آه تو نقشه قتلشون را با مهارت بايد بريزم تا دوستى ام را به تو ثابت آرده باشم؟  اگر اين همه قربا
من و تو از .  نوشتي و من با مهارت اجرا آردم من و تو را به هم پيوند نداده باشه، من آه نميدونم چه چيزي ميتونه

 ." من به اين ميگم يك پيوند خوني.  هم جدا شدنى نيستيم
فقط يك آدم رواني با شخصيت داستانش .  ديوانه ام آردهتنهايي راستي راستي! آَه خداى من:"نويسنده با صداي بلند

 !"آنهم با چه شخصيت مريضي.  جر و بحث ميكنه
مي فهمي چي ميگم؟  از آَينده . يا يك حادثه بنويس و شر منو براي هميشه آم آن. يا فرارم بده يا ناپديدم آن:"ژاآوب
 ."نگرانم

بدون جا گذاشتن آوچكترين ردپايي فرار مي .  داستانهاى قبلى بودآَيندت در اين داستان همانست آه در. نگران نباش"
 ."اين سرنوشت توست. آني، مثل بارهاى گذشته

وقتي . با اونهايي آه خونشون رو مي ريختم مسئله اى نداشتم،  اصلا نمى شناختمشون. اوائل بى دليل مي آشتم"
ى آه از خانه اشان برداشتم نياز نداشتم ولى از ديدن جان اون پيرزن و پيرمرد را بخاطر صد دلار پول آشتم حتى به پول

اگر دست اون .  فرارم بده وگرنه گير مى افتم.  ولي اين بار دستم لرزيد.  آندنشان و شنيدن التماسشون لذت بردم
 !"مجازاتم حتما اعدامه. نبايد گير بيفتم.  همين امشب بنويس.  حرامزاده ها بهم برسه آارم تمومه

وقت به دام نمي افتي براي اينكه تو دهليزهاي تاريك ذهن خواننده زندگي مي آني و هميشه هم خواهي تو هيچ"
تو همانقدر بى .  فقط ترس تو را به دام خواهد انداخت.  از ترسيدن وحشت داشته باش. ولي نبايد بترسي. آرد

بايد يك چنين شخصيتي داشته .  هردو شما اسير سرنوشت مشابهي هستيد.  گناهى آه قربانى تو بى گناهه
 نبايد  هيچكس.   ميخكوب آنه جناياتي آه مرتكب ميشوي بايد خواننده را سر جاش.  آگاهانه تو را اينطور آَفريدم. باشي

تو طور . بيرحمى و شقاوت تو داستان را واقعى مى آنه.  فقط در آَنصورت ميتوانى دلهره ايجاد آنى.  تو را درك آنه
حالا دست از سرم بردار آه خيلى .  تو نداشته ام باورآن هيچ سوء نيتى در آَفرينش. ستى خلق بشىديگرى نمى توان
 ."خوابم مى آَيد

 ."آارم تمومه. راه فراري نمونده. به آخر خط رسيدم. ولي من امشب آاملا خواب از سرم پريده"
عزيز من، تو بايد اينطور خلق . و آله ات بره يك آم عقل بيشتر بتو داده بودم آه حرف حساب ت ايكاش!  آَه خداى من"

. از يك بيماري آه آمابيش همه دارند و انكارش مي آنند. تو بايد در عمق وجودت   از يك چيزي رنج ببرى.  مي شدى
تو مرتكب فجيع ترين .  تو فقط در اين ذهنيت تاريك معني و مفهوم داري. همين خصوصيت خواننده را بتو نزديك مي آنه

 ردت را  اگر تو شخصيت طبيعي داشتى، پليس. جنايت هايى آه مردم را در وحشت و دلهره فرو برده. ت ها شدىجناي
جنايت .  اگر در جناياتى آه مرتكب شدى، الگويى وجود داشت تا حال به چنگ عدالت افتاده بودى. راحت پيدا مى آرد

برجسته ترين آاراَگاه هاى .  ر چهار ايالت هنوز بازههاى تو بايد منحصر به فرد باشه، مى فهمى؟ پرونده قتلهات د
در آَينده .  تازه اين اول آاره ژاآوب. تو در داستانهاى من جاودانه خواهى شد.   آوچكترين سر نخى از تو ندارند پليس

واهى  فدرال اَمريكا را مات و مبهوت خ پليس.  جنايت هايى مرتكب خواهى شد آه تحسين همه را بر خواهد انگيخت
 نكن آه تو نمى تونى رفتار يك آَدم  ولى فراموش.  هزار دلار جايزه تعيين خواهند آرد100براى يافتن سرنخى از تو . آرد

 .مجرمهاى نورمال زود به تله مى افتند. آَدمهاي طبيعى در ذهن باقي نمي مانند.  نورمال را داشته باشى
از خون روي دستهام .  فرو آردم دستم لرزيد  چاقو را تو سينشوقتى.  ولى اين بار با دفعه هاى قبل فرق داشت"

شايد براى هر آارى .  داستان تقريبا تمام شده. تو ميگي دارم نورمال ميشم؟ نمي خواهم گير بيفتم.  وحشت آردم
 ." سرنوشت ديگرى  انتظارم را مى آشيد ايكاش.  راه فرارى بود ولى ايكاش. دير شده باشه

 ."  بهت قول ميدم.  تو در فكر و ذهن خواننده براي هميشه ماندگار خواهى شد. تو جان سالم بدر خواهى برد"
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ولي نقشه هاي  جنايي را آه تو مى نويسى تو آتاب . ايكاش فقط تو داستانهات زنده بودم.  اين طوري بود ايكاش"
  همون نقشه ها رو تو واقعيت دقيقا مو به مو وقتي نوشتن داستانهات تموم مى شه،  من.  هات باقى نمى مونه

 .   اجرا مي آنم
ماجراى ناپديد شدن اون دختره به نام جوليا تو جنگلهاى نيوهمشاير را نشنيده اى؟ همان دختر جوانى آه دو سال 

 .  به قتل رسيد؟  اسمش برات آَشنا نيست؟  همان گارسون با چهره معصومانه رستوران قلعه سرخ را ميگم پيش
   بالاخره آار دستش  گفتم چهره خندانش  دادم؟ يادت مياد بهش يادت مياد يك روز تو همان رستوران همبرگر سفارش

 را پيدا آردند   بزن وقتى جسدش  بزن چند روز بعد از آَن جريان دختره سر به نيست شد؟ حدس خواهد داد؟ حدس
 اتفاقاتى آه براى جوليا افتاد و حوادثى آه چند روز قبل از  چند بار چاقو خورده بود؟  صورت قشنگ و معصومانه اش

 بازه چون  هيچ   هنوز تو اداره پليس پرونده اش.   روى داده بود، دقيقا همان طور بود آه تو داستانت نوشته بودى مرگش
دقيقا با .  ه بوديعالي نوشت.  افتاد ولي فقط من وتو ميدونيم چه اتفاقى براش.  سرنخى از قاتل بدست نياورده اند

 .  اون از بهترين آارهاى من بود. همون  نقشه زيبايى آه تو نوشتي فريب خورد و همراه من به جنگل آَمد
 مورالس مشت زن معروف را تو نيويورك  ماجراى قتل آارلوس.  دو ماه بعد يك آار خيلى هنرمندانه ديگه برايم نوشتى

 را به چنين وضع   آه چه آسى قادر بوده مشت زن گردن آلفتى مثل آارلوس واقعا انگشت به دهن مانده پليس.  ميگم
چطور ممكنه يك همچون آدمي به اين راحتي تسليم بشه؟ وقتى . ذره اي مقاومت نكرده بود.  فجيعي به قتل برسونه

ز آسى هنو.  بسته نبودند هنگام قتل حتى دستاش.   نبوده  آردند، هيچ علامتى روى دستاش جسدش رو پيداش
.  انگار خودش با قاتل همكاري آرده بود.   نكرده بود نتونسته بفهمه آه چرا چنين آَدمى آوچكترين دفاعى از خودش

چند .  قتل هولناك يك قهرمان مشت زنى آَِنهم به چنين طرز فجيعي تعادل روانى شهر را براى مدت طولانى بهم ريخت
 نيويورك اعلام آرد قاتل را دستگير   راحت آردن خيال مردم شهر، پليسماه بعد، براى جلوگيرى از اوج گرفتن وحشت و

 فرار آنه به ضرب گلوله از پاى   و در حاليكه مجرم سعى داشته از چنگ پليس آرده ولى در حين انتقال به اداره پليس
چند .  هم تكرار شد زاسهمين مسئله تو تك. قضيه اين پرونده را اينطورى ماستمالى آردند. چه دروغ بزرگى. در آَمده
   خبر ماجراى هولناك قتل دختر بچه اى به نام آَماندا آين، مردى را دستگير آردند آه بنا بر گزارش  از پخش روز پس
اين بخت برگشته قبلا سه بار به جرم دزدى زندان افتاده .  در پارك خلوتى سعى در دزديدن يك پسر بچه داشته پليس
بيچاره . مستى تو يك آافه دعوا راه انداخته بود و با چاقو به يك مشتري حمله آرده بوديك بار هم در حال . بود

بهتر از اين بخت برگشته چه آسى ميتوانست .   آنه  چهره معصومانه اى هم نداشت آه تو دادگاه آمكش بدشانس
هيئت .   پيدا آرده بودند ش نشان داده بود آه موى مقتول را در ماشين  بده؟ تحقيقات پليس  جنايت منو پس تقاص

منصفه در آمتر از يكساعت متهم را مجرم اعلام آرد و يك ماه بعد هم مجرم را روى صندلى الكتريكى نشاندند و خيال 
 ."  همه را راحت آردند

نويسنده آه از شنيدن اعترافات ژاآوب به فكر فرو رفته بود طبق عادت با انگشتان دو دست مشغول ماساژ دادن 
هراسناك به  . جزييات حوادثى را آه او تشريح آرده بود با نوشته هاى او آاملا مطابقت مى آرد. ه هايش شدشقيق

طرف ميز رفت و آامپيوتر را روشن آرد و روى اينترنت آَرشيو روزنامه نيويورك تايمز را پيدا آرد و با اشاره به اسم مقتول 
جزييات ماجرا دقيقا همان بود آه در .  نوشته بود يافت استانشتمام اخبار مربوط به جنايت هولناآى را آه در د

 و سن و مشخصات  از همه عجيب تر اسم و آَدرس. زمان و مكان وقوع حوادث آاملا يكى بود.  نوشته بود داستانش
 .قربانيان بود آه با نوشته هاى او آاملا يكسان بود

 و آَريزونا اتفاق افتاده بود را هم پيدا آرد و تمام  قتلها   تكزاسدر آَرشيو روزنامه هاى محلى، ماجراى قتل هايى آه در
.  نقشه هايى آه او آشيده بود دقيقا و مو به مو اجرا شده بودند. به همان شكلي اتفاق افتاده بود آه او نوشته بود

 داستانهايي آه تابحال .  افتاد بفكر نسخه هاى داستانش.  مقتولين دارى همان نام و نشانى بودند آه او نوشته بود
 .چاپ نكرده بود

همه سر جاى خود دست نخورده مانده .   را پيدا آرد  هايش سراسيمه به طرف قفسه هاى آتاب رفت و دستنويس
تا به حال چهار داستان جنايى نوشته بود و چهار جنايت هولناك در . هيچكدام از داستانها به سرقت نرفته بود.  بودند

 و خبرنگاران مطبوعات چاپ شده بود با   هاى پليس تمام اطلاعاتى آه در گزارش.  اتفاق افتاده بودچهار نقطه آشور 
آلات قتل، محل هايى آه قتل ها اتفاق افتاده بود، شيوه هاى بيرحمانه قتلها همه و همه .  نوشته هاى او يكسان بود
يسى در ارتباط با انگيزه قتلها و رد پا و مشخصات فقط نظريات و تئوريهاى پل.   يكسان بود با اتفاقات داستانهايش

 .   و اينها دقيقا همان چيزهايي بودند آه او ننوشته بود. احتمالي قاتل با حقيقت خوانايى نداشت
و همانطور آه ژاآوب گفته بود، در دو مورد هم دو انسان بى گناه را به جرم جناياتى آه مرتكب نشده بودند اعدام آرده 

 .   بودند
نويسنده حيرت زده در حاليكه دست راستش را در موهايش فرو برده و  عميقا به فكر فرو رفته بود، شروع به قدم زدن 

 !"راز موفقيت تو در همينه! نبايد دستت بلرزه:"آرد و بعد چشمانش را ريز آرد و به ژاآوب گفت



 ماجراى يك سرقت
 1999اآتبر 

 
  آَخر شب آه از مهمانى برگشتيم با آمال تعجب ديديم آه نه تلويزيون سرجايش.  خانه ما را دزد زد چند شب  پيش

 بود و نه گلدانى آه  نه ميز عسلى سر جايش.   مى نشستيم و آَن را تماشا مى آرديم است و نه مبلى آه رويش
 از چند دقيقه آه از حالت شوك  پس.   آَر وخلاصه هرچه قابل بردن بود بسرقت رفته بودآامپيوتر و وى سى.  رويش بود

 دم در   آمتر از ده دقيقه صداى آَژير همه محله را پرآرد وچند تا افسر پليس  زنگ زديم و در عرض خارج شديم به پليس
 گرفتند، اثر انگشت برداشتند و  ند، عكسآلى سوالات عجيب و غريب و چپ اندر قيچى  آردند، فرم پرآرد. خانه بودند

آارشان آه تمام شد قول دادند هر آارى از .  به هر سوراخ سمبه اى سر آشيدند و خانه را بدتر از دزدها بهم ريختند
ما مانديم و خانه ريخت و پاشيده و نيمه .  دستشان برمى آَيد انجام داده و نتيجه تحقيقات را با ما درميان بگذارند

.  سارا دائم مى گفت دزدها حتما هنوز در خانه هستند و همين حالا مى آَيند سراغمان و همه را مى آشند.  خالى
بهت و حيرت ماجرا آَنچنان ما را آلافه و نگران آرده بود آه دم دماي .  عدم امنيت وجودمان را فراگرفته بود احساس

چند فنجان قهوه سياه نوشيديم . آَنروز هيچكدام سرآار نرفتيم. صبح آه به رختخواب رفتيم هرآارى آرديم خوابمان نبرد
در حين همين جستجو گوشه اطاق همانجايى آه قبلا . و شروع آرديم به صورت بردارى از تمام اشياء بسرقت رفته
 آوچك زن و  سآَنرا از زمين بلند آردم و در لاى آَن عك. آَباژور پايه بلند قرار داشت نگاهم به تكه آاغذى تا شده افتاد

پس چطور چنين چيزى .   ژست گرفته بودند مردى را يافتم آه با لباسهاى مرتب و لبخندى آاملاَ مصنوعى براى عكاس
.   را به سارا نشان دادم تا شايد او آنها را بشناسد آه نمى شناخت  را جلب نكرده بود؟ عكس توجه اين همه پليس

 . در ميان گذاشتم اه پليستلفن را برداشتم و موضوع را با آاراَگ
 !" حتما بايد با سرقت خانه شما در ارتباط باشد اين عكس!  هوم:"  گفت آارآگاه پليس

 را براى ادامه  قرار شد عكس!  پليسى آارآَگاه نگرانى مرا براى يافتن اشياء بسرقت رفته دوچندان آرد" قوى"شم 
 . ببرم تحقيقات فرداي همان روز به اداره پليس

 شد و من به قصد خريد از خانه بيرون رفتم و هنوز به ماشين نرسيده بودم آه در پيادرو مردى را ديدم آه بطرف غروب
 هجوم  بطرفش.   را در خانه يافته بودم همان آسي بود آه عكسش.  نزديكتر آه شد او را شناختم.  خانه ما مى آَمد
 . را محكم گرفتم برده و مچش

 "ممكن است بفرماييد چكار مى آنيد؟ :"  من بشدت يكه خورده بود با تعجب گفتمرد غريبه آه از برخورد
 جنابعالى در خانه ما چكار مى آند؟ خانه اى  ممكن است شما اول بفرماييد آه عكس:" و من با عصبانيت جواب دادم
 "را آه ديشب دزد زده است؟

اين .  ثانيا آَدم سئوال را با سئوال جواب نمى دهد.  رفتآَقاى عزيز اولا مچ بنده را رها آنيد آه درد گ: " مرد غريبه
 ."نهايت بى ادبى است

مردك بيشرم، تو همان دزدى هستى آه دار و ندار ما را بسرقت :" فرياد آنان گفتم. از شدت عصبانيت سرخ شده بودم
 ."برده

 ."نيمولى ما بايد راجع به اين مسئله با هم صحبت آ. انكار نمى آنم: "مرد پاسخ داد
دزد : " را چسبيده بودم با برخورد صادقانه او تا حدودى براعصابم مسلط شدم و ادامه دادم ومن آه آماآان مچ دستش

 ."و من به موقع تو را بدام انداختم. هميشه به محل ارتكاب سرقت باز مى گردد
 باز مى  رم هميشه به محل جرمشاصل جمله اينست، مج. درست نقل قول نكرديد! نه آقاى عزيز:" و او با اآراه گفت

اين را اولين بار گمانم در .  دزدي جرم است ولي هر جرمي دزدي نيست. تفاوت زيادي بين اين دو واژه هست. گردد
آاراآترهاى قوى، فضاسازى هنرمندانه و ديالوگهاى عميق !  عجب فيلمى بود. يكى از فيلمهاى آَلفرد هيچكاك شنيدم

 نكنيد آه شما مرا  در ضمن فراموش. اين فيلم را به يكى از شاهكارهاى اين فيلمساز بدل آردو تكان دهنده   براستى 
 ."همانطور آه گفتم بايد راجع به اين مسئله باهم صحبت آنيم. من با پاى خود به اينجا آَمده ام. بدام نينداخته ايد

هنرى آنيد و از من نكته بگيريد؟ مگر يادتان اينجا آَمده ايد آه با من بحث . وقاحت شما براستى باورآردنى نيست"
 را خبر  همين حالا پليس.  ما حرفى براى گفتن نداريم. شما آفت جامعه محسوب مى شويد. رفته آه شما دزد هستيد

 ."   جاي شما پشت ميله هاى زندان است نه در خيابان. مى آنم تا دمار از روزگارتان در بياورد
. ترا به خدا شعارهاي آليشه اي ندهيد و مرا از زندان نترسانيد:" انداخت و با بى ميلى گفت را بالا  و او شانه هايش

ببينيد آَقاى محترم،  قصد آوچك آردن شما را ندارم .   را بخواهيد آَمدن به اينجا براى من هم آار آَسانى نبود راستش
 شما را آَب آرده بودم ضرورتى براى    اگر اجناس. بودند من حالا خدمت شما نبودم ولى اگر وسايل خانه شما با ارزش
 "اين گفتگوى ما وجود نمى داشت

 . شنيدن اين حرفها از دزدى آه دار و ندارمان را بسرقت برده بود باورآردنى نبود
  دلار قيمت300تلويزيون توشيباي ما به تنهايي حد اقل .  اين حرف شما جدا توهين آميز است:" در مقام اعتراض گفتم

 ."دارد
.  دلار هستند و نه مال شما250مدل هاى جديد توشيبا :"  را به علامت نفى تكان داد و گفت و او به آَرامى  سرش

اآثر .  يك چيز سنگين و بي مصرف و جاگير آه حتى آانال ب را نمى گيرد. تلويزيون شما از مدلهاى مبله قديمى است
 را ببيند   من از اينكه با اين تلويزيون نميتواند فيلمهاى مورد علاقه اشفيلمهاى آمدى را آانال ب نشان مى دهند و زن

چند سال  است شما  اين مبل را داريد؟ زوار در رفته است و .  مسئله فقط تلويزيون بود ايكاش.  آلى عصبانيست
م از آامپيوتر شما آنه. آافى است چند دقيقه روى آن بنشينيد، آنچنان جير جير صدا ميكند آه آدم سرسام مى گيرد

خودتان آه مى دانيد با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژى در اين زمينه هر دو سه . آه دمده شده و مفت نمى ارزد
 .  سال آَدم بايد آامپيوتر نو بخرد
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يى واقعيت اينست آه سرقت از خانه شما تاثير منفى در روابط زناشو. بدبختانه ابعاد مشكل از اينها فراتر رفته است
  ساعتها نق زد آه حالا اين همه جنس.  زن من امروز مى گفت آه من حتا عرضه دزدى را هم ندارم.  من داشته است

 ."راضى آردنشان واقعا مشكل است!  امان از دست اين زنها.  بنجل را چطورى آَب آنيم
ط خانه بالاست و هزينه هاى نگهدارى خانه هم قس.   خانه را تازه خريده ايم راستش:" من آمى شرمزده پاسخ دادم
خريد وسايل نو براى خانه را گذاشته ايم براى آينده آنهم به اصرار من وگرنه خانم من .  بمراتب بيشتر از آَپارتمان است
 ."تا حالا همه را مفت فروخته بود

من در جريان .  عيت مرا هم درك آنيدولى موق.  قصد ندارم شما را خجالت زده آنم.  مرا ببخشيد:" و او ادامه داد
واقعا .   دلار نقد پول پرداختم150باور آنيد براى بسرقت بردن وسايل خانه شما .  سرقت از خانه شما جدا ضرر آرده ام

.  همه مزد بگير هستند.  آسى حاضر نيست مسئوليت بپذيرد. رقم بالايى است براي دو ساعت آار يك شريك  دزد
انتخاب خانه، زمان انجام آار و چگونگى ورود به .    ديشبي اول پول را گرفت بعد با من  آمد دزدىهمين پسره الدنگ

.   دادم آمك آرده با هم گذاشتيم تو وانت هر چيزي را آه من براى بردن مناسب تشخيص.  خانه هم به عهده من بود
تازه چهار چشمي .  ور است يا ناقابل و بنجل و بدرد بخ  با ارزش براي او تفاوتى نمى آند آه جنس.   همين و بس

اين روزها آدم قابل اعتماد گير !  مواظبش بودم تا مبادا دور از چشم من دستبند طلا يا گردنبند الماسي جيبش نگذارد
 .  نمى آَيد

يم و باور آنيد تمام خانه شما را بهم ريخت.  حالا مجسم آنيد تو خانه اى مثل مال شما من چقدر ضرر آرده ام
 ." دندانگير پيدا آنيم نتوانستيم حتى چند قلم جنس

 خبر آنم و او را  مى توانستم پليس.  درضمن اينكه با حرفهايش موافق بودم،  مات و متحير مانده بودم آه چكار آنم
ى مى  هم تعريف مى آرد بيشتر براى من مايه آَبروريز ولى اگر همين داستان را براى پليس.  بدست عدالت بسپارم

 .شد تا براى او مايه دردسر
چه آارى از دست من ساخته است؟  شما وسايل خانه مرا دزديده اى و !      ببين آَقاى عزيز:" آمى فكر آردم و گفتم 

  من پليس.  بياييد مسئله را حل و فصل آنيم.   ناراضى هم هستى آه چرا سرقت از خانه من براى شما سودآور نبوده
من هم از شكايت صرف نظر .   همين و بس.   بياور   شما برو و هر چه را آه دزديده اى براى ما پس.را خبر نمى آنم

 .  انگار نه انگار چنين سرقتي اتفاق افتاده است.  مي آنم
يك جورى  بايد جريان را براى همسرم مطرح .  ولي باور آنيد شما با اينكار مرا هم دچار مشكل جديدى خواهيد آرد

با چه رويي بهش  بگويم آه .  شما آه خودتان زنها را مى شناسيد.  گو مگوى جديدى بين ما به بار نياوردآنم آه ب
عجب الم شنگه اى بپا خواهد !  واى خداى من.   بوده آه حتى دزد را هم ناراضي آرده وسايل خانه ما آَنقدر بى ارزش

 آرده   را در يك آفش ماههاست هر دو پايش.   آنها را برگردانيماگر ماجرا را بفهمد  باورآنيد اجازه نخواهد داد آه!  آرد
.   را به آرسى بنشاند  خواهد داد آه حرفش اين حادثه بهترين بهانه را بدستش.  آه بايد تمام وسائل خانه را نو بخريم

سر و ته قضيه را  بگذاريد و من سعى مى  آنم   بياوريد و سر جايش شما لطف آنيد و اين وسايل را همين امشب پس
 ."يك جورى هم بياورم

همين امروز صبح وانت من خراب شده و .  ايكاش لااقل اينكار عملي بود: " را با تاسف تكان داد و گفت سارق سرش
 .  خرج بزرگى روى دستم گذاشته

ديگر به خانه  نشوم   شما همين امروز خلاص زن من هم رفته خانه مادرش و اولتيماتوم داده آه اگر از شر اجناس
 "چه بدبختي بزرگي؟.  برنگردد

راستش اميدوار بودم آه شما :"  دزد نيمه شب در حاليكه شرمزده به انگشتان دستش خيره شده بود ادامه داد
 بياورم و براى اينكار به   شما را پس من بايد اجناس.  وسيله نقليه اى داشته باشيد تا به آمك هم آَنها را برگردانيم

 ." نيازمندمآمك شما
مى توانستم وسايل را برگردانم ولى چطور ماجرا را براى .  وضعيت او به  عجيب ترين شكلي با وضعيت من مشابه بود

زنم توجيه مى آردم؟  حاضر به انجام هر آاري بودم غير از تحمل نگاه سرشار از تحقير و تمسخر زنم پس از شنيدن 
 . براستي مخمصه عجيبى بود.  ماجرا
 چند دقيقه و تحت شرايطى بسيار عجيب، نوعى دوستى و همزبانى بين ما   جنبه مثبت ماجرا اين بود آه در عرضتنها

و حالا نيازى . ، مودب، هنر دوست و با صداقت بنظر مى رسيد دزد نيمه شب انسانى فهميده، حساس.  پديد آَمده بود
فكرى آه هرگز با آدمى غير از او نمى توانستم .  رسيدناگهان فكرى به خاطرم.  مشترك ما را بهم نزديك آرده بود

بيا آارى باهم انجام دهيم آه هر دو ما را از اين :" بدون هيچگونه حاشيه رفتن و مقدمه اى به او گفتم.  درميان بگذارم
مك  هم با آ.  آارى آه هم زن تو را خوشحال آند و هم زن مرا.  يك آار سودمند براى هردوى ما.  مخمصه رها آند

مى توانيم تمام اين وسايل بنجل ما را به جايى دور افتاده برده و به دره اى بريزيم و يا بسوزانيم و خلاصه براى 
خانه آه به سرقت رفته را تهيه " قيمتى"بعد من ليست بسيار بلند بالايى از وسايل .  هميشه از شرشان رها شويم

پول دريافتى را با هم بطور مساوى تقسيم .  افت غرامت مى آنممى آنم و به شرآت بيمه مى دهم و تقاضاى دري
 "نظر تو در باره اين نقشه سودآَور چيست؟.  مى آنيم

البته نقشه !  هوم:" مرد چند لحظه به اين پيشنهاد  فكر آرد و بعد سرى بعلامت تاييد تكان داد و با آم ترديد جواب داد
.  در حقيقت من وظيفه ام را انجام داده ام.  سرقت آه صورت گرفته.  شده از نيمى از آارها انجام  بيش.  خوبى است

 .همه آارها خيلي طبيعي پيش رفته .   هم آه تهيه شده  پليس گزارش
چرا نه؟  شما ليست را به شرآت !  هوم.   بسرقت رفته به شرآت بيمه هم آار مشكلى نيست  ارائه  ليست اجناس

شما بايد آَدم .  اذعان مى آنم آه  نقشه قابل اجرايى است.   دريافت خواهيد آردبيمه خواهى داد و بزودى چك را
من .  اين خصوصيت مهمى است.   چند دقيقه چنين نقشه اي به فكرتان رسيده است خوش فكرى باشيد آه در عرض
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تماد متقابل مسئله اصولا از آدمهاي تيزهوش خوشم ميايد ولى تصديق آنيد آه ما هنوز همديگر را نمى شناسيم و اع
البته من خودم را براى دردسرى آه شما را به آَن دچار آردم تا حدودى مسئول .  اى است آه به گذشت زمان نياز دارد

 ."  پيشنهاد شما را مى پذيرم.  مى دانم و دلم مى خواهد شما هم در اين ماجرا مغبون نشويد
هنوز اسم يكديگر را هم نمى دانستيم ولى بنظر .   راه رفتيم گذاشتم و چند قدمى با هم دستم را بر روى شانه اش

بيشتر از اين ها :"  دادم و گفتم  را از جيبم درآوردم و به دستش عكس.  مى رسيد آه اين آغاز يك دوستى پايدار باشد
 " راستى جديدا فيلم خوب چى ديده اى؟!  بايد مواظب باشى دوست من
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نه سروصداي ماشين ها، نه هياهوي مادراني آه نفرين آنان بچه .  هنوز سپيده نزده و خيابان خلوت خلوت بود

هايشان را به دنبال مي آشيدند، نه غژ و غژ اره آهنگري، نه بليط فروش شرآت واحد، نه خنزل پنزل فروش دوره گرد و 
  .نه گداي محل، از هيچكدام خبري نبود

باران با ضرباتي .  چك چك قطرات باران روي ناودانها و روي آسفالت تنها آواي موسيقي بود آه به گوش مي رسيد
در هر دو سو چندين ميدان گرد و آوچك را آه .  هنرمندانه هرگونه آهنگي را آه گوش طالب شنيدن بود مي نواخت

رايحه مطبوع آله پاچه به .  ند را مي توان تشخيص دادمانند مهر بزرگ شهرداري بر سر چهار راه ها آوبيده شده ا
آله هاي چيده شده در سيني با زبان هاي آشيده شده از حلقوم مشتريان ناشتا را به درون مي .  مشام مي رسيد

 .خواندند
ودش حس رهگذري آه از آنارش رد مي شد يك جبهه هواي گرم و دلپذير را در تمام وج.  چند دآان پايينتر نانوايي بود

حرآات موزون نانوايان با نت هاي موسيقي  .سرخي سوزان تنور نويد پايان سرما و تاريكي شب را مي داد. مي آرد
 .باران هماهنگ شده بود

پياده رو چند آارگر آارخانه آز آرده و منتظر سرويس شرآت ايستاده و خود را در آتهاي مندرس و بزرگتر از  در
هر چهار مرد چنان بي حرآت بيخ ديوار چسبيده بودند آه  انگار .  گزند سرما در امان بمانندهيكلشان پنهان آرده تا از 

با نزديك شدن هر اتوبوس سرها از لاك بيرون آمده .  در انتظار فرمان جوخه آتش آخرين لحظات عمرشان را مي گذرانند
 . و به طرفي آشيده شده و دوباره در لاك فرو مي رفت

سپور شهرداري با يونيفورم خاآستري و .  وقت صداي خش و خش ديگري هم بگوش مي رسيدهر روز صبح همين 
جاروي دسته بلندش نزديك آه مي شد گرد و غبارش چون هاله اي از نور آه قديسان را احاطه مي آند به همراهش 

 .رفت و روب را باران به عهده گرفته بود. امروز از او هم خبري نبود.  نمايان مي شد
د جوان در حاليكه آف دستهايش را بهم مي ماليد و در جيب آتش جا مي داد با گامهايي بلند بسوي ميدان مي مر

نوك انگشتانش از آبي آه در آفشها رسوخ .  شالاپ شلوپ قدمهايش در خلوت صبحگاهي شنيده مي شد.  رفت
 .آت مندرسش حريف سرماي پاييزي نبود.  ه بودسرش را در گريبان فرو برد .آرده حسابي ذوق ذوق مي آرد

در آودآي قالي بافته بود، بزرگتر آه شده بود دنبال گوسفندان در صحرا سرگردان بود و چند سال گذشته به شهر 
وانت بار .  هر روز دمدماي صبح در ميدان رو نرده مثل بقيه مي نشست به انتظار صاحب آار.  آمده و روز مزدي مي آرد

صاحب آار .  ز مي آرد آارگرها شتابان خودشان را در آن جا مي آردند و مضطرب و نگران منتظر مي ايستادندآه ترم
 نفر را براي يك روز آار دستچين مي 8- 7قد و قواره همه را برنداز مي آرد و. پياده مي شد و استخدام شروع مي شد

ولي او اين نگراني را .  معرآه بود و اول پياده مي شدندپيرترها و مريض حال ها  آلاهشان پس , معمولا لاغرها. آرد
و او هوش و حواسش در خانه اي . باران تندتر شده بود. جوان حالا پشت وانت نشسته وبه فكر فرو رفته بود.  نداشت

نگار تمام نور خانه اي با ديوارهايي به بلندي برج و پنجره هايي آنچنان بزرگ آه ا.  بود آه دو هفته گذشته آار آرده بود
 .    خانه اي آه سقف اطاقهايش به اندازه حرم امام رضا آينه آاري داشت. خورشيد را يكجا به درون مي بلعيدند

دختري آه .  همان جا از دور دختري را ديده بود آه با لباسي سفيد آنار پنجره ايستاده و به خورشيد نگاه مي آرد
.  بل درياي زلال نور رها آرده و ذرات شفافش را با تارهايش به بازي گرفته بوددسته اي از موهايش را با لجاجت در مقا

دختر بي توجه به نگاه آارگري آه در حياط آار مي آرد با شيطنت   به خورشيد دهان آجي آرده و همان زمان براي 
ود پسر را به او پيوند داده نقش و نگار زيباي فرشي آه بر آن خراميده ب.  هميشه در قلب آارگر جوان جاي گرفته بود

پسر جوان سوي چشمانش را آه در آارگاه هاي قاليبافي از دست داده بود، در تار و پود شفاف گلهاي رنگارنگ . بود
 . همان فرش بازيافته بود

قطرات آب .  باران شديد شده بود.  هستي گمشده اش را در يك نگاه بي تفاوت دختر باز يافته و باز گم آرده بود
 . بيرحمانه مثل نوك سوزن به صورتش مي خورد و شكنجه اش مي داد

ماشين تكاني خورد و به حرآت درآمد و او زير تازيانه هاي باد پاييزي خود را مچاله آرده و به نور و بلور و آينه مي 
 .انديشيد
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اينطورى به من به . وقتي حرف مي زنم اين تنها صدايى است آه ازش مي شنوم!" هوم، ه و و م،  هوم، ه و و م "

بارها شده براى مدتى طولانى بى وقفه حرف زده ام و در جواب از او فقط .  داده فهماند آه با دقت به حرفهايم گوش
ساآت و بى حرآت مى نشيند و به چشمهام خيره .  بس، هميشه همين طورهآشدار را شنيدم و " هوم"همين 

ولى رد پاى خس و خس نفسهايش را در . از جايش تكان هم نمى خورد. ميشود و عميقا به حرفهايم گوش ميدهد
ز جالبتر از همه وقتى است آه گوش راستش را مى خاراند، انگار حشره اى را ا.  لابلاى حرفهايم تشخيص  ميدهم

نه اظهار نظرى مى آند و نه به هيچكدام از سئوال . ولى هميشه نگاهش به چشمانم دوخته شده. خود دور مى آند
آَنقدر مرا خوب شناخته آه ميداند جواب سئوالم را . هايم جواب مى دهد، ولى معلومه آه مرا بخوبى درك مى آند 

تنها اظهار وجودى آه مى .  ه اساسا سئوالم احمقانه بودهخودم خواهم داد و يا اينكه چند دقيقه بعد خواهم فهميد آ
انگار يكى از نفسهايش را با صداتر از . را هم آامل ادا نمى آند"  هوم"تازه .   آشدار است و بس" هوم"آند همين 

ا بعضى وقته.  وقتى اينكار را مى آند به چشمهاى شرور و پر باورش نگاه مى آنم. نفس هاى ديگرش بيرون ميدهد
هر روانشناسى روش  درمانى و .  فكر مى آنم اگر روى چنين چشمانى عينك داشت چه قيافه مضحكى پيدا مى آرد

.  آَنهايى آه با تجربه تر هستند معمولا آمتر حرف مى زنند و بيشتر گوش مى آنند. تكنيك هاى خاص خودش را دارد
ممكن است بيش از يكساعت درد دل آنيد و او . زنيديك روانشناس خوب به شما فرصت آامل مى دهد تا حرفتان را ب

 آند و اگر حس آند در بيان حالات روحى تان دچار مشكل شده ايد، با طرح يك سئوال  ساآت در جايش بنشيند و گوش
ساده، سئوالى آه همواره خودتان هم ميتوانسته ايد طرح  آرده باشيد و نكرده ايد، شما را دوباره به حرف مى آَورد و 

در اينكه قضاوت .  هنرش همين جاست.  و اين تقريبا تنها آارى است آه ميكند.  ميدهد باز ساآت و آَرام به شما گوش
ضد و نقيض حرف بزنيد، از همه بدى بگوييد و تقصير ها را به گردن . بگذارد هر چه بفكرتان مى رسد بگوييد. نكند

 .   ن آه مايل باشيد طرح آنيد و خلاصه خودتان را راحت آنيدريشه مشكلات را هرطور آه خودتا.  ديگران بيندازيد
چرا آه براى همين حرف زدنتان بهاى .    و اين نه تنها از تجربه و تخصص او بلكه از زرنگي او هم ناشي مي شود

اينبار آه گذارتان به . رندخرجى آه معمولا بيمه هاى بهداشتى پرداختش را بعهده نمى گي.  سنگينى خواهيد پرداخت
درحاليكه شما داريد عقده گشايى ميكنيد و مسائلى را مطرح ميكنيد . يك روانشناس افتاد بيشتر در آارش دقت آنيد

آه در تمام طول زندگيتان روحتان را آَزرده و تا بحال هيچ آس  را آَنقدر محرم ندانسته ايد آه در حضورش از آَنها حرفى 
و بار زير زيرآى به ساعتى آه در يكى از قفسه هاى آتاب و يا پشت سر شما قرار داده شده و با بزنيد، او يكى د

زرنگى خاصى در زاويه اى قرار گرفته آه از تير رس  نگاه شما دور است نيم نگاهى مى اندازد و صورتحساب شما را 
 .  آَمد روانشناس شما بيشتر استهرچه جراحات روحى شما عميقتر باشد در.  براى اين ويزيت محاسبه مى آند

البته چند دقيقه قبل از اينكه مدت ويزيت شما تمام شود بخصوص زمانيكه مشترى بعدى در اطاق انتظار باشد ناگهان 
روانشناس به حرف مى آَيد و اظهار نظر مختصرى مى آند و در حاليكه عالمانه سرش را  تكان ميدهد به اطلاع شما 

و به اين ترتيب با اطمينان از اينكه هنوز مسئله شما حل نشده، شما .  ت ها بايد مرتب ادامه يابدميرساند آه اين ويزي
 .را روانه آرده تا همين بازى را با مريض بعدى تكرار آند

وقتى باهاش درد دل مى . ولى او آاملا متفاوت است. همين برخوردهاى آاسبكارانه مرا از همه شان بيزار آرده بود
از . مسئله اش پول نيست. ى آنم دارم با يك دوست حرف مى زنم، در آنارش خودم را آَزاد حس مى آنمآنم حس م

بارها شده ساعتها بى وقفه حرف زدم و او در تمام مدت حتى يك بار به ساعت . اين سياست بازى ها اصلا بلد نيست
همين خصوصياتش مرا شيفته . ش مى دهدفقط با نگاهى سرشار از محبت و مهربانى به من گو. ديوارى نگاه نكرده

.  امتحانش را پيش من پس داده. ديگه نمى خواهم غير از او با آسى دردل آنم و از مشكلاتم حرف بزنم. خودش آرده
 درميان ميگذارم، براى قدردانى از آمك بزرگي آه به من آرده، از گوشت غذاى خودم يك  هر بار آه مشكلاتم را باهاش

 .   ميگذارم و او شروع به خوردن مى آنه و در تمام مدتى آه مشغول خوردنه دمش را برام تكان ميدهتكه بزرگ جلوش



 در دادگاه
  1992مه 

 
در وسط قاضى پشت آرسى قضاوت و در گوشه چپ پنج . در گوشه راست متهم به تنهايى ايستاده است:  صحنه

 .فرشته با لباسهاى سفيد نشسته اند
 علت مرگ؟:  قاضى در حاليكه پرونده را با بى حوصلگى ورق ميزند

 .ضربات وارده به جمجمه بر اثر شكنجه:  متهم
 .علت مرگ شما در پرونده خودآشى قيد شده است:  نى خشك و رسمىقاضى با لح

 .بنده زير شكنجه جان داده ام.  در پرونده اشتباهى رخ داده:  متهم
هرچند علت مرگ شما تاثيرى در حكم نهايى دادگاه نخواهد داشت، ولى شما اولين متهمى هستيد :  قاضى ناباورانه

 آرده   مى فرماييد فرشته مرگ اشتباه گزارش پس!  هوم.   شده است رشآه ادعا مى آنيد علت مرگ نادرست گزا
شما مطمئن هستيد خودآشى .  افراد گروه ضربت از بهترين آارمندان دستگاه هستند.  است؟  غير ممكن است

 نكرده ايد؟
 تحت شكنجه مداوم  آند؟ بنده هفته ها جناب قاضى مگر ممكنه آَدم آَنهمه درد و عذاب را فراموش:  متهم با لبخند

 ...شلاق آف پا، شوك الكتريكى، آشيدن ناخنها .  بودم
 نام مامورى آه جان شما را گرفت را به خاطر داريد؟.  آافى است:  قاضى با ترشرويي حرف متهم را قطع مى آند

 . خطاب مى آردند ولى شكنجه گرها همديگر را دآتر و مهندس.   خير: متهم
چرا شما همه سئوالات را چپ اندر قيچى پاسخ مى دهيد؟  منظور نام مامورى !  است آَقا  بس:  قاضى با عصبانيت

ايشان طبق آَيين نامه هاى مصوبه ميبايست .  است آه از طرف بارگاه ايزدى براى گرفتن جان شما اعزام شده بود
 چهره ايشان را هم به خاطر نداريد؟. شخصا حكم مرگ را به دست شما داده باشد

 .  چهره مرگ بسيار آريه بود:متهم
اينجا براى ما زبان درازى نكنيد و حرمت دادگاه را حفظ :   را تهديد آنان به طرف متهم نشانه مى رود قاضى انگشتش

در .  ما روزانه صدها مورد مرگ بر اثر شكنجه را رسيدگى مى آنيم و چشم و گوشمان از اين حرفها پر است.  آنيد
در نتيجه دست از اين .  در زير شكنجه جان داده باشيد برايتان امتيازى محسوب مى شودضمن فكر نكنيد آه اگر 

موعد مرگ آه فرا .   بايد يك طورى بميرد جانم بالاخره هرآس.  تبليغات برداريد و وقت دادگاه را بيهوده تلف نكنيد
 ارگانهاى اجرايى تحويل داده ميشود و گروه  را صادر مى آنند و پرونده به رسيده باشد، آامپيوتر ها بطور اتوماتيك قبض

هرچند چگونگى گرفتن جان انسانها بستگى به عوامل مختلف و .  برو برگرد هم ندارد.  ضربت دست به آار مى شود
طبق لايحه جديد ادارات ذيربط موظفند آه روشهاى مرگ و مير را با ابتكار و متنوع برنامه .  شرائط زمانى و مكانى دارد

.   دلخواه خودآشى آنند آنند و هر ساله تعدادى را هم به قيد قرعه انتخاب مىآنند آه با ميل خود و با روشريزى 
ولى مسئله اينجاست آه شما مدعى هستيد خودآشى نكرده ايد و .  اتفاقا نام شما در همين ليست موجود است

 .اين بسيار عجيب است
تقاضا مى آنم مندرجات .  نشده است ستى در پرونده منعكس آردم علت مرگ من بدر همانطور آه عرض:  متهم

 .پرونده را دقيقا مورد بررسى مجدد قرار دهيد تا از تكرار اين نوع اشتباهات جلوگيرى شود
سيستم اطلاعاتى ما مو لاي درزش .   ما معنا ندارد اشتباه در قاموس.  لطفا براى ما تعيين تكليف نفرماييد:  قاضى

ماموران بخش اطلاعات فكر انسانها را حتي قبل از آنكه به مغز .   آوچكترين اعمال انسانها هم باخبريمما از. نمي رود
بهمين .  شما با دستگاه عدل الهي طرف هستيد نه با اداره آب و برق و تلفن.  خودشان خطور آند از پيش مي خوانند

اساسا علت حضور متهم در اينجا . ه طول نمى آشد از چند دقيق دليل هم معمولا بررسى پرونده ها در دادگاه بيش
.  براى اينست آه دادگاه شكل رسمى داشته باشد وگرنه ما آه از همه چيز باخبريم و تكليف شما از قبل روشن است

در دفتر اعمال شما خط خوردگى هاى زيادى به .  و شما اولين آسى هستيد آه ادعا مى آنيد پرونده ناقص است
 لطفا به سئوالات ما  پس.   دهيم  ظاهرا چاره اى نيست جز اينكه وقت بيشترى را به شما اختصاص. چشم مي خورد

 آَيا تا آنون اقدام به خودآشى آرده ايد؟.  به دقت پاسخ دهيد تا مسئله را روشن آنيم
 بله: متهم

مگر شما دادگاه را مسخره :  در هوا تكان مى دهد  را به حالت اعتراض قاضى با عصبانيت از جا برميخيزد و دستانش
 .آرده ايد؟  اول آه گفتيد علت مرگ خودآشى نبوده است

 .بله، همانطور آه گفتم علت مرگ خودآشى نبوده است: متهم
 .ممكن است توضيح دهيد بالاخره چطورى جان داده ايد: قاضى
پا بود و زمانىآه مهمانها در شب هجدهمين سالگرد تولدم آه جشن بزرگى به همين مناسبت درخانه ما بر: متهم

به پستو خانه رفتم و تفنگى را آه .  مى خوردند و به سلامتى من مى نوشيدند، تصميم داشتم خودآشى آنم
 بد تفنگ خالى از گلوله  از شانس.  هميشه پدرم به يادگار نگه داشته بود برداشتم تا به زندگى بى هدفم پايان دهم

با عجله به اطاقم برگشتم، تفنگ را آَماده آردم و .  گشتم تا بالاخره يك گلوله پيدا آردمآَنقدر آشو ها و آمد ها را . بود
 .آَنرا به طرف شقيقه ام هدف گرفتم و بلافاصله شليك آردم

  خودآشى آرديد؟ پس!  آَها:  قاضى
 .خير: متهم
 مگر نگفتيد آه تفنگ را شليك آرديد؟: قاضى
 . زمين شدم هيبى در سرم پيچيد و نقشصداى انفجار م.  بله شليك آردم: متهم

 .نتيجه را بگوييد آَقاى عزيز، نتيجه براى ما مهم است.  حاشيه نرويد:  قاضى با علاقه و بى صبرانه
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در همان .  فضا را انباشته بود فقط سكوتى محض.  شليك آرده بودم ولي نه از خون خبرى بود و نه درد داشتم:  متهم
 هجوم آَوردند ولى باديدن من آه سالم زمين افتاده و هاج و واج به  مهمانها وحشتزده به اطاقحال ناگهان در باز شد و 

.  آَنها خيره مانده بودم همگى مست از شراب جامهايشان را بسلامتى من بالا برده و نوشيدند و خنده سر دادند
است مى شدند و من در سكوتى  شده بود و دولا ر دهانها باز و بسته مي شد و هيكلها از شدت خنده مرتعش

 .سهمگين بهت زده به آَنها خيره مانده بودم
 بالاخره جريان از چه قرار بود؟.  آرديد شما آه ما را زجر آش:  قاضى
صداى انفجار باروت فقط قدرت شنوايى ام را .  تنها فشنگى آه براى خودآشى يافته بودم فشنگ مشقى بود:  متهم

 . ب ديگرى نديده بودماز من گرفته بود ولى آَسي
 )قهقهه هيئت منصفه و قاضى(

 مىگذارد و فرشتگان   را به علامت سكوت بر لبانش  حلقه زده  انگشتش قاضى آه از شدت خنده اشك در چشمانش
 آَيا باز هم اقدام به خودآشى آرديد؟. بسيار خوب:  را به سكوت دعوت مىآند

 .بله دوباره اقدام آردم:  متهم
 خوب اين بار چه دسته گلي به آب داديد؟.  موضوع خيلى بامزه شد):   آَميزآنايه(قاضى 
جا را پوشانده  در شبى زمستانى آه برف همه .   سيانور خودآشى آنم چند ماه بعد تصميم داشتم با قرص:  متهم

.   خانه مى رفتمبود قرص مرگ را مثل گوهرى گرانبها در مشت فشرده و در جيب پنهان آرده بودم و با عجله به طرف
در آَن نيمه شب يخزده تنها رهگذرى بودم آه در خيابان ديده مىشد و به همين دليل  توجه ماموران گشت امنيتى را 

 شديدى تمام وجودم را فرا  ناگهان سوزش.  آه از دور مرا ديده بودند به خود جلب آرده و به تعقيب من واداشته بود
نيمه جان روى برفها .  شهايم نمي شنيد حتما فرمان ايست آَنها را نشنيده بودمچون گو.  گرفت و به زمين افتادم

خون غليظ و سياه رنگى فوران زده و لكه هاى بزرگى روي برف بجا .  مچاله شده و از شدت درد به خود مى پيچيدم
 سيانور را يافتند   قرص آَنكه بلافاصله مامورين سررسيدند و شروع به بازرسى بدنى آردند و به محض.  گذاشته بود

بىدرنگ به درون ماشين پرتاب شده و به .  ظنشان به يقين بدل شد آه عنصر سياسى خطرناآى را بدام انداخته اند
مدام سئوالهايى مى آردند آه نه مى شنيدم و نه مى فهميدم جريان از چه قرار است .  زير مشت و لگد گرفته شدم

بى اطلاعى مي آردم مطمئن تر مي شدند آه عضو  و هرچه بيشتر اظهار .  مدر نتيجه اظهار بى اطلاعى مى آرد
سازمان سياسي زيرزميني هستم و براي حفظ اسرار سازماني و لو ندادن ديگر اعضاست آه به سئوالاتشان پاسخ 

و متعفن خود را چشمانم را آه باز آردم در اطاقي نيمه تاريك و سرد .   شدم آَنقدر زدند و زدند تا بيهوش.  نمي دهم
پيكر نيمه جانم مثل لاشه اى سلاخى شده برروى زمين افتاده بود و خود را تسليم مرگ مى آرد ولى .  تنها يافتم

تا ساعاتى قبل مشتاقانه .  اينبار نيرويى عظيم و ناشناخته در درونم ميجوشيد و مرا به مقاومت و زيستن وامىداشت
 . مى گريختم  آه عفريت مرگ دنبالم بود، با جان سختى ازچنگالشبا پاى خود به سوي مرگ مى رفتم وحالا

سعى آنيد از .  اخطار مى آنم آه فرشته مرگ را عفريت خطاب نكنيد:  قاضى با عصبانيت حرف متهم را قطع مى آند
يد با بى شما بار اول آه قرار بود خودآشى آن.  توهين آافى است.  آلمات مناسبترى براى اداى مطلب استفاده آنيد

  بار دوم هم آه تصميم گرفتيد با قرص.  آفايتى آامل از عهده آار برنيامده ايد آه مسئوليت آَن بر عهده خود شماست
سيانور آار را تمام آنيد، آَنقدر طول و تفصيل داديد تا بدست ماموران حكومتى افتاده ايد و حالا تمام آاسه آوزه ها را 

خيلى غلط مىآرده ايد .  ا مى آنيد آه با جان سختى از چنگال مرگ مى گريخته ايدسر آًنها مى شكنيد و تازه ادع
 .آقاى عزيز

طبق مندرجات اين پرونده، :   را جابجا مى آند و ادامه مى دهد و در حاليكه مدتى پرونده را ورق مىزند، عينكش
همانطوريكه اول .  ى يك روز بيشترسرنوشت شما اينگونه رقم خورده بود آه دقيقا هجده سال زندگى آنيد و نه حت

دفتر اعمال شما در طى اين هجده .  سالگرد تولدتان خودآشى آنيد گفتم شما به قيد قرعه قرار بوده در همان شب 
ولي از همان لحظه اي آه گلوله را .  سال پاك است آه نشان مى دهد آَدم بيگناهى بوده ايد و مسئله اى نداشته ايد

از آن پس آَدم سربزير .  رفتار شما در اين دادگاه همين را نشان مى دهد. ا نكشته ايد گناه آرده ايدشليك آرده و خود ر
اينجا آَمده ايد آه پاسخگوى اعمالتان باشيد ولى دائم تهمت مى زنيد، تحريك و شانتاژ مى آنيد . و پا براهى نبوده ايد

 از دستگيرى به زندگى  روشن آنيد چه مدت پس.  ه نيستو نظم دادگاه را بهم مى ريزيد آه بهيچ عنوان قابل توجي
 ادامه داديد؟

 ماه زندان محكوم آردند و دقيقا همين مدت را من براستى  يك دادگاه فرمايشى ترتيب دادند و مرا به شش:  متهم
ت آَنقدر ادامه شكنجه براى گرفتن اطلاعا.  در طول مدت زندان هم دست از سرم برنداشتند.  براى زنده ماندن جنگيدم

  . يافت تا اينكه حالا اينجا خدمت شما هستم
واقعا . چطور نمى دانم. جنابعالى از هجده سالگى به بعد غير قانونى زنده بوده ايد.  حالا مسئله روشن شد:  قاضى

ه آه قرار نبود بار دوم يعنى همان شب دستگيرى، .  حكم مرگ براى شما سه بار صادر شده است.  آه مسخره است
شما مى بايست همان شب جان به جان آَفرين تسليم مى آرده ايد .  بهيچ عنوان از زير شكنجه جان سالم بدر ببريد

بدين معنى آه سرنوشتتان را خودتان رقم زده ايد آه اين به .  آه با سماجت و آله شقى از اين آار سرباز زده ايد
ين آارتان سيستم پرونده سازى و ادارى ما را هم بهم ريخته ايد آه اين تنهايى جرم بزرگى است و از آَن بدتر اينكه با ا

 هيچكدام از اعمالتان در مدت زمانى آه  بخاطر همين شيرينكارى هاى جنابعالى، گزارش.  گناهى نابخشودنى است
 شما ديگران را َ .تازه اين گوشه اى از خرابكارى شماست.   نشده است قاچاقى زنده بوده ايد در پرونده شما منعكس

بعنوان نمونه شكنجه گر بيچاره آه نتوانسته جان شما را همان شب بگيرد بخاطر سهل .  هم به دردسر انداخته ايد
. اينجا هم پاى خيلى ها گير است آه بايد جوابگو باشند.  انگارى در انجام تقديرات پرونده سنگيني خواهد داشت

رسوايى آه پرونده  شما به پا .   گرفت و چوب آارهاى شما را خواهند خوردماموران ذيربط مورد مواخذه قرار خواهند
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بعنوان آَخرين دفاع حرف ديگرى .  بسيار خوب.  شما عنصر خطرناآى هستيد.  خواهد آرد واقعا بى سابقه خواهد بود
 هم براى گفتن داريد؟

 .خير:  متهم
 يكى از ميان آَنها برخاسته و به آرسى قضاوت نزديك هيئت منصفه مدت آوتاهى را به مشورت مى گذرانند و آَنگاه

 .شده و راى خود را به اطلاع قاضى مى  رساند
 .محكوم مى نمايد  از رسيدگى آامل به پرونده، اين دادگاه شما را گناهكار شناخته و به اشد مجازات  پس:  قاضى

 صداى پتك 



 بازگشت
  1999سپتامبر 

 
ديدارش ناگهان مرا . تازه ماشين را پارك آرده بودم آه چشمم به چهره آَشناى مردى افتاد آه در پياده رو ايستاده بود

به شاگرد تنبلى آه با مشق پر از لكه هاى چربى و خط خوردگى در دست به انتظار .  به آودآى دبستانى بدل آرد
دردي .  انفرساي ترآه چوب آلبالوي خيس را تو سرماي پاييزي در آف دستهايم حس آردمدرد ج.  تنبيه ايستاده بود

.  مرد آماآان بيخبر از درد و رنج من به ويترين فروشگاه نوشت افزار خيره شده بود.  آه تا مغز استخوانم حس آردم
ته  آه يادم افتاد بود آه تمام تكاليف به وقتى آه تازه از مسافرت برگش.  بياد شب آَخرين روز تعطيلات نوروزى افتادم

مگر آَقا معلم ممكن بود باور آند آه همه !  حالا به آقاي آذري چي بگويم؟  آَه.  نوروزى را در همدان جا گذاشته ام
مشقها را واقعا نوشته بودم؟  حتي در همان دوران آودآي هم به او حق مي دادم آه چنين حرفي را از چنان 

چون . آنقدر دروغهاي شاخدار مشابه تحويلش داده بودم آه از ابراز چنين حقيقتي تنم ميلرزيد.  دشاگردي باور نكن
 .آقاي آذري از شنيدن دروغ تكراري بشدت منزجر بود و ارتكاب اين عمل مجازات را دوچندان مي آرد

 سوم دبستان  ري معلم آلاسموجود آوچك اندام و نحيفي آه آماآان به ويترين مغازه خيره مانده بود همان آقاي آذ
اين همان معلمى بود آه .  لبه فلزى بود آه با آن درد تنبيه مرا تشديد آند  دنبال خط آش شايد هم چشمش.  من بود

تو .  اين خط اين هم نشان: "همان آسى آه خطاب به من بارها گفته بود.   را چشيده بودم بارها طعم سيلى هايش
 ."  را بايد به درشكه بستتو .  هيچوقت آَدم نمى شوى

 از گذشت سى سال   سوم، آوچكتر، لاغرتر و با چهره اى بمراتب مهربانتر از گذشته پس حالا همان معلم بيرحم آلاس
  همان معلمى آه يك روز نمره تك مرا به تخته سياه چسباند، مرا وادار آرد جلوى آلاس.  جلوى من ايستاده بود

 ".تنبل خفت رفوزه  تنبل خفت رفوزه"  خواست با هم فرياد بكشند  سبايستم و از همه بچه هاى آلا
 از تمام آردن آَخرين امتحان  پس.   سوم بود تا بالاخره ناپلئونى قبول شدم و اين سرنوشت تقريبا هر روزه من در آلاس
 . پيروزى آرده بودم ص رق  زده و مثل سرخ پوستها بدور شعله هايش دفترها و آتابهايم را به مناسبت پيروزي آَتش

آَرزويى آه تمام سال در سر داشتم به تحقق .   شده بودم تابستان شروع شده بود و من از شر آَقاى آَذرى خلاص
  اولين روزهاى سال جديد مدير مدرسه به آلاس.  ولى عمر شادى من يك تابستان بيشتر بطول نكشيد. پيوسته بود

.  خوشبختانه شما حتى يك روز بدون معلم نخواهيد ماند: " چهارم را داد و گفت آَمد و خبر ناگوار درگذشت معلم آلاس
سرنوشت .   براى من ناگوار بود خبر بخصوص."  چهارم بيايند آَقاى آَذرى لطف آردند و قبول آردند آه با شما به آلاس

خوشبختانه .  هم تمام آردم چهارم را  ولى با هر جان آندنى بود آلاس.   دوباره تكرار شد  سوم آمابيش آلاس
تابستان همان سال  پدر خانه را فروخت و براى هميشه به تهران رفتيم و گرنه از شانس بد من هم آه شده معلم 

پس از آن نه آَن مدرسه را .  آلاس پنجم هم مي مرد و يك سال ديگر شكنجه روحي و جسمي من تكرار مي شد
 . ديدم و نه آَقاى آَذرى را

 چهارم آَرزو آرده بودم روزى در خيابان با   از تمام آردن آلاس سالهاي سال  پس.  الها هرگز مرا رها نكردآابوس آن س
نقشه هايى آودآانه .   آشيده بودم تا حسابم را با او تصفيه آنم صدها نقشه پليد و شيطانى برايش.  او رودرو شوم

.  و حالا اين فرصت دست داده بود.   هايم بود  خوشى بر آابوسولى آَنچنان بيرحمانه آه اجراي هرآدام بتنهايى  پايان
.  را در جيب فرو برده و به ويترين مغازه زل زده بود آَقاى آَذرى نه چندان سالخورده ولى با پشتى نسبتاُ خميده دستانش

دقايقى .  نمى دانستم چه احساسى بايد داشته باشم.   از گذشت اينهمه سال فرصت مناسب بدست آمده بود پس
با او تصفيه  حساب آنم و فصل نا خوشايندى از آتاب زندگيم را براى هميشه .  را با خود آلنجار رفتم آه چكار آنم

ببندم و يا گذشته ها را در گور خاطرات بدست بفراموشى بسپارم و اين ديدار را آاملا ناديده بگيرم؟  آَب دهانم را 
 آرده بود برگشت و نگاهى  آَقاى آَذرى آه سنگينى نگاه مرا حس.  يد به او  نزديكتر شدمبسختى قورت دادم و با ترد
بي اختيار و با عجله دستهايم را از جيب شلوار .  دست و پاى خود را گم آرده بودم.  استفهام آَميز بمن انداخت

 ."ى آَذرى مى آنم آَقا سلام عرض...  س:" درآَوردم و حالتى نيمه خبردار گرفتم و گفتم
 "اسم شريف شما؟.  متاسفانه شما را بجا نمى آَورم:"سلام مرا بگرمى پاسخ داد و پرسيد

 را به خوبى از حفظ است   آَموزى آه درسش با آلماتى شمرده و مانند دانش.  خودم را معرفى آردم ولى بخاطر نياورد
.  براستى دنياى آوچكى است.  ان ترين آَنهايكى از شيط.  من از شاگردان بسيار قديمى شما هستم:"ادامه دادم 

 "  نمى آنيد؟ شما ديگر تدريس.   از گذشت اينهمه سال دوباره ملاقات مى آنم خوشحالم آه شما را پس
 سال در فرهنگ  سى و شش.  چندين سال است آه بازنشسته ام:" آَقاى آذرى شكوه آنان سرى تكان داد و گفت

حقوق معلمى چه بود آه حقوق .  چرخ زندگى نمى چرخد جانم.  نبال آار مى گردمخدمت آردم و حالا تازه دارم د
باور آنيد در هفته بسختى يك وعده .  گرانى بيداد مى آند.  مزايا هم آه بما تعلق نمى گيرد.  باشد بازنشستگي اش
. وز وضع خرابتر مى شودهر ر.  قسط خانه و پول آَب و برق را آه بايد پرداخت.  گوشت به جهنم.  گوشت مى خوريم

.  مى بخشيد آه سرتان را درد آَوردم ولى شاگردان من هم مثل فرزندان من هستند.  عاقبت ما را بخير آند خدا خودش
بگوييد ببينم تحصيلاتتان را تا چه حد ادامه داده ايد؟  در چه زمينه اى فعاليت مى آنيد جانم؟  آَه اين .  از خودتان بگوييد

من واقعا افتخار مى آنم وقتى مى بينم بچه .  هزار مرتبه شكر.    بايد اوضاع بر وقف مراد باشدماشين شماست؟
 "بالاخره نگفتيد آه چكار مى آنيد؟.  مايه سربلندى يك معلم است.  هايم به جايى رسيده اند

نطرف خيابان را آه مى بينند و آَن ساختمان بلند آَ.  بنده آَرشيتكت هستم: "و من هيجانزده و با آمى لكنت زبان گفتم
اگر همين .  ما هم  اتفاقا اينروزها به آمك نياز داريم.  چقدر خوب شد آه شما دنبال آار مى گرديد.  شرآت من است

شما حتما مى توانيد در آارهاى دفترى آمك بزرگى  . حالا وقت داشته باشيد من ترتيب استخدام شما را خواهم داد
 ."هم نگران نباشيداز بابت حقوق .  باشيد

معلم دبستان من آه از اين پيشنهاد بشدت به وجد آمده بود مانند آودآى آه بدنبال شيرينى است همراه من به 
 آارگزينى سپردم آه بدون رعايت تشريفات و آاغذ بازى هاى ادارى او را با حقوق مكفى و  شرآت آَمد و من  به رييس
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قرار شد فردا صبح سر ساعت هشت .  نروز اولين روز آار آََقاى آَذرى در شرآت بودفرداى آَ.  مزاياى آامل استخدام آند
 .  سر آار حاضر باشد

اشتهايى .  گيج بودم.  هنوز از هيجان اتفاقاتى آه افتاده بود رها نشده بودم.  آَنروز خيلى زود از سر آار به خانه رفتم
 و  انگار درس.   وجودم را گرفته بود دلهره و تشويش.  نمى بردزود به رختخواب رفتم ولى خوابم .  براى شام نداشتم

اميدوار بودم همه آارها بدرستى انجام شده . مشقم را ننوشته بودم و فردا قرار بود سر صبح با آَقاى آَذرى روبرو شوم
هاى آَقاى آَذرى زنگ سيلى .  يك چيزى آم بود.  دلشوره داشتم.  شايد هم دليلى براى نگرانى وجود نداشت.  باشند

چه آار بدى آرده بودم؟  آارى آه . به سرگيجه افتاده بودم.  دوطرف صورتم داغ شده بود. در گوشم مى پيچيد
 گرفتم، موهايم را  دوش.  صبح خيلى زود از جا برخواستم.  مستحق تنبيه باشد؟  خواب به چشمانم حرام شده بود

 ندادن به آَقاى آَذرى و فرار از تنبيه گوشه ناخن انگشتم را آه بلند شانه زدم و طبق عادت دوران دبستان براى گزك
با عجله صبحانه خوردم و تميز و مرتب يكساعت قبل .   ميرفت امروز بايد همه چيز خوب پيش.  شده بود با دندان جويدم
 .ده بودهمه چيز براى ورود آَقاى آَذرى آه هر لحظه ممكن بود سربرسد آَما.  از هر روز رفتم شرآت

 حاضر نشده بود ولى تمام آَنروز به انتظارش نشستم و از او  هرگز دير سر آلاس.  ساعت هشت شد و آَقا معلم نيامد
 .  خبري نشد

 . آَقاى آَذرى صبح خيلى زود درگذشته بود



 آدم و حوا به روايتى ديگر
 1992فوريه 

 
آدم طاقباز خوابيده بود و اين صداي خروپف او بـود آـه فضـاي    "   خررر پف خ خ خرر ر ر پف ف ف ف  پف پف خ خ خ  خ ف                   "

بيچاره حوا به محض آَنكـه چشـمانش گـرم خـواب مـي شـد       .  غار را انباشته و از اول شب خواب را بر حوا حرام آرده بود  
حـوا بـا عصـبانيت بلنـد شـد رفـت بـالاي سـر آدم و بـا دو          .  نابهنجار آدم وحشت زده از خواب ناز مي پراندشخرپف هاي  

 . را چنان محكم فشرد آه نفسش بالا نيامد،  آدم تكان شديدي خورد و وحشتزده از خواب پريد انگشت دماغش
 "ناچارى طاقباز بخوابى آه يك ريز خرپف آنى؟: " حوا

!  حضـرت خـانم   : " در حاليكه با يك دست سر و با دست ديگر چشمانش را مي ماليد بـا  تمسـخر گفـت                      آدم خواب آَلود و   
نكنه سرآار يادت رفته    .  هنوز دنده چپم عذابم ميده    .   شما مى فرماييد چطوري بخوابم؟ به پهلو آه نميتونم بخوابم           پس

 ."تونه به  آدم ببينهآه از آجا آفريده شدي؟ امان از دست اين زن، خواب راحت را هم نمي 
از همان روز اول هر وقت بگو مگـو مـي آردنـد آدم بـه او        . و اين اولين بار نبود آه مسئله آفرينش را به رخ حوا مي آشيد             

تو گويي بـا اختيـار خـودم    !  بسه بسه، منت رو  من نگذار نكبت:" ولى اين بار طاقت حوا طاق شد و گفت   . آنايه زده بود  
يكبـار ديگـه مثـل ديـو        ! آدم قحط بود آه خدا منو اسير تو آرد؟ اين آَخـرين اخطـاره               .   ا آَفريده شدم  از دنده چپ حضرت آَق    

بزرگى يك جـاى راحـت      يعنى بهشت به اين. خرناسه بكشي  ولت ميكنم ميرم يك جاي ديگه  واسه خودم پيدا ميكنم
 "گير نمياد؟

 ."برو به جهنم : " آدم غرولند آنان گفت
.  هواي بسيار گرم و آَلوده اصـلا بـه پوسـتش نمـي سـاخت              .  آَن جاهايي نبود آه به مذاق حوا خوش بيايد        البته جهنم از    

 .در همين مدت آوتاهي هم آه آفريده شده بود تا مي توانست از آن پرهيز مي آرد و از آنارش رد نمي شد
 . آرد به شمردن گوسفنداناين بود آه در حاليكه دندان قروچه مي رفت با دلخوري چشمانش را بست و شروع

موهـاي ژوليـده و تـه ريـش         .  صبح روز بعد آدم با سگرمه هاي درهم رفته آنار چشمه نشسته بود و غـرق در تفكـر بـود                    
 ديـده بـود آـه حـوا زيـر     .  چند شب بود آـه مـدام آـابوس مـي ديـد     .  چند روزه صورتش را خسته و پژمرده نشان مىداد

مشكل اينجا بود آه غير از خودش و حوا آـس ديگـري در              .  سري پيدا آرده است    سرش بلند شده و با مرد ديگري سر و        
چنـد بـار    .  ولي هرچه بود خواب راحـت را از چشـمانش ربـوده بـود             . بهشت نبود آه انگشت اتهام را بطرفش نشانه برود        

نسـت آـه اگـر    خـوب مـي دا  .  هم با زرنگي سعي آرده بود از زير زبان حوا حرف بكشد آه چيزي دستگيرش نشـده بـود      
دل و دماغ هيچ آاري را      .  حسابى پكر بود  . آاسه اى هم زير نيم آاسه باشد، حوا مكارتر از آَنست آه دم لاي تله بدهد               

آـه مجموعـه    ( بياد يكي دو هفته اول زندگي اش افتـاد          . آابوسها تمام برنامه و نظم زندگيش را بهم ريخته بود         . نداشت
از سر همان  چشمه آب آوثر شـروع         .  صبح بياد پياده روي هاي سر    ).  ل مي شد  روزهاي خوش زندگيش با حوا را شام      

همانجا آمي آه شنا مي آردند و به محض آنكه سـرحال مـي              .  مي آردند و تا آناره شمال شرقي دوزخ قدم مي زدند          
س  بـر مـي   و سـپ  ) زمان آوتاه فعاليت اخيـر همـواره مـورد اعتـراض حـوا واقـع مـي شـد                  . (آمدند، هماغوشي مي آردند   
اين پياده روي هم ايده حوا بود آه بـه  آدم گفتـه بـود شـكمش چربـى آَورده و ريخـتش از           . گشتند و صبحانه مي خوردند    

 .ناچارش مي آرد گوشت قرمز آمتر بخورد و روزي سه بار ورزش آند.  آدم برگشته
آـاه مـال خـودت    ! تا خرخره نخـور   :"فته بود حوا آابوسهاي آدم را نتيجه پرخوري قبل از خواب دانسته و بارها به صراحت گ              

 ." آمي جلوي شكم صاحب مرده ات را بگير. آاهدان آه هست, نيست
ولى آدم به همه چيز مشكوك شده بود به خصوص به ميمونهايي آه هر وقت فرصت را مناسب مى ديدند از سر و آول                        

ر همين حال و هواي خراب بود آه دست راستش را بر            دلش گرفته بود،  د    . حوا بالا مي رفتند و آر آر به  آدم ميخنديدند          
آَنقـدر انكـر الاصـوات بـود آـه      . روي گوشش گذاشت و بدون توجه به نتايج ناخوشايند آـارش شـروع آـرد بـه چهچـه زدن         

يكي از همين پرندگان آه بشدت لجـش     .  جملگي پرندگان خوش الحان ساآن منطقه پرآشيده و نفير آشان دور شدند           
 حال پرواز ريق سفيد رنگي رها آرد آه  با طي آردن مسير پر پـيج و خمـي در فضـا همـه جـا را ول آـرده و       گرفته بود در 

آدم پايش را بر زمين مي آوبيد و مشت گره آـرده اش             .  دقيقا به پيشانى آدم اصابت آرد و حسابى او را از آوره بدر برد             
.   آـه شـاهد مـاجرا بـود بـه خنـده افتـاد و سـر شـوق آَمـد          حـوا . را در هوا مي چرخاند و به زمين و زمان ناسزا مي گفـت  

مـدتي شـناي قورباغـه آـرد و آمـي آـه              . برخواست و چهار برگ انجير را از روي بدنش جدا ساخت و در آب شـيرجه زد                  
تو هم آه هر شب بـه بهانـه         .  از تنهايي دارم ديوانه ميشوم    .  آدم من بچه مي خواهم    :"حالش جا آَمد شكوه آنان گفت     

مگر ما ناسلامتي قرار نيسـت نـوع بشـر را بنيـاد             . رد و دنده درد از زير بار مسئوليت تاريخي ات شانه خالى ميكنى            سرد
من آه از تنهايي تو اين بهشت جهنمي خسـته          .  آنيم؟ خدا چرا تو را آَنقدر بى بخار خلق آرده؟ اى به خشكي شانس             

 ." من بچه ميخوام. شدم
بچه مي خواهيم چكار آنـيم؟ اولا آـه         : "نداشت براي به سر و ته آَوردن قضيه جواب داد         آدم آه حوصله نق و نوق حوا را         

تو آَنقدر نگران زيبايي اندامت هستى و به دك و پزت اهميت مي دهي آه بهـت نميـاد بخـواهي بچـه بـه دنيـا بيـاوري و                              
، يكبار خواب ديدم آه دو تا بچه گيرمـان  و تازه تو آجا و تحمل عر و عور بچه آجا؟ از اينها گذشته             .  هيكلت از ريخت بيفته   

يكي تو سري خور و بى سروزبان آه نمي تواند از حقش دفاع آند و هميشه آلاهـش پـس معرآـه اسـت و يكـي                   . مياد
با يكديگر هـم سـر سـازگاري نخواهنـد سـاخت و دائـم               . هم از آَن ولد چموش ها آه لنگه اش در تاريخ ديده نخواهد شد             

 ."اگر قراره چنين دسته گلهايي به آَب بدهيم همان بهتر آه اصلا بچه دار نشويم.  همديگرمي زنند به سر و آله 
حوا چون ديد باز مثل هميشه آدم به احساساتش بى اهميت اسـت و در مقابـل خواسـته اش آلـه شـقي نشـان مـي                

من بـا ايـن قيافـه از آدم برگشـته ات     ثانيا آنجا براي . اولا آه تو تنها نميتوانى تصميم بگيري: " دهد با عصبانيت جواب داد  
فرامـوش نكـن مـن بـا اختيـار خـودم            . تو جان به جانت آنند آدم نمـي شـوي         .   نشين و نظريه صادر آن آه خوشم نمياد       

مـن بـدبخت تـا    . اينجا نيستم و تا بحال هم از روي ناچاري باهات زندگي آردم چون تنها مردي بـودي آـه شـناخته بـودم              
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و براي اينكه حسابى آون اشرف مخلوقات را بسوزاند با آنايه ادامـه  ." گير تو لندهور بي احساسچشم باز آردم افتادم  
 ."ولى دنيا را چه ديدي، بالا خره يكي پيدا ميشه آه منو از شر تو راحت آنه: " داد

ديگري درآـار   حدسش  به يقين بدل شد آه آس         . به فكر آابوسهاش افتاد   . همين جمله آَخر آدم را به مرز جنون آشاند        
همـين  .   زود بـاش ببـا بيـرون      : " از جا برخواست و با صدايي آه از شدت عصبانيت مي لرزيد بـه حـوا دسـتور داد                  . است

 ."حالا از اين آَب لعنتى خارج شو
اينطوري حرص بخـوري خـدا      ! چي شده عزيزم  : "با عجله از آَب بيرون آمد و گفت       . وحشت سراسر وجود حوا را فرا گرفت      

 ."   كته ميكنى قبض روح مي شي هانكرده س
پس آس ديگري هم درآار است؟ مـي دانسـتم نبايـد تـرا بـا ايـن جـك و جانورهـا                     .  خوب مچت را گرفتم   ! اَها: "آدم گفت 

نكند اين ميمونهاي حرامزاده بتو پيشـنهاداتي داده انـد؟ از اولـش هـم ميدانسـتم زيـادي از سـر و                 .  تمام روز تنها بگذارم   
اگر دستم به ايـن حـرام لقمـه هـا برسـد همـين چـوب را در ماتحتشـان فـرو مـي                . وند و باهات ور ميروند    آولت بالا مي ر   

 ."آنم
 آدم به ميمون هم حسـودي ميكنـه؟ تـرا بـه خـدا       مگر عقل از آله ات پريده مرد حسابى؟! واه خدا بدور  آدم جون:"حوا 

  " آنم؟من اين ميمونهاي احمق را آه  آدم حساب نمي .  خيالات بد نكن
.   از سـير تـا پيـاز بـرايم بگـو     . را رو آن زود باش همه چيز: "آدم ديوانه وار به حوا حمله ور شد و او را تكان تكان داد و گفت

 "اول بگو بببنم اسم اين مردك بى ناموس  چيست؟ .  انكار بى فايده است.  واي به حالت اگر نكته اي را جا بيندازي
ولـى بعضـي وقتهـا خـودش را ابلـيس           . شـيطان رجـيم   .  اسـمش  شـيطانه    :" لكنت زبان گفت  حوا آه هوا را پس ديد، با        

 ." مي گه ابليس  شيك تره. معرفى مي آنه
 "آي و آجا اين الويس ژيگولو را ملاقات آرده اي؟ : " آدم
 ."چند شب پيش براي اولين بار ديدمش.  الويس نيست عزيزم، ابليسه:" حوا
 "  اين حرام لقمه را ديدي؟آجا. آدرس دقيق بده: " آدم
بپيچ سمت چپ و مسـتقيم بـرو تـا برسـي بـه              . همين راسته درخت سيب را بگير و برو تا به درخت انجير برسي            : " حوا

 ."همانجا ديدمش. يك بيد مجنون آه در آنارش يك چشمه آَب معدنى است و روبروش يك غار دنج و آوچك
 "   بگو ببينم درباره چه چيزهايي حرف مي زديد؟!حالا واسه من راندوو مي گذاري ها: "  آدم

شيطون يك جنـتلمن    . بين ما هيچ اتفاقي نيفتاده      .  به دلت بد نيار آدم    : " حوا آه آمي به خودش مسلط شده بود گفت        
اصـلا يـك   . شاعرانه حرف مي زنه، قشنگ مي رقصه و تا دلـت بخواهـد بذلـه گـو و خـوش مشـربه                   . به تمام معنى است   

 ."باور آن از مصاحبتش لذت خواهي برد. چرا خودت نمي آَيي باهم به ملاقاتش برويم. تيكه آَقاست
زن خـوش بـر و رو آـه ببيننـد         . تو جنس مردها را نمـي شناسـي       !  آَخه زن : " آدم آه خونش به جوش آَمده بود فرياد آرد        

 اين مردك جوالق و حقش را آف        حتما ميرم سراغ  . از ميمون ها هم بدتر هستند     !  فقط يك فكر تو آله شان است و بس        
 ."دستش مي گذارم

و در تمام اين مدت آدم دل تو دلش نبود و احساس عدم اطمينـان               .  قرار شد فردا شب  آدم و حوا به ديدار شيطان بروند           
حـوا  .  آدم مي بايست تكليفش را با شيطان يكسره مـي آـرد   شب سرنوشت سازي در پيش بود و.   شديدي مي آرد

بنـابراين بـر آدم مسـلم شـده بـود آـه شـيطان        ,  ه شـيطان روشـنفكر اسـت و حرفهـاي شـيرين زيـاد ميدانـد       گفته بود آ 
پس او هم ميبايست به هـر آلكـي شـده يـك روشـنفكر از                .  موجودي ملعون، دودوزه باز و آاملا غير قابل اطمينان است         

ت و هنگام صحبت دستهايش را در هـوا تكـان داد   تمام روز قيافه غلط اندازي بخود گرف. فرصت را از دست نداد  .آَب درآيد
هنگام راه رفتن چوب بلندي را هم بعنوان عصا بدست مـي گرفـت آـه آَنهـم                  .  و حرفهاي قلمبه سلمبه زير لب تكرار آرد       

اول اينكه عصا آمك مي آرد آدمي جا افتاده تر بنظر رسيده و بر ابهتش مي افزود و مهمتر آَنكه اگر در                      .  دو علت داشت  
رو بحث هاي روشنفكرانه از شيطان عقب مي افتاد و قافيه را تنگ مي ديد از آَن مي توانست بعنوان چماق اسـتفاده                       ج

 .آرده و جا در جا بر ملاج حريف آوبيده و او را حذف فيزيكي آند
.  ايش نمي آرد  آدم در مدت زمان بسيار آوتاهي آه داشت خود را براي هر نوع ديالوگي آَماده آرده بود ولى دلشوره ره                   

 .از شدت اضطراب و تشويش اسهال گرفته بود و دائم مي رفت دست به آَب
از همان راهي آه حوا گفته بود بـه چشـمه    .  فرداشب فرا رسيد و آدم و حوا دست در دست هم به ديدار شيطان رفتند              

محـيط  .  ان چشمك مي زدنداز چشمه بخار بلند مي شد و ستارگ      .  آَب معدنى رسيدند آه روبرويش غاري وجود داشت       
يـك  .  هنوز شيطان را ملاقات نكرده داشت از تـرس قالـب تهـي مـي آـرد                .  دنج و شاعرانه آَنجا آدم را مسحور آرده  بود         

لحظه تصميم گرفت برگردد ولى چگونه مي توانست در چنين موقعيت حساسي از رويارويي با مردي آه مـي خواسـت                     
بـي اختيـار   . بيچـاره آدم زانـوانش سسـت شـده بـود و نـاي تكـان خـوردن نداشـت         .   دزنش را از او بربايد شانه خالى آن 

در همـين حـال   .  دست حوا را چسبيده و به انتظار سرنوشت ايسـتاده بـود و نمـي دانسـت چـه خـاآي برسـرش بريـزد         
 ولـى قبـل از آَنكـه        .  ناگهان متوجه ماري شدند آه روي شاخه درخت روبروي آَنها چنبره زده و بـه آَنهـا خيـره مانـده بـود                      

سپس يكـي دو تـا تـاب خـورد و           . عكس العملي از خود نشان دهند مار به خود پيچيد و با دم از شاخه درخت آَويزان شد                 
خود را از شاخه رها آرد و در هوا چند تا معلق زد و ناگهان به هيبت مـردي در آَمـد و در مقابـل آَنهـا تعظـيم بلنـد بـالايي                    

از شـدت   .  انتظار شيطان شعبده باز و بندباز را نداشـت        .  خارق العاده برق از چشمان  آدم پريد       با ديدن اين صحنه     .  آرد
ترس و از روي ناچاري با نيرويي آه هرگز در خود نشناخته بود، نفس عميقي آشيد و بسيار رسمي و با گامهايي بلنـد                        

 دسـتش را دراز آـرد و دسـت شـيطان را فشـرد و              به طرف حريف رفت و در حاليكه به چشمان دشـمن خيـره شـده بـود                
 ." من  آدم ابوالبشر هستم.   سلام: "  گفت

مـن هـم   .  از آَشـنايي شـما خوشـوقتم   : " و بر خلاف انتظار او رقيب با رفتاري بسيار دوستانه و لحنـى ملايـم جـواب داد         
 ".مي توانيد مرا شيطون صدا آنيد ولى شما. شيطان رجيم هستم
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بايـد  آدم    .  حوا از شما خيلي تعريف مي آند      :"  دست از مهمان ها دعوت به نشستن آرد و ادامه داد           و سپس با اشاره   
 ".جالبى باشيد آه زن زيبايي مانند حوا را شيفته خود ساخته ايد

ه آدم از چـرب زبـانى ايـن ملعـون ب ـ    .    آدم دور نمانـد  اين تملق شيطانى لبخند مليحي را بر چهره حوا نشاند آه از نظـر  
در نتيجـه  .  به خوبي مي دانست آه با همين زبان بازي مي تواند حـوا را ماننـد مـوم در چـنگش نگـاه دارد       .  هراس افتاد 

بنظـر مـي رسـد شـما در اغـواي زنـان             !  هـوم :" براي خنثي آردن اين حمله ناجوانمردانه، به طور آنايه آَميزي پاسخ داد           
 "مهارت داريد؟

 ." مردها را هم خوب اغوا مي آنم: "مي با ناز در جواب گفتو شيطان با چشمكي معنى دار و آ
هول هـولكي  .  هم داشته باشد آدم از جواب شيطان يكه خورد و فكر آرد آه مبادا اين ملعون تمايلات همجنس گرايانه 

ضاع بد پـيش  واقعيت اين بود آه تا اينجا او.   محكم در مشت فشرد پر و پاي سفيد خود را جمع و جور آرد و عصايش  را
پس  از صحبت هاي اوليه آـه بـر سـر بارنـدگي              .  شيطان آَنطور آه  آدم انتظار داشت رفتار خصمانه نداشت         .   نرفته بود 

هـاي اخيــر دور مـي زد، شــيطان برخواسـت و بــه درون غـار رفــت و لحظــاتي بعـد بــا  آـوزه و ســه جـام گلــي در دســت        
مهمـان هـا آـه هرگـز آَب قرمـز در عمرشـان              .  ه دسـت  آدم و حـوا داد        جامها را از مايع سرخ رنگي پر آرد و ب ـ         .  بازگشت

شـراب  :" نديده بودند با تعجب به درون جامها خيره ماندنـد و ميزبـان آـه حيـرت را در چشـم مهمانـان خوانـده بـود گفـت                            
 .رآشيدسپس جامش را بالا برد و به سلامتى مهمانها س."  از آب انگور آَن را ساخته ام. شراب ناب خانگي. است

.  شـيطان لبخنـدي زد و آـوزه را  بعنـوان تعـارف جلـو بـرد                 .  مزه گس و عجيبى داشت    .  آدم و حوا هم همين آار را آردند       
چهارمي را هم بـه   سومي و. حوا آه سرش گرم شده بود مودبانه رد آرد ولى  آدم دوباره جامش را پر آرد و سر آشيد

نه از آَن نوع سرگيجه ها آه معمـولا پـس از            . ولى گيجي مطبوعي بود   آله  آدم گيج شده بود       . سلامتى شيطان نوشيد  
: " بار پنجم آه  آدم جامش را جلو بـرد، حـوا چشـم غـره اي رفـت و گفـت                     .  جر و بحث آردن با حوا بر او عارض مي شد          

اسـي از نيمـه     پ.  ولي آدم آه شراب مفت يافته بود گوشش بـدهكار ايـن حرفهـا نبـود               ." اندازه نگه دار آه اندازه نكوست     
بعد هم تلو تلو خوران به آنار آَب رفت و جامش           .  از ديگري در حلقش خالى مي شد        شب گذشته بود و جامها يكي پس      

 ..."من بنده آَن دمم آه ساقي گويد يك جام دگر بگير و من نتوا:" را در هوا تكان داد و گفت
از ميزبـان بـه     . حوا از شدت خجالت داشت آَب مي شد       . و هنوز بيت شعر را تمام نكرده بود آه جا در جا نقش زمين شد              

 خواست، زير بازوي  آدم را گرفت و از زمين بلند آرد و در حاليكه بهش سـيخونك مـي                      خاطر رفتار سبكسرانه  آدم پوزش     
 .زد و زير زبانى بد و بيراه نثارش ميكرد آشان آشان به خانه برد

.  ن پس هر روز  آدم به ديدار شيطان مي رفـت و درسـهاي تـازه مـي آَموخـت                    از آَ .  و اين آَغاز دوستى  آدم و شيطان بود        
مدت آوتاهي از اين آَشنايي نگذشته بود آه آدم آَنچنان شرابى مي انداخت آه خود شـيطان انگشـت بـه دهـان مانـده                       

سفسـطه مـي آـرد      آدم در اين بحث و جدل ها چنان ماهرانه          .  از همه جالبتر بحث هاي فلسفي او با شيطان بود         .  بود
اسـتعداد حـوا هـم در فراگيـري هرآنچـه ناشايسـت بـود دسـت آمـي از آدم               .  آه دست شيطان را از پشت مـي بسـت         

آدم بارهـا بـه   .   آدم و حوا در مدت آوتاهي در تمام عرصه هاي شيطانى گوي سبقت را از آَموزگار خود ربودنـد               .  نداشت
آار به  . است و نمي تواند به تنهايي گليم خود را از آَب بيرون بكشد            حوا گفته بود آه شيطان زيادي ساده لوح و مشنگ           

دائم سر به سـرش مـي گذاشـتند، شـوخيهاي مسـتهجن و      .  جايي رسيده بود آه شيطان شده بود مضحكه آدم و حوا      
دو موجـود   اآثر مواقع بيچاره شيطان ملعون از ترس اين         .  رآيك مي آردند و خلاصه يك لحظه او را آَسوده نمي گذاشتند           

ولى هر جا آه بود دمش را مـي  . خود را بشكل مار در مي آَورد و هزار سوراخ قايم مي شد تا از گزندشان در امان باشد 
 .آشيدند و از سوراخ در آَوردند و سر به سرش  مي گذاشتند

د، مـزاحم و مخـل      آدم و حوا شيطان را خنگ و امل و چشم و گوش بسته مي دانستند و شيطان آَنها را موجوداتي فاس                    
 .  ولى ديگر حتى اينكار هم ميسر نبود.  آَسايش ارزيابى مي آرد و تا جايي آه مقدور بود از آَنها پرهيز ميكرد

يكشب شيطان آَنها را به خانه خود دعوت آرد و پس از آَنكه شام مفصلي به آَنها خوراند و پذيرايي عالى آه بعمـل آَورد،        
شـيطان زبـان بسـته در حاليكـه بغـض  گلـويش را گرفتـه  و بـه                     .   آَنهـا در ميـان گذاشـت       مسئله را رك و پوست آنـده بـا        

اميـدوارم سـوء تفـاهمي      . دوسـتى مـا عاقبـت خوشـي نـدارد         !  ببينيد دوستان من  :" سختى آلمات را ادا مي آرد گفت      
اجازه بدهيـد   . شكاري داريم ما از نظر فرهنگي باهم تفاوتهاي آَ      .  پيش نيايد ولى من به آَينده اين رابطه خوشبين نيستم         

اينطـور بـه مـن تفهـيم شـده      . بنده از بالا دستور داشتم آه شما را فريب دهم    . مسئله اي را با شما صادقانه مطرح آنم       
بود آه شما دوتا موجودات بى غل و غشي هستيد آه با بدي ها و زشتى هـا آَشـنايي نداريـد و مـن قـرار بـود شـما را                       

ولى اينطور آـه پيداسـت رشـته آـار از     .  ني من در همين حد خلاصه ميشد و نه بيشتر     مسئوليت شيطا .  وسوسه آنم 
حالا آه جنس شما را بهتر ميشناسم، بر من مسلم شده آـه آـرم از خـود درخـت بـوده و شـما                         . دست من خارج شده   

 شـما  در حقـه بـازي و        !    جنـاب آدم و سـرآار حـوا       .  خودتان از اول مسئله داشته ايد و اساسا نيازي به وجود من نداريـد             
بنده تصميم گرفته ام تا ديـر نشـده بـراي حفـظ آَبـرو هـم آـه        .  آلك و پدر سوخته بازي دست مرا هم از پشت بسته ايد 

نگـران بنـده نباشـيد، مـن        . بهشت برين مال شـما دوتـا      .  ما را به خير شما را به سلامت       .  شده با شما قطع رابطه آنم     
ته و تا زمانى آه از شر شما آَسوده باشم همانجا راضي خواهم بـود و شـكر خـدا را     ترجيح ميدهم يكراست به جهنم رف     

 ."بجا خواهم آَورد
آجا به اين زودي ها؟  تـازه بـا هـم     !  اي شيطون :" همان لحظه حوا از آپل شيطان ملعون نيشگون آَبداري گرفت و گفت           

 .وقيحانه خنديدو !"  ما حالا حالا ها با تو آار داريم خوشكله.  آَشنا شده ايم
از مهمانها پـوزش خواسـت      .  تحمل اين همه توهين و تحقير برايش غير ممكن بود         . آارد به استخوان شيطان رسيده بود     

. و بطوريكه سوء ظنشان را برنيانگيزد به بهانه دسـت بـه آب رفـتن سراسـيمه آَن جـا را تـرك آـرد و پـا بـه فـرار گذاشـت                                 
ه چند بار پشت سرش را نگاه آرد و مطمئن شد تعقيبش نمـي آننـد وارد غـاري                   مسافتى طولانى را پيمود و پس از آنك       

رحمي به حـال مـا آـن، و شـر  آدم و        !  پروردگارا:" شد و في الفور به زانو درآَمد و مشغول استغاثه به درگاه خداوند شد             
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لگي پرنـدگان، خزنـدگان و چرنـدگان        اين حرام لقمه ها را از بهشت بيرون بفرما تا جم          ! پروردگارا.  حوا را از سر ما آم آن      
 ." از وجود نحسشان رهايي يابند

از اين آه صادقانه بـا شـما عـرض مطلـب مـي              ! خداوندگارا:" شيطان رجيم به گريه افتاده و مانند ابر بهاري مي گريست          
 رديد؟ اين دو تا عوضي را ديگر چرا خلق آ!  آنم طلب آَمرزش دارم ولى گل آاشتيد با اين اشرف مخلوقاتتان

و حضـرتعالى   . اين دو جوالق اگر نسل بشري را بنيـان بگذارنـد جنايـت و جنـگ و جهـل و تبهكـاري دنيـا را خواهـد گرفـت                            
زمانى آه مي بينيد آنترل اوضاع از دستتان خارج شده با زرنگي هر چه تمامتر پيغامبرانى خواهي فرستاد آـه مـردم را                       

 ديوار من آوتاه تر پيدا نكرده و همه گناهان را گردن من بيچاره خواهنـد انـداخت                  از آار بد برحذر آنند و آَنها هم ديواري از         
توطئه هم حد و حسـابى دارد       !  اي  پروردگار آب زير آاه     .  و مرا مسئول تمام بدبختى هاي نوع بشر معرفى خواهند آرد          

مـي آـنم آـه هيچگونـه وابسـتگي      بنده همـين جـا در پيشـگاه جنابعـالى اعـلام       !  شما آه شورش را درآورده ايد!  والا
.  عقيدتي و تشكيلاتي با اشرف مخلوقات و خانم سانتى مانتـالش نداشـته و بـه هـر دو آَنهـا لعنـت ابـدي مـي فرسـتم                            

اين بنده اگر شستم خبر دار بود آه چنين موجودات خبيثي را آفريده ايد، هرگز قبول مسئوليت نكرده و به فكـر      ! پروردگارا
شما بنده را آَلت دست قرار داده ايد و من چشم و گوش بسته و از همه جـا                   !  حضرت باريتعالي . دماغواي آنها نمي افتا   

برويد براي خودتان آلت دست ديگري پيدا آنيد چون بنده از سمت بـي جيـر و مواجـب شـيطانيت                     .  بى خبر فريب خوردم   
 .الساعه استعفاي خود را تقديم حضورتان مي آنم

براي حفظ آبروي خودتان هم آه شده عاجزانه و با قيـد دو فوريـت      .   را بيش از اين درد نمي آَورم       سر مبارآتان !  پروردگارا
 ." آَمين!  تقاضا دارم تا دير نشده هر چه زودتر اين دو موجود پليد و خبيث را از بهشت بيرون بفرماييد

در بيهوشي آامل بسر برد و وقتـى  چندين روز . شيطان آَنقدر گريست آه عليرغم عدم سابقه غش و ضعف از حال رفت            
هماندم سرحال و شاداب و با اتكا به نفسي آه پس از آَشـنايي آدم   . از حالت اغماء خارج شد انگار به او الهام شده بود          

 .و حوا در خود سراغ نداشت براه افتاد تا يكبار براي هميشه آار را يكسره آند
:" حـوا آـه چـوب بلنـدى را شـادمانه بـه دور سـر مـي چرخانـد فريـاد زد          .  دآدم و حوا او را از دور ديدند و به طـرفش آَمدن ـ   

امروز مي خواهيم همين چوب را در آونـت فـرو آـرده از دهانـت در آَورده و جلـوي خورشـيد آبابـت                         !  آجايي شيطون بلا  
 ."آنيم

 آَب دهـانش را  سـرش بيـاورد لـرزه بـه انـدامش افتـاده بـود،        شيطان آه از مشاهده چوب و بلايي آـه مـي توانسـت بـه    
 ."امروز مي خواهم چيز جديدي  نشانتان دهم.  صبر آنيد دوستان من!  نه! نه:"بسختي قورت داد و گفت

حالا آارت بـه جـايي آشـيده آـه مـي خـواهي بـه مـا درس بـدهى؟  پـيش                        :" حوا آه مست باده بود تمسخرآنان گفت      
 " لوطي و معلق بازي؟

 . قهقهه آدم و حوا در فضا طنين افكند و
ميـوه اي در ايـن بهشـت اسـت آـه      . شما هنوز همه چيـز را در مـورد بهشـت نمـي دانيـد      !  دوستان من :" شيطان گفت 

وقتى آَن را بخوريد، آَنچنان نشئه مي شويد آـه مسـتى بـاده در مقـابلش عـين هوشـياري          . خاصيت بسيار عجيبى دارد   
 ."است

 "از وجودش بى خبر بوديم ناجنس؟اين ديگر چه ميوه اي است آه ما تا حالا !  هوم:" آدم گفت
راسـتش  .  همان ميوه اي است آه شما از خـوردنش محـروم شـده ايـد              .  ميوه درخت معرفت است   :" شيطان جواب داد  

 ."ولي چون شما خيلي اهل حال آردن هستيد اول شما بخوريد.  خود من هم اخيرا از وجود اين درخت با خبر شده ام
چيه شيطون بد ذات؟  ما از اين حرفها حاليمان نمي شود ولى هر زهرماري آـه هسـت            معرفت ديگه   :"حوا با افاده گفت   

 ."اگر ما را شنگول مي آنه رد آن بيايد آه اهليم
شيطان با اطمينان خاطر به آَسمان نگـاه آـرد          ."  ولى واي به حالت اگر ما را نفرستى به عالم هپروت          :" و آدم اضافه آرد   

 ."به شرافتم سوگند مي خورم. اثر برق آَساي آَنرا تضمين مي آنم:" و با شيطنت چشمكي زد و گفت
آدم و حـوا مسـت از بـاده و هيجـان زده از درخـت ميـوه اي چيدنـد و بـا حـرص          . سپس شيطان آَنها را به طرف درخت برد      

س ولى هنوز ميوه از گلويشـان پـايين نرفتـه بـود آـه سـوزش شـديدي در ناحيـه ماتحـت احسـا                       . شروع به خوردن آردند   
 .آردند
هـر دو ناباورانـه بـه شـيطان نگريسـتند ولـى ضـربه آَنقـدر                 .  اردنگي الهي بى امان به تهيگاهشان اصابت آرده بود        !  بله

 .شديد بود آه قبل از آَنكه عكس العملي نشان دهند، هردو را از جا آنده و به آَسمان پرتاب آرد
رقصيد و بشكن مي زد، براي  آدم و حـوا آـه هـر لحظـه                 شيطان آه از فرط شادي در پوست نمي گنجيد در حاليكه مي             

 ."شما داريد رسما به عالم هپروت مي رويد! دوستان من:" دورتر مى شدند شكلك در آَورد و فرياد زد
 !و بدينسان  آدم و حوا از بهشت رانده شدند
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چند دقيقه .  در اطاقى محقر و نيمه تاريك در طبقه سوم ساختمانى متروك در مرآز شهر مردي پشت ميز نشسته بود

 آَمده بود تا بحال دو تا   صبح آه به دفتر آارش8از ساعت .   را نشان مىداد5 آه به ساعت نگاه آرده بود دقيقا  پيش
 . بد خود لعنت فرستاده بود  بار به شانس11ن قهوه سياه و تلخ نوشيده و حداقل  فنجا4جدول حل آرده، 

 در فلوريدا دريافت آرده بود آه در  سر صبح اولين تلفن را از مادر پيرش.  در طول اين مدت سه بار هم تلفن زنگ زده بود
بيست و هشت ساله اى و هنوز ! شىپسر تو بايد از خودت خجالت بك: " جواب درخواست او براى آمك مالى گفته بود

من پيرزن با آمك هزينه دولت دارم زندگى مىآنم و نمى تونم خرج .  آه هنوزه چشمت به آمك هاى من دوخته است
.   را مىگيرى از همه دنيا همين يك مادر پير را دارى آه با اين آارهات دارى جونش.  زندگي تو لندهور را هم تقبل آنم

 " فهميدى؟.  واسه خودت دست و پا آنى و سر بار من نباشىبهتره آار و بارى 
 .  از حرفه جديدش چيزي بگويد پيرزن گوشى را گذاشته بود و قبل از آَنكه پسرش

 از نيمساعت آلنجار او را قانع آرده بود آه خريد بيمه  عمر از  دومين تلفن از طرف فروشنده بيمه عمرى بود آه پس
 از مرگ او را   پس  مثل او است و پول ناچيزى آه هرماهه خواهد پرداخت آَينده بازماندگانشضروريات زندگى آَدم موفقى

 زنگ زده و گفته بود آه اگر  آَخرين بار هم صاحبخانه اش.  و به اين ترتيب بيمه  عمر به او فروخته بود.  تامين خواهد آرد
 را به خيابان   را به اجرا خواهد گذاشت و جل و پلاسش  را دريافت نكند حكم تخليه اش تا آَخر هفته اجاره خانه اش

 . خواهد ريخت
.   فروبرده و در فكر بود آه ناگهان در باز شد و زنى زيبا در ميان آَن ظاهر شد  را در موهاى ژوليده اش آارآَگاه دستانش

  . كاند خش قد بلند، موى خرمايى و چشمان ميشى و خمار زن آارآَگاه را مات و مبهوت سر جايش
عطر مستى آَور زيباى غريبه آَنچنان او را از خود بيخود آرده بود آه با لكنت .   نديده بود تا بحال موجودى به اين زيبايى

 "چه آارى با شما ميتوانم بكنم؟  اوه منظورم اينه آه چه آارى براي شما ميتوانم بكنم؟... چه؟: " زبان گفت
شما : "  را به طرف او نشانه رفت و با حالتى دلربا و تهديد آَميز گفت اره اشزن بى توجه به تته پته او انگشت اش

 "آارآَگاه خصوصى هستيد؟
 " چه خدمتى از من ساخته است؟ .بله: " مرد جوان آه هنوز نتوانسته بود از سيطره زيبايى زن خود را رها سازد گفت

 يك ساعت آشف مى   هر جنايت پيچيده اى را در عرض تيپ سينما؟  همانهايى آه راز مثل همان آارآَگاه هاى خوش"
 "آنند؟ 

 !"آَنها فقط تو فيلمها هستند! نه خانم عزيز:" آارآَگاه با ساده لوحي پاسخ داد
 پوشيدن شما گوياي خيلى  طرز لباس.   قيافه بر بياد  مى زدم آه اينكارها فقط از عهده مردهاى خوش حدس!  هوم"

 " بگوييد ببينم تا حالا هيچ مسئله جنايى را پيگيرى آرده ايد؟ .قت حاشيه رفتن ندارمبه هر حال من و.  چيزهاست
 ..."چطور بگويم.  بله.. ب"
 " تخصصي ديده ايد؟  دانشگاه رفته ايد؟  راستي چند سال تجربه داريد؟ لابد براى اين آار دوره"
 .." ولى.   خاصى آه نديده ام  بطور رسمى آَموزش راستش"

 "ديپلم دبيرستان را آه گرفته ايد؟ نگرفته ايد؟:"يبه با لحني تحقيرآميززيباي غر
 ." را مى گرفتم يك سال ديگر تمام مى آردم ولى اگر پشتش.  نه:" آارآًَگاه خجالت زده

 "شما همان پسره اى نيستيد آه هفته پيش پيتزا به خانه ما تحويل داد؟ .  قيافه شما چقدر آَشناست!  آَه خداى من"
من پيتزا به خانه ها ! نه خانم:"  را قورت داد  بشدت جريحه دار شده بود به سختى آَب دهانش رآَگاه آه غرورشآا

 ."بنده يك آارآَگاه حرفه اى هستم.  تحويل نمى دهم
زن آه حالا آنقدر به ميز نزديك شده بود آه عطر وجودش مرد را به تسليم آامل آشانده بود در حاليكه چشمانش را 

 ."شما چقدر با نمك دلخور ميشويد!  آه.  صورتتون از خجالت گل انداخته!  واي خداي من: " ر ميكرد گفتخما
 . لبخندي مملو از رضايت چهره مرد جوان را روشن آرد

 "تا بحال حين انجام وظيفه آسى را هم آشته ايد؟: " زن با عشوه گفت
 .  تاين سئوال دوباره نيروي مقاومت آارآگاه را درهم شكس

 ."ولى اگر لازم باشه از اين آار هم ابايى ندارم.  هنوز نه"
يعنى آَدم بدها سعى . حداقل به من بگوييد آه در حين ماموريت هاى پليسى به شما تيراندازى شده!  اوه خداى من"

 "  ده ايد؟حتما شما با سارقين مسلح و جنايتكارها روبرو شده ايد؟  نش.  آرده اند شما را از سر راه بردارند
بارها جنايتكاران حرفه اى سعى آرده اند . بله خانم عزيز:" آارآَگاه با شنيدن اين سئوال بادى به غبغب انداخت و گفت

حتما ماجراى سرقت بزرك .   ولى ميبينيد كه بنده زنده و سرحال خدمت شما هستم . مرا به قتل برسانند
 مى آنم آه  مفتخرا عرض.  اريخ دزدى بانك در آَمريكا بى نظير بودچيس منهتن بانك را شنيده ايد؟  سرقتى آه در ت

 شما در جريان همين دزدى بزرگ هدف گلوله سارقين قرار گرفته آه با مهارت و شهامتى بى نظير از آَن  مخلص
 ."سوگند مى خورم آه اين عين حقيقت است.  مخمصه جان سالم بدر برده است

اوه يعنى سارقين مسلح :"اليكه لب پايينش را بشكل وسوسه انگيزي گاز مي گرفت آنجكاوانه پرسيدزن در ح
براستى به طرف شما تيراندازى آرده اند؟  تو چشمهاى من نگاه آنيد و بگوييد آه حرفه اى ترين دزدهاى آَمريكا 

 "خواسته اند شما را به قتل برسانند؟
 را به  آَب دهانش,  را بند آَورده بود زن اسير شده و جاذبه جادويى چشمها زبانشآارآَگاه آه در دام چشمان اغواگر 

صداى شليك گلوله را با گوشهاى خودم .  من در متن حادثه قرار داشتم: " سختى فرو برد و من من آنان گفت
 ."به خاك پدرم سوگند مي خورم.  شنيدم
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.  ام وظيفه پليسى نزديك بود جان خود را از دست بدهيد مى خواهيد باور آنم آه شما براستى در حين انج پس"
 "آيا اين عين حقيقت است؟.  نگاهتان را از چشمان من ندزديد
راستش براى .  بنده در خيابان بودم.. ب: " برملا شده باشد خجالت زده جواب داد آارآَگاه مانند آودآى آه دروغش

  بلافاصله زير دآه سوسيس. از هر طرف تير شليك ميشد. وع شدخريد پيراشكي رفته بودم آه ناگهان تيراندازى شر
صداى شليك گلوله هنوز تو گوشهايم !  آَه خداى من.   گلوله عين باران مي باريد.  فروشى آنار خيابان پناه گرفتم

 ."ميپيچد
زده برخواست و آارآَگاه فرصت را مناسب ديد و شتاب.  زن دست در آيف آرد و سيگار بلندى از پاآت بيرون آشيد

پك عميقى زد و , زن پس از آنكه لبخند محبت آَميزي نثار آارآَگاه آرد.  چاپلوسانه آبريت آشيد و سيگار را روشن آرد
 شما رهگذر بى گناهى بوده ايد  پس.  آه اينطور:" ماهرانه دود را به شكل حلقه هاى تو در تو به فضا فرستاد و گفت

 ."  ه قرار گرفته بودآه از بد شانسى در جريان حادث
 .  بازى مى آرد  را پايين انداخته و با دآمه پيراهنش آارآگاه سرش

 : زن آه لكه هاي عرق را روي لباس آارآگاه ديده بود با لحني دوستانه گفت
شما چطور؟  راستي فيلمهاى پليسي جنايى را دوست داريد؟  فيلمهاى آَلفرد .  من آه عاشق سينما هستم"

 "گاتا آريستى را تا بحال ديده ايد؟هيچكاك و آَ
شعله هاى اميد .  نوعى ارتباط برقرار شده بود.  اين اولين سئوال دوستانه اى بود آه تا حالا آارآَگاه از زن شنيده بود

آَخر فيلم . اين جور فيلمها مرا سردرگم مى آنند.   نه راستش: " با صميميت جواب داد.  در مرد جوان زبانه آشيد
 ."مثل آلاف سردرگم  مىمانند  اين فيلمها.  ره معلوم نمى شود مجرم را چطورى رديابى آرده اندبالاخ

اوه چه اصطلاح :" را با بى تفاوتى روى ميز تكاند و  با خنده اي گناه آلود گفت  زد و خاآسترش زن پك ديگرى به سيگار
 . "  آلاف سر در گم.  جالبي استفاده آرديد

از من چه مى خواهيد؟  اگر خدمتي از دستم برمي : " پنهان آرده بود گفت  را ميان دستانش سرشآارآَگاه درحاليكه 
 ." مىآنم مرا به حال خود رها آنيد التماس.  آيد بگوييد وگرنه مرا تنها بگذاريد
من يك :" جور و نزار گفت راه افتاده بود را پاك ميكرد با حالتى رن  آَبى آه از دماغ و دهانش و در حاليكه با آَستين پيراهن

 ."آارآَگاه حرفه اى هستم
 مي داد،   صورت مرد را نوازش  را روى پا انداخت و در حاليكه با موهايش زن اغواگرانه روى ميز آارآَگاه نشست و پايش

ه من لازم نيست ب.   مي دونم عزيزم: " مرد نزديك آرد و با زبان لاله گوشش را خيس آرد و گفت  را به گوش لبانش
.  تمام نيويورك را دنبال آارآَگاهى مثل شما زير پا گذاشتم.   مى گشتم شما همان مردى هستيد آه بدنبالش.  بگوييد

 . "مى خواهم شما را براى آار مهمى استخدام آنم و پول خوبى هم به شما پرداخت  خواهم آرد
من واقعا به آمك : " آنان ادامه داد رد و التماس بگرمى گرفت و بر سينه خود فش دستان لرزان مرد را ميان دستهايش

. فقط خدا مى داند!  آَه.  آَمده خدا مى داند چه بلايى سرش.   ناپديد شده شوهر من هفته پيش.  شما احتياج دارم
 تا اگر.  ولي وقت زيادى ندارم.   استخدام آنم خانواده اش از من خواسته اند بهترين آارآَگاه خصوصى را براى يافتنش

بايد به آنها . شرآتهاي بيمه را آه مي شناسي.  يك ماه ديگر او را پيداش نكنى قانونا متوفي محسوب خواهد شد
ثابت بشه آه براي هميشه سر به نيست شده تا اسم منو رسما  بعنوان بيوه و تنها بازمانده  تو پرونده هاشون 

 ."باور آنيد شما تنها اميد من هستيد. بنويسند
 آرد و ادامه   را خيس  لب بالايش  حلقه آرد و با زبان  را دور انگشتانش  زد و رشته اى از موهايش ي به سيگارپك ديگر

   و تيز هوش من از مردهاى متكى به نفس.   بره مزاياى ديگرى هم در انتظار شما خواهد بود اگر آارها خوب پيش:" داد
 !"يك ماه.  فقط يك ماه فرصت داريد.  آنيدهر چه زودتر شوهرم را پيدا .  خيلى خوشم مياَد
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